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 گر چه ماند در نوشتن شير و شير

 دفتر اول( –)مثنوي معنوي 

 

 گفتار پيش

 

سازد. حتي  بدهم، چرا كه اعتقاد مذهبي شخص را مطمئن مي مذهبيام به شما عقيده  نيامده

كند. خيلي ساده،  اي درخصوص آينده شخص را ايمن مي خواهم وعده آينده بدهم. چون هر وعده نمي

ام تا بيدارتان  با تمامي ناامني، با تمامي عدم اطمينان و با تمامي خطري كه در زندگي وجود دارد، آمده

يا « ايسم»آئين و حتي  اطر،دانم به قصد نوعي اطمينان خ دنم در اينجاست. ميوب كنم. اين تنها دليل

تان رها  خواهيد از ترس ايد. مي اينكه جايي براي تعلق خاطر، كسي براي اتكا كردن، دور هم جمع شده

شويد. در پي نوعي زيبايي در بند هستيد. به همين خاطر است كه بدون هيچگونه هشياري زندگي 

 كنيد. مي

تر سازم، چرا كه زندگي اينگونه است، خداوند چنين  تر و نامطمئن دوست دارم شما را هر چه ناامن

 است.

و آگاهي است. تنها دو امكان وجود  يابد، تنها راه مقابله با آن هشياري وقتي ناامني و خطر افزايش مي

ويد كه در اينصورت ش بنديد و فردي متعصب، مسيحي، هندو و ... مي دارد: يا چشمانتان را مي

و خيلي ساده  بندد كند، بلكه چشمانتان را مي شترمرغي بيش نيستيد، اين كار زندگي شما را عوض نمي

كنيد، همانگونه  كند و شما در ناهشياري خود احساس امنيت مي تان مي هوشتان را ضايع كرده و احمق

كنند. انساني كه واقعاً  س امنيت ميكه همه ديوانگان چنين هستند و در حقيقت، تنها ديوانگان احسا

 تواند امنيت وجود داشته باشد؟ كند، اساساً چگونه مي زنده است، هميشه احساس ناامني مي

بيني است. حتي  تواند امن باشد، زندگي رازي غيرقابل پيش زندگي روندي مكانيكي نيست، زندگي نمي

داند در لحظه بعد چه  نمي ïدر آنجا باشد حتي اگر هم  ïاو به تصور شما جايي در آسمان هفتم است 
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بيني شده باشد، پس زندگي امري ساختگي و  ظه به لحظه زندگي پيشحدهد! چون اگر ل اتفاقي رخ مي

. اگر همه چيز پيشاپيش مكتوب شده باشد، پس همه چيز از قبل مقرر شده است. اگر كاذب است

افتد؟ اگر او بداند در  در لحظه بعد چه اتفاقي ميداند كه درست  گوئيم آينده باز است، چطور او مي مي

معناست  افتد، پس زندگي امري مرده است، روندي مكانيكي است، آزادي بي لحظه بعد چه اتفاقي مي

رشد و تكامل  پذير است؟ اگر همه چيز از قبل مقرر شده باشد، پس و چطور زندگي بدون آزادي امكان

 وجود ندارد و ما چيزي بيش از يك ربات نيستيم...شكوه و عظمتي  معني است. اصولاً بي

 پيام من اين است: هيچ امنيتي وجود ندارد.

تواند امن باشد، چرا كه زندگيِ مطمئن از مرگ هم بدتر است. امنيت در هيچ چيز وجود  هيچ چيز نمي

 ندارد. زندگي پر از ناامني، پر از شگفتي است و در حقيقت زيبايي زندگي در اين است!

اگر چنين « كنم. در اين لحظه احساس امنيت مي»اي برسيد و بگوئيد  توانيد به لحظه ما هرگز نميش

ايد. زندگي با هزار و يك خطر جريان  ايد. در واقع خودكشي كرده كنيد، بسادگي مرگتان را اعلام كرده

« ناامني»هن آزادي را توان درك كرد چرا ذ دارد و اين جلوه آزادي زندگي است، آن را ناامني نناميد. مي

 خواند. مي

اگر اين تجربه را داشته باشيد متوجه ايد؟  آيا هيچوقت براي چند ماه يا چند سال در زندان بسر برده

اند:  شويد كه زندانيان در روز آزادي درباره آينده دلهره دارند. مدتها در امنيت زندان زندگي كرده مي

عذابي يا گرسنگي در فردا نيست، همه چيز  في. ترسي از بيروزمرگيِ مرده، غذاي آماده و حفاظت كا

 بخش است. اطمنيان

و زنداني شروع به لرزيدن « حالا قرار است آزاد شويد»گويد  آيد مي ناگهان، پس از سالها، زندانبان مي

پو ستجو تكاهاي زيادي وجود خواهد داشت. دوباره بايد در ج كند. دوباره بيرون از ديوارهاي ناامني مي

كنند ولي از آن  در مورد آزادي صحبت ميآور است. مردم  ه زندگي كند. آزادي ترسباشد، باز بايد آزادان

بخشم، نه  ترسد هنوز انسان نشده است. من به شما آزادي مي ترسند و كسي كه از آزادي مي مي

فرمولي با  شما سازد. اگر به بخشم، نه دانش. دانش شما را مطمئن مي امنيت. من به شما ادراك مي

و جهنم هست،  تالقدس و پسري برگزيده بنام مسيح، بهش اين مضمون بدهم: خدايي هست، روح
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رويد، اگر اعمال  ويد به جهنم مي، اعمال بد آنها هستند، اگر مرتكب گناه شاعمال خوب اينها هستند

شويد. به اين دليل كه مردم زيادي  رويد تمام! و نهايتاً مطمئن مي ير انجام دهيد به بهشت ميخ

نيستند، بلكه خواستار فرمولي شوند. آنها در پي آزادي  مسيحي، هندو يا برهمن شده و يا تابع جين مي

 اند. تثبيت شده

يهودي است، بنابراين  دانست كه او مردي بخاطر يك سانحه تصادف در حال مرگ بود. كسي نمي

كند و به مرد محتضر نزديك  خوانند، كشيشي كاتوليك. كشيش سرش را خم مي كشيشي را فرا مي

اي  القدس اعتقاد داري؟! مرد لحظه يا به تثليث، پدر، پسر و روحپرسد: آ شود و در آخرين لحظه مي يم

 «گويد!! و مزخرف ميميرم، ا يعني چه؟ من دارم مي»گويد:  كند و مي چشمانش را باز مي

تان مضحك و احمقانه جلوه خواهد كرد.  زند، خيلي راحت، تمام اطمينان وقتي مرگ در خانه شما را مي

 به هيچ اطميناني نچسبيد، زندگي توأم با عدم اطمينان است.

كاملاً طبيعي است كه ناامني وجود داشته باشد و انسان باهوش هميشه نامطمئن است. اين اوج 

، شهامت نام دارد. اين آمادگي كافي براي نامطمئن زيستن، اعتماد ناميده براي پذيرش ناامنيآمادگي 

شود. انسان باهوش كسي است كه در هر شرايطي آگاه است و با تمام وجودش آماده واكنش  مي

برده اي از هوش ن كند بهره ها را دنبال مي است. كسي كه از وقايع آينده باخبر است و يا بايد و نبايد

 است.

درجه سلسيوس كه  100زندگي علم نيست، زنجيره علت و معلولي هم نيست. آب را گرم كنيد، به 

جوشد، اين امري مسلم است. اما در زندگي واقعي، هيچ چيز اينقدر قطعي نيست. هر وجودي  برسد مي

كسي ناگزير است هر  شود. بيني شود، قابل انتظار مي آزاد است، آزادي ناشناخته، غيرممكني كه پيش

 در آگاهي و فهم زندگي كند.

آييد تا دانش بجوييد. شما خواستار فرمولهايي هستيد كه به آنها بياويزيد. من به  ميمن شما به سراغ 

تان  كم يقين گيرم! كم دهم، در حقيقت اگر هم فرمولي داشته باشيد آن را از شما مي شما فرمولي نمي

كنم شما را بيشتر و  بيشتر  كنم و سعي مي تان را بيشتر و  بيشتر ميكنم، بتدريج ترديد را تخريب مي
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بايد « استاد»نامطمئن سازم. اين تنها كاري است كه بايد انجام گيرد. اين تنها چيزي است كه يك 

 : رها كردن شما در آزادي كامل.انجام دهد

اي وجود ندارد، شما ناچاريد آگاه  در آزادي كامل، با تمامي امكاناتِ گسترده كه هيچ چيز تثبيت شده

نامم. اگر شما درك كنيد كه  شويد، جز اين ممكن نيست. اين همان چيزي است كه آن را ادراك مي

ما سرشار از نصورت زندگي شدر آ –ناامني جزء لاينفك زندگي است و چه بهتر كه اينگونه فكر كنيد 

 داند در پس اين لحظه چه چيزي نهفته است. شود. هيچكس نمي هاي پي در پي مي و شگفتيآزادي 

 نگوئيد ناامني، بگوئيد آزادي.اين طوري مدام در حيرت هستيد. نگوئيد عدم اطمينان، بگوئيد حيرت. 

 توانيد حقيقي باشيد اگر با شهامت نباشيد، نمي

 شما را دوست نخواهد داشتاگر با شهامت نباشيد، كسي 

 اگر باشهامت نباشيد، قابل اعتماد نيستيد

 پس اول شهامت است و در پي آن چيزهاي ديگر خواهند آمد.
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 شهامت چيست؟

 

در ابتداي امر تفاوت چنداني بين شخص ترسو و با شهامت نيست. تنها اينكه ترسو به ترسهايش 

گذارد و به پيش  با شهامت ترسهايش را كنار مي كند و شخص سپارد و از آنها تبعيت مي گوش مي

 رود. تازد. انسان با شهامت، عليرغم ترسها، به سوي ناشناخته مي مي

ترسي  شهامت به معناي رفتن به سوي ناشناخته، با وجود تمامي ترسهاست. شهامت به معناي بي

ي شهامت،  منتهاي تجربهافتد. اين  ترسي اتفاق مي نيست. اگر شما شهامتتان را ادامه بدهيد، بي

رسد. اما در آغاز كار تفاوت  اي است كه در شهامت مطلق به مشام مي ترسي نام دارد. رايحه بي

شود. تنها فرق در اين است كه شخص ترسو به  چنداني بين شخص ترسو و با شهامت ديده نمي

كند و به پيش  مي كند و فرد باشهامت ترسهايش را رها آويزد و از آنها پيروي مي ترسهايش مي

 رود. مي

شناسد  دارد. او ترسهايش را مي شخص باشهامت با وجود تمامي ترسها به سوي ناشناخته گام بر مي

 داند آنها حضور دارند. و مي

ترس  ïكاري كه كريستف كلمب كرد ïرويد  حد و حصر مي انتها و بي زماني كه به سوي دريايي بي

داند چه چيزي در انتظارش است، به خاطر اينكه  كسي نميوجود دارد، آن هم ترسي عظيم. چون 

ساحل امن را ترك كرده است، همه چيز رو به راه است، تنها يك چيز كم است و آن هم ماجراجويي 

 نام دارد.

شويد، كاملاً  افتد، دوباره زنده مي آور است. قلبتان بار ديگر به تپش مي رفتن به سوي ناشناخته هيجان

 زنده.
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ايد. پذيرش رويارويي با  يابد، چون شما رويارويي با ناشناخته را پذيرفته ي وجودتان حيات مي هر ذره

شود. ترسها حضور دارند ولي با تداوم اين پذيرش  وجود تمامي ترسها، شهامت ناميده ميبا ناشناخته 

 شوند. كم محو مي رويارويي و زورآزمائي مكرر، كم

شود، شما را بقدر  انتهايي كه با ناشناخته آغاز مي شناخته است و وجد بيي لذتي كه بدنبال نا تجربه

كند. براي اولين بار احساس  كند و هشياريتان را تيز مي كافي تقويت كرده و تماميتان را مستحكم مي

شوند، پس هميشه در تكاپوي اين ماجراجويي هستيد. در واقع شهامت به  ها محو مي كنيد كه ترس مي

كنيد. آشنا در مقابل ناآشنا، راحتي براي سختي،  ختن شناخته براي ناشناخته را كسب ميخطر اندا

داند آيا قادر به انجام آن هست يا  بار براي مقصدي ناشناخته. هرگز كسي نمي سفري زيارتي مشقت

 دانند زندگي چيست! خير، مثل قمار است. اما تنها قماربازان مي

 

 تائوي شهامت
 

رود، شما ناچاريد بدون اينكه مزاحمتي ايجاد  دهد، بلكه به راه خود مي ما گوش نميزندگي به منطق ش

دهد. هستي به خاطر منطق  كنيد به زندگي گوش دهيد، حال آنكه زندگي به استدلال شما گوش نمي

 بينيد؟ شويد، چه مي اندازد. وقتي در زندگي جاري مي شما خود را به دردسر نمي

افتند. بر اساس نظريات داروين آنها بايد باقي بمانند،  تمام درختان تنومند ميآيد و  طوفاني عظيم مي

 قدرتمندترين بايد بقا يابد. تنومندترين و ،ترين چرا كه مناسب

گذرد و صد متر ارتفاع دارد. ظاهر باشكوه  به درخت كهنسالي نگاه كنيد، سيصد سال از عمرش مي

اند و در عمق  ست. ميليونها ريشه در دل خاك پراكنده شدهدرخت بيانگر استحكام، تنومندي و قدرت ا

خواهد خم شود  كند و نمي اند تا درخت را مستحكم نگه دارد. اگر چه درخت مبارزه مي زمين جاي گرفته

ميرد. ديگر حيات ندارد و تمام آن استحكام از  افتد و مي و تن به شكست دهد، ولي پس از طوفان مي

آيد و درخت تنها  د بوده، طوفان هميشه بسيار شديد است، چرا كه از كليت ميرود. طوفان شدي بين مي

 يك جزء است.
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شوند و طوفان  ز طرفي ديگر، گياهان كوچك و علفهاي معمولي هم هستند كه بهنگام طوفان خم ميا

گرد و شوند، فقط همين. تمام  شو ميتوبي شسختواند به آنها صدمه بزند. در بيشتر مواقع، تنها به  نمي

شويد و وقتي هم خاتمه يافت، گياهان  شوند. طوفان آنها را مي شود و تميز تميز مي خاكشان گرفته مي

كنند. علفها اغلب ريشه عميقي ندارند. حتي كودك  كوچك علفي بار ديگر شروع به رقصيدن مي

چه اتفاقي  خورد. تواند به راحتي آن را بكند، اما طوفان در جدال با آنها شكست مي خردسال مي

 افتد؟ مي

گيرند، راه لائوتسه )فيلسوف چيني قرن هفتم پيش از ميلاد و  ميها روش تائو را در پيش  علف

بنيانگذار دين تائويي.( را و درختان پيرو چارلز داروين هستند. درختان تنومند بسيار منطقي هستند: 

 يش بگذارند.كنند مقاومت كنند و بدين گونه قدرتشان را به معرض نما سعي مي

ها و اسكندرها  شويد. تمام هيتلرها، ناپلئون كنيد قدرتتان را نشان دهيد، مغلوب مي اگر شما سعي مي

ها چون گياهان كوچكند.  درختان بزرگ بودند، درختان قوي و همه آنها محكوم به شكستند. لائوتسه

 .تواند آنها را شكست دهد، چرا كه هميشه آماده خم شدن هستند كسي نمي

او « هم اكنون تسليمم»گويد:  توانيد كسي را بشكنيد كه خود سر فرود آورده است و مي چگونه مي

« تان لذت ببريد، نيازي به ايجاد مشكل نيست، من تسليم هستم! قربان، شما از پيرروزي»گويد:  مي

يد. آ كند، چون كاري از دستش بر نمي حتي اسكندر هم در مقابل لائوتسه احساس بيهودگي مي

 ماجراي مشابهي اتفاق افتاده است:

 

 ĈþĊÅwĉ ĈýwÅ I¹Āz ûw¤Åÿºþă ½¹ ½ºþîÅv Ăí Ĉýwù¿ ½¹1  $ ÄĊùv¹ ûv¹ ÷wý ĂzDandamisĈù #  ÿv ¿v ½ºþîÅv ûw¤Åÿ¹ )¢Æĉ¿

Ĉù w¬ýj ½¹ wĄþ£ xwĉwý āwĊñ üĉv Ăí v¾¯ )¹½ÿwĊz ¹Ā· wz ĈþĊÅwĉ ĈýwÅ ºþă ë¾£ ÷wòþĄz ºý¹Āz Ă¤ÅvĀ·  5ºþ¤æñ wĄýj )ºĉÿ½ ¢Åÿ¹

āwĊñ üĉv øĊþĊ{z øĉ½v¹ )¢ÆĊ¯ MwÞévÿ I¢Åv ĈöîÉ Ă¯ ½¹wý 

                                                           
1
 –در تفکر کلاسیک هندویی کسی که امور دنیا را ترک گفته و به چهارمین و آخرین مرحله حیات رسیده باشد   

 نوعی گیاه نایاب.م
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 ¹wĉ Ăz ûwĄñwý I¹¾ù ìĉ¹Àý ¢Å½¹ I¢Êñ¿wz ÜéĀù wùv )¹¾í ÇĀùv¾å v½ ÀĊ¯ Ăúă Mw{ĉ¾ê£ Ăí ¹Āz ðþ« ¾Ċñ½¹ ûwþ¯ ½ºþîÅv

Ĉù ë¾£ v½ ā¹ üĉ¾·j Mw{ĉ¾ê£ )¹w¤åv Èýw¤Åÿ¹ ¢ÅvĀ·½¹ ¿v ÿ ºýÿ¾z ā¹ Ăz ¢ÅvĀ· Èýv¿wz¾Å ¿v Ăí ¹¾í  ĈýwÅ wĉj ºþÅ¾ z Ĉõwăv

Ĉù ãv¾Õv üĉv ½¹ ĈþĊÅwĉ  wÒé ¿v )¾Ċ· wĉ ºĉÿ½ 

āºùj ÜéĀù Ăz 5ºþ¤æñ ûwĊtw¤Åÿ½ )¹Āz Ăýw·¹ÿ½ ½wþí ½¹ ÄĊùv¹ ûv¹  ĈýwÅ wùv Iºý½v¹ ¹Ā«ÿ ć¹wĉ¿ ĈþĊÅwĉ ĈýwÅ w¬þĉv ½¹ ºĉv

Ĉù I¢Åw¬þĉv ½¹ Ĉîĉ ûĀþív øă Ĉõÿ )¢Åv ½¹wý ĂÊĊúă ĈÞévÿ ĈþĊÅwĉ  ÿ ºĉÿ¾z ºĊývĀ£Ĉù )ºĊþí ¡wéĒù v½ ÿv  ¿v ºĊývĀ£

 5ºĉºþ· ½ºþîÅv )ºĉ¾{z ÐĊå Ç¾Ò´ù<āºùwĊý w¬þĉv Ăz Ĉù øýv¿wz¾Å I÷¾{z ÐĊå w£ ÷v Ĉù ÿ ā¹¾í ¾Ċò¤Å¹ v½ ÿv ÿ ºýÿ½  Iºý½ÿj

Ĉù ÷½ĀÊí ¢¸¤ĉw~ Ăz v½ ÿv üù )÷¾z; 

 5ºþ¤æñ ûwĊtw¤Åÿ½< ¢ÆĊý ĈýwÅj ûvºþ¯ ½wí üĉv ;)))Ĉúý ½ºþîÅv  ÛĀÑĀù üĉv ¢ÆývĀ£ ÈĊ~ ĈöîÊù Ă¯ Ăí ºþí ë½¹ v½

ùv ÿv )ºùj ºăvĀ·  ĈýwÅ ìĉ Ivºñ ìĉ ôzwêù ½¹ đw³ )¹Āz Ă¤·wÅ xĀöâù v½ Ĉñ½Àz ûwăwÉ ÿ ā¹¾í ²¤å v½ ć¹wĉ¿ ćwĄĉ½Ā£v¾

 Ăz ÿ ºþ¤å½ ¹Āz ā¹w¤Æĉv Ăýw·¹ÿ½ ¾¤Æz ½¹ Ăþă¾z Ăí ÄĊùv¹ ûv¹ ûºĉ¹ ćv¾z ûv¿wz¾Å Kºĉj ÈĊ~ ¹Āz üîúù ĈöîÊù Ă¯ IüĊÅwĉ

5 ºþ¤æñ ÿv <Ĉù ¡ĀÝ¹ v½ Ā£ ¾Ċ{í ½ºþîÅv  ĂýwăwÉ Ā£ wz )¢Åv ā¹wùj ¡wùÿÀöù ÿ ¡ĒĊĄÆ£ Ĉùwú£ )ćÿ¾z Ç½ĀÊí Ăz ÿv wz w£ ºþí

)ºÉ ºăvĀ· ½w¤å½; 

 5 ¢æñ ÿ ºĉºþ· ûwĉ¾Ý Ïw£¾ù<Ĉúý ºùwþz ï½Àz v½ ¹Ā· Ăí ć¹¾ù ºĊĉĀòz ¹Ā· ½ÿ¾Å Ăz ÿ ºĉÿ¾z  ĈÆí ÿ ºÉwz ï½Àz ºývĀ£

Ĉúý ĉ )¹¾{z Ĉĉw« Ăz v¾ù ºývĀ£ĈýwÅ ì Ĉù ¢í¾³ ¾zv Ăî£ ìĉ ô¨ù üĊÅwĉ )ø¤ÆĊý ĈÆí ā¹¾z üù )ôùwí ć¹v¿j ½¹ )ºþí; 

 5 ºþ¤æñ ûv¿wz¾Å<Ĉù Ĉýw{ÎÝ IĈĉĀòz Ăý ÿv Ăz ¾ñv )¢Åv Ĉíwý¾Ö· ¹¾ù ÿv IĈÉwz āºĊþÉ v½ ½ºþîÅv äÍÿ ºĉwz Ā£  Ăz ÿ ¹ĀÉ

Ĉù vº« ¢þ£ ¿v v½ ¡¾Å Ĉñ¹wÅ !ºþí; 

¿wz¾Å ûĀ¯ º¤åv āv½ Ăz ºÉ ½w¯wý ½ºþîÅv 5ºý¹Āz Ă¤æñ ÿv Ăz Èýv<Ă¤·wþÉwý ÀĊ¯ )Ĉýv½Āý ć¹Ā«ÿ J¢Åv ć¹¾æz ¾Î´þù ¹¾ù ÿv  ćv

Ĉúý ÃwÆ³v Ç½ĀÒ³ ½¹ Ĉõÿ ¢Åv ûwĉ¾Ý Ăîþĉv wz )¢Åÿv ûĀùv¾Ċ~ Ĉù ¾Õw· Ăz MvºÞz ā¿w£ I¢Åv Ăþă¾z Ăí Ĉþí  ûwþ¯ ÿv )ć½ÿj

Ĉù ÇĀùv¾å v½ wĊý¹ Ç½ĀÒ³ ½¹ Ăí ¢Åv ºþú£½ºé Ý ¡ĀîÅ ÿ ¢Åv ÀĊùj½v¾Åv )Ĉþí ½¹ Ĉ¤ĊÎ¸É ĈĉĀñ IĂ¤å¾ñ v¾å v½ ÿv ĈêĊú

Ĉù ÃwÆ³v v½ ûj ĂĊ³wý ÷wú£ Ăí ¢Åv ¹¾ù üĉv ¹Ā«ÿ  Iā¹¾í yĊÝ È¸ù Ĉúí wĉĀñ Ĉõÿ ¹½v¹ ûºĉ¹ Ç¿½v Ăîþĉv wz )ºþþí

Ĉù !ā½w°Ċz ë¹¾ù Ĉúý Äî°Ċă ºĉĀñ )¢ÆĊý ĈÆí ā¹¾z ÿv I¹¾{z Ĉĉw« Ăz v½ ÿv ºývĀ£; 

ý Ăz ¢Å½¹ ½¹ Ăþă¾z ć¾ĊÊúÉ wz ûwþ¯ ½ºþîÅv 5¢æñ ÿ ºĉºþ· ÄĊùv¹ ûv¹ )¢å½ ÿv ¹À< Ăz ć¿wĊý I½v¼òz ½wþí v½ ¡¾ĊÊúÉ

Ĉz w¬þĉv ½¹ ½wí üĉv Iüí ÈåĒá )¢ÆĊý wă½wí üĉv wĄþ£ Ā£ ûĀ¯ )¢Åv āºĉwå Ĉù  ûwúă ¢Å½¹ Ić¾{z üĊz ¿v v½ øÆ« ĈývĀ£

Ĉúý ¡¾ĊÊúÉ I÷¹¾í ÈĊ~ wĄõwÅ üù ć½wí v I½v¼òz ½wþí v½ ûj Ä~ Iºþí ¹Āzwý v½ ø³ÿ½ ºývĀ£!Çw{ý èú³; 
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كرد. اسكندر به دليل عظمت حضور  كه اسكندر از دستور كسي اطاعت ميبود گويند اين اولين باري  مي

هرگز با مردي چنين »تام آن مرد، خودش را فراموش نمود و شمشيرش را در نيام كرد و گفت: 

 «برخورد نكرده بودم.

مردن باشد، بسيار دشوار است. اصلاً كشتن مردي كه آماده »و وقتي به اردوگاهش بازگشت گفت: 

تواني كسي را بكشي كه با تو بجنگد، در اين صورت كشتن  معني است. تو مي كشتن چنين انساني بي

اين سر من است، »گويد:  شود مردي را كشت كه خود آماده مردن است و مي يابد. اما نمي معنا مي

 «تواني قطعش كني. مي

Āz Ă¤æñ ¢³v¾Í Ăz ÄĊùv¹ ûv¹ ÿ 5¹<Ĉù I¢Åv üù ¾Å üĉv Ĉù I¹w¤åv ÷¾Å Ĉ¤éÿ )Ĉþí ÈÞÖé ĈývĀ£  Ăz Èý¹w¤åv ¾Ùwý ĈývĀ£

!÷¾Ùwý ìĉ Ôêå üù )ø¤Æă øúÆ« ¿v vº« üù )¹Āz øăvĀ· ĂÞévÿ üĉv R¾Ùwý Ā£ ûĀ¯ øă üù IĈÉwz üĊù¿ ćÿ½; 

م ولي توانستم با خود بياور هاي زيادي مي ياسين اسكندر ناچار شد به دوستانش گزارش دهد : ساني

ياسين واقعي نبودند، سپس به مردي برخوردم كه واقعاً نادر و دست نيافتني بود. شما  آنها ساني

تواند به او زور بگويد.  واقعاً ناياب است. كسي نمي ïساني ياسين  ïايد كه اين گل  درست شنيده

س شماست كه شما توان او را مجبور به  انجام كاري كرد؟ اين تر ترسد. چگونه مي چون از مرگ نمي

ترس شويد، ديگر برده نيستيد. در واقع  كند: زماني كه بي كند. تنها ترس اينگونه عمل مي را برده مي

شود كه از ديگران برده بسازيد، قبل از آنكه آنها بتوانند شما را به بردگي  ترس شما باعث مي

دهد كسي از او بترسد. اينگونه  ترس است، نه از كسي هراس دارد و نه اجازه مي بكشانند. كسي كه بي

 شود. است كه ترس بكلي محو مي

 

 

 راه دل
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به معناي دل سرچشمه  cor( خيلي جالب است. اين كلمه از ريشه لاتين Courage« )شهامت»لغت 

گيرد. بنابراين با شهامت بودن به معناي زندگي كردن با دل است. در حالي كه آدم ضعيف با  مي

كنند و هراسان از  كند. متأسفانه اين گونه افراد امنيتي در اطرافشان خلق مي مغزش زندگي مي

بندند و پشت اين درها و  ا مياي ر مفاهيمي چون خداشناسي، عقايد، كلمات و تئوريها، هر در و پنجره

 كنند. هاي بسته خود را پنهان مي پنجره

راه دل، راه شهامت است. زندگي كردن در عشق و اعتماد و ناامني است. ترك گذشته، جاري شدن در 

هاي خطرناك است و تنها بزدلان از  ناشناخته و خوشامدگويي به آينده است. شهامتِ حركت در جاده

اند. كسي كه زنده است، واقعاً زنده، در اوج زندگي، هميشه  اما آنها قبلاً بكلي مرده كنند. خطر حذر مي

كند. دل هميشه آماده مخاطره است. دل  در ناشناخته سيال است. خطر هست ولي او مخاطره مي

 داند. كند، شمارشگر است، اما دل حسابگري نمي قمارباز است. عقل تاجر است، هميشه حسابگري مي

زيباست، بسيار جالب است. زندگي با دل در پي كشف معناست.  courageنگليسي شهامت كلمه ا

تواند گوش دهد.  شنود. عقل نمي كم صداي ناشناخته را مي كند و با دلش كم  ميشاعر با دلش زندگي 

 از ناشناخته بسيار دور است. عقل سرشار از شناخته است.

. گذشته و مرده است. چيزي جز انباشتِ گذشته و هاي شماست هن تمام دانستهتان چيست؟ ذ ذهن

 حافظه نيست.

كند و دل  دل آينده است. دل اميد است و هميشه در آينده جاي دارد. عقل در مورد گذشته فكر مي

 پردازي. درباره آينده خيال

ظه جاري آينده هنوز نيامده است. آينده هنوز وجود دارد. آينده امكاني است كه خواهد آمد. اما حال، لح

شود. گذشته امكاني  شود و حال به گذشته منتهي مي است. آينده لحظه به لحظه به حال تبديل مي

ايد. چيزي مرده و مصرف شده است. مثل يك قبر است.  ندارد، زماني بسر آمده است. از آن دور شده

كند.  را ملاقات ميرسد و حال  آيد، هميشه مي اما آينده شبيه بذر است. در حال آمدن است. هر آن مي

شما هم در حالِ حركت هستيد. حال چيزي جز حركتي در آينده نيست. قدمي است كه اكنون 

 گذاريد. ايد و در آينده به زمين مي برداشته
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نهايت  خواهد حقيقي باشد، چون فقط حقيقي بودن سرشار از خوشي و بركت بي در دنيا هر كسي مي

 تر، باشهامت باشيد. ا ناچاريد براي داشتن بينشي عميقاست. چرا كسي بايد دروغين باشد! شم

كند.  خندند و اين حالشان را خوب مي كند؟ مردم به شما مي ترسيد؟ مگر دنيا با شما چكار مي چرا مي

ايد. تنها به سبب پندار آنها  كنند شما ديوانه بخش است. مردم فكر مي خنده هميشه داروست. سلامت

شما در شادي، در اشك و در رقصتان حقيقي و اصيل باشيد، دير يا زود مردم ديوانه نخواهيد شد. اگر 

تان بپيونديد. من خودم تنهايي راهم را آغاز كردم و  شما را درك كرده و ممكن است به كاروان شادي

بعد مردم به من ملحق شدند و يك گروه جهاني شكل گرفت! من كسي را دعوت نكردم. خيلي ساده، 

خواستم. در اين جهان مسئوليتم تنها در قبال دلم است، نه كس ديگر.  كه از ته دل ميكاري را كردم 

مسئوليت شما فقط و فقط در قبال خودتان است. سعي كنيد بر خلاف آن قدم بر نداريد. چون مخالفت 

اش چيست؟ اگر مردم به شما احترام  كشاند. فايده با آن خودكشي است و شما را به نابودي مي

د و فكر كنيد آدم بسيار موقر، هشيار، قابل احترام و بزرگواري هستيد! اين چيزها وجود شما را بگذارن

اي  العاده بخشند و زيبايي فوق تري نمي كند. اينها كه برشمردم به زندگي شما بينش وسيع تر نمي غني

دانيد.  را نمي انش اند؟ شما حتي نام كند. چند ميليون نفر پيش از شما در زمين زيسته نصيبتان نمي

اند  اند يا گناهكار، بزرگوار بوده اند يا خير تفاوتي برايتان ندارد. قديس بوده يا هرگز زندگي كردهاينكه آ

اي هم از اينها در زمين باقي  اند. حتي نشانه يا عجيب و غريب و ديوانه، بهرحال همگي ناپديد شده

ظت از كيفياتي باشد كه بوقت مرگ جسم و روحتان تان بايد مراقبت و محاف نمانده است. تنها نگراني

هاي واقعي هستند و  توانيد با خود ببريد. چون اين كيفيات تنها مونس شمايند. آنها تنها ارزش مي

 اند. كنند، بقيه به ظاهر زنده حيات دارند آن را كسب مي    مردمي كه واقعاً

 

 ôîþĊå ôÅÿ Ăýw· ½¹ ìĉ½w£ Ĉ{É ½¹ x )ï )wí ûv½Āùmù$ üĉw¤ÉvYussel Finkelstein )¹¾í ¿wz v½ ½¹ ôÅÿ )ºý¹¿ v½ #

 ¹¿ ¹wĉ¾å x)ï)wí ûv½Āùmù ¿v Ĉîĉ <5Ĉù Ĉñºý¿ w¬þĉv ½¹ üĉw¤Év ôîþĊå ôÅÿ wĉj  ¶Åw~ ¾z ½¹ ĈÅ½ºþù ĂùvÂĊ~ wz ôÅÿ Kºþí

 5¹v¹<)¾Ċ· ;( <K¢ÆĊ¯ Ā£ ÷wý Ä~ I¾Ċ· ;( <)üĉw¤Év ôîþĊå ôÅÿ ;¹¿ üĊù¿ Ăz v½ ÿv x )ï )wí ½Āùmù  5¢æñ ÿ< Ăí Ā£ wùv

Ĉúý Ĉñºý¿ w¬þĉv ½¹ ÿv Ĉ¤æñ Kºþí ; 5 ¹v¹ ¶Åw~ IôÅÿ<Ĉù Ĉñºý¿ v½ ÜÑÿ üĉv Ā£ KĈĉĀñ; 
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توانيد آن را  توانيد آن را بركت بناميد؟ مي تان نگاه كنيد، مي تنها زنده بودن، زندگي نيست. به زندگي

از سر بگيريد؟! به كتب مقدس گوش  ي حيات بنمايد؟ دوست داريد اين زندگي را  بارها و بارها هديه

كنم. اگر با  ي آسماني است كه من توصيه مي تان گوش فرا دهيد. اين تنها نسخه ندهيد، به نداي درون

حساسيت زياد و خيلي آگاهانه گوش فرا دهيد، هرگز گمراه نخواهيد شد. وقتي به صداي دلتان گوش 

درونتان بدون سبك و سنگين كردن درست و  شويد. با گوش دادن به نداي دهيد، هرگز تجزيه نمي

داريد. تمامي هنر بشر امروزي در گوش دادن آگاهانه، با توجه و  غلط خودبخود در مسير گام بر مي

كند، بشتابيد. گاه  عميق به نداي درون است. از اين ندا پيروي كنيد و به هر كجا كه رهنمونتان مي

بسپاريد كه آن خطا براي پختگي شما لازم است. گاه  ممكن است به خطا رهنمون شويد. ولي بخاطر

ممكن است به گمراهي بيافتيد، اما باز بخاطر بسپاريد، اين گمراهي بخشي از رشد و تكامل شماست. 

شود.  بارها و بارها ممكن است بيفتيد، ولي دوباره برخيزيد. چون اينگونه است كه فردي قدرتمند مي

رسند. هرگز تابع قوانين بيروني نباشيد. هيچ قانون  به كمال مي ي افت و خيزهاي پي در پي، همه

خواهند بر شما فرمان برانند!(  اند )مردمي كه مي تحميلي درست نيست. چون قوانين را مردم خلق كرده

 شوند: بودا، مسيح، كريشنا يا محمد )ص(. بله، گاه افراد روشنگري هم در جهان يافت مي

شوند و  ها جمع مي دارند. اما دير يا زود نظام شان را ارزاني مي هند، بلكه عشقد آنان به دنيا قانون نمي

ها پيروي كنند. چرا كه  رود يا نوري نيست، تا از آن كنند. وقتي راهنما مي قانونهاي هدايتي را آغاز مي

. آنچه اكنون نوري كه افق ديدشان را روشن كند، وجود ندارد و آنها ناچارند به قوانين متكي باشند

كنند، گوش سپردن به نداي  مسيح انجام داد، پيروي از نداي قلبش بود. اما آنچه مسيحيان مي

تان را  رود. خداي تان به هدر مي كنيد، انسانيت درونشان نيست، آنها مقلدند. و زماني كه تقليد مي

يد. اما اين چيزي كنيد. هرگز مقلد نباشيد. هميشه خودتان باشيد. هرگز كپي كاربني نباش تخريب مي

 هاي كاربني. هاي كاربني ... كپي است كه در جهان رخ داده است: كپي

يابيد. به تفاوت بودا و  اگر حقيقي باشيد، زندگي چون رقص خواهد بود. وقتي اصيل باشيد، معنا مي

داديم.  ترين مردان جهان را از دست مي كريشنا دقت كنيد. اگر كريشنا پيرو بودا بود، ما يكي از نازنين

رض كنيد بودا فلوت زن بود! رفت. ف يا اگر بودا تابع كريشنا بود، آنگاه تنها انسان ناچيزي به شمار مي

شد،  بود. فرض كنيد بودا رقاص بود. محشر مينزن  كرد. اما او فلوت خواب ميليونها نفر را پريشان مي
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ه در زير درخت، بدون تشن گر چه محال است ولي همين وضعيت را در مورد كريشنا تصور كنيد. با لبي

، فقط مانند گدايي با چشماني بسته در زير اي زيبا داشتن فلوتي، بدون تاج پر طاوس، بدون جامه

رقصد. هيچ حركتي، هيچ صدايي نيست. كريشنا بسيار  درخت نشسته است. هيچ كس در اطرافش نمي

 فقير، بسيار نجيب است.

بودا، بودا است و كريشنا، كريشنا و شما، شما هستيد. و در هيچ موردي از كسي كمتر يا بيشتر نيستيد. 

بگذاريد. نداي درونتان را ارج بنهيد و از آن اطاعت كنيد. بخاطر داشته باشيد: من به خودتان احترام 

كنم كه آن ندا هميشه شما را به راه راست هدايت كند. بيشتر اوقات شما را به گمراهي  تضمين نمي

برد، چرا كه براي رسيدن به سرمنزل مقصود بايد درهاي اشتباه بيشماري را بزنيد. راهش اين  مي

توانيد تشخيص دهيد كه آن راه درست است. پس بخاطر  . اگر شما تصادفاً به درست برسيد نمياست

رود. تمامي تلاشها در رسيدن به قله رفيع  نهايي هيچ تلاشي به هدر نمي  بسپاريد كه در محاسبه

 نباشيد.ثر هستند. پس ترديد به خود راه ندهيد و آنقدرها هم از رفتن به راه اشتباه نگران ؤتكامل م

اند هرگز به خطا نروند. به همين دليل چنان مردد و ترسو  يكي از مشكلات اين است كه مردم آموخته

اند و از بيم خطا  افتند. انگار درمانده آيند كه از ارتكاب هر نوع خطا و اشتباهي به وحشت مي بار مي

خواهيد اشتباه  د. هر قدر كه ميمانن دارند. از اين رو چون سنگ از حركت و جنبش باز مي قدمي بر نمي

يز را به خاطر بسپاريد: يك اشتباه را دو بار مرتكب نشويد، تا رشد كنيد. اين حق چكنيد، تنها يك 

شماست. حتي در مقابل خداوند بايستيد. و البته گاهي زيباست كه حتي با خداوند هم مخالفت ورزيد. 

 مانيد. اراده باقي مي بيشويد. در غير اينصورت سست و  اينطوري مستحكم مي

هايتان را فراموش كنيد. درستي و نادرستي امور را به كنار بگذاريد. زندگي ثابت نيست.  همه شنيده

چيزي كه امروز درست است فردا ممكن است غلط باشد. چيزي كه اكنون غلط است، بعداً ممكن 

چسب درست يا غلط بزنيد. است درست باشد. زندگي مثل پاكت پستي نيست كه به راحتي بر آن بر

زندگي مثل آزمايشگاه شيميدان نيست كه هر بطري برچسب داشته باشد و به تفكيك قابل شناسايي 

س درست است و لحظه بعد حجم زيادي از آب پباشد. زندگي راز است: يك آن چيزي مناسب است، 

 شود كه تناسب ندارد، پس غلط است. رود گنگ سرازير مي
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چيست؟ هر آنچه كه با حيات هماهنگ باشد، راست و هر آنچه كه ناهماهنگ باشد،  تعبير من از راست

توانيد به  غلط است. شما بايد در لحظه بسيار هوشيار باشيد، چون هر آن شروعي تازه است. شما نمي

سازد چه چيزي غلط و چه چيزي درست  اي بسنده كنيد كه مشخص مي پاسخهاي از قبل آماده شده

ها به اين جوابهاي از پيش افتاده شده متكي هستند. چون احتياجي نيست هوشمند  مقاست. تنها اح

توانيد اين ليست را از بر كنيد.  دانيد كه درست چيست و غلط كدام است. حتي مي باشند. شما حالا مي

شناسيد. اما  فهرست چندان بلندي نيست: ده فرمان! خيلي ساده است! شما درست و غلط را مي

كنم باز هم همان ده فرمان را به  گشت، تصور نمي كند. اگر حضرت موسي بر مي دام تغيير ميزندگي م

تواند اين كار را بكند. بعد از گذشت سه هزار سال، چطور ممكن است همان فرامين  داد. نمي مي شما

ين داده اي بياورد. اما دريافت شخصي من اين است هر وقت كه فرام را بدهد؟ او ناچار است چيز تازه

 نشيند.  آيد. چون با گذر زمان، بتدريج غبار كهنگي بر آنها مي شوند، مشكلاتي براي مردم پيش مي

ي راكدي نيست. زندگي مانند رود گنگ  زندگي به سرعت جريان دارد. زندگي پوياست، زندگي بركه

يزي كه در اين گذرد. حتي براي دو لحظه متوالي يكسان نيست. پس امكان دارد چ است، با شتاب مي

لحظه درست است، در لحظه ديگر غلط بنمايد. پس چه بايد كرد؟ تنها راه حل اين است كه مردم را 

 گيرند چگونه با زندگيِ متغير سر كنند. چنان بيدار كنيم كه خودشان تصميم مي

 

 داستاني از ذن:

 

Ĉù Ĉñºý¿ Ăýwñvº« º{Þù ÿ¹ ½¹ Ăé¾å ÿ¹  āÿ¾ñ ÿ¹ üĉv ºĊ£wÅv )ºý¹¾íï ĉvĈù wăwúý¹w¤Åv ±ĒÖÍv Ăz ü  ā¹Āz ÈĊÊí MwÞévÿ ¢Æĉwz

 ºþÉwzï  ºĊ£wÅv üĉv ¿v ìĉ ¾ă )ºþþîý āwòý ¾òĉºúă ºzwÞù Ăz Àñ¾ă )ºý¹Āz ā¹¾ Å ûwÊývÿ¾Ċ~ Ăz Ăí ºý¹Āz üúÉ¹ øă wz ûwþ¯

 5¹Āz Ă¤æñ Çv½wî¤ùº· Ăz óÿv º{Þù ï½Àz yăv½ )¢Év¹ ½vÀò¤ùº· ûvĀþÞz ĈõwÅ ÿ üÅ øí yăv½<¤ùº· wz Àñ¾ă º{Þù ½wî

ĉ¹ò ā¹w« ½¹ v½ ¾òĉºúă wĄýj ¿ÿ½ ìĉ )¢Åv Ă°z ¾Æ~ IĂ°z ¾Æ~ ów³¾Ąz wùv )ºþ¤Æă Ĉíwý¾Ö· ćwĄù¹j wĄýj IĀÊý ÷Ēîúă ¾

 5ºĊÅ¾~ Ĉîĉ ûj ¿v óÿv º{Þù ë¾Æ~ Iºýºĉ¹<Ĉù w¬í Kćÿ½ ; 5¢æñ ÷ÿ¹ º{Þù ë¾Æ~<)¹¾{z v¾ù w¬í ¾ă ;Ĉù ÿv  Ăz ¢Æĉwz

 5¢æñ ¾Æ~ )ºÉwz ā¹v¹ ÇĀñ º{Þù ½¹ ï½Àz û» yõwÖù<¹¾{z v¾ù w¬í ¾ă ;¢æòÉ ĈzvĀ«  óÿv ¾Æ~ wùv )ĈÞévÿ ćĀtw£ )ÀĊòýv

Ĉúý ûĀ¯ )ºÉ āºĊ¬ý½ ÿ āºþù¾É ĈöĊ·  Ç¹Ā¸z āwþñ ÃwÆ³v Ĉúí wz ÿ Ĉýw{ÎÝ ÿ āºýwù½¹ )ºăºz v½ È¸Åw~ ½ĀÖ¯ ¢Æýv¹

 5¢æñ<í ¾Ċê´£ v¾ù ÿv K¹Āz ĈzvĀ« Ă¯ ¾òĉ¹ üĉv )ºþíwý¾Ö· MwÞévÿ IûÀý ã¾³ wĄþĉv wz ¹Āz Ă¤æñ ÷¹w¤Åv)¢Åv ā¹¾ ; ÈĊ~ ºÞz
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 5¹¾í äĉ¾Þ£ v½ v¾«wù ÿ ¢å½ Ç¹w¤Åv< ½Ā« Ă¯ üĉv )ºþ¤Æă Ĉ{Ċ¬Ý ćwĄù¹j wĄýj I¹Āz wúÉ wz è³ )÷¹¿ ã¾³ ÿv wz Ăí øæÅm¤ù

Ĉù w¬í 5÷ºĊÅ¾~ ÿv ¿v üù )¹Āz ĈzvĀ« Ĉù )ĈõĀúÞù ÿ ā¹wÅ óvĀÅ ìĉ Kćÿ½ Ĉù ā¿wâù Ăz Ăí ø¤Æýv¹  5¢æñ ÿv ½ĀÖýwúă )¹ÿ½

<¾{z v¾ù ¹wz w¬í ¾ă)¹; 

 5¢æñ ¹w¤Åv<üù Ăz  ÿv ¿v ºùj Ĉ¤éÿ )¢Æĉwz ûwîù ûwúă ½¹ ā½wzÿ¹ v¹¾å IüĊ{z đw³ )ć¹¾îý ÇĀñ Ā£ Ĉõÿ ÷¹Āz ā¹v¹ ½vºÊă Ā£

Ĉù w¬í Ăz 5Ã¾ z  5¢æñ ºăvĀ· Kćÿ½<)¹¾{z v¾ù w¬í ¾ă ; 5 Āòz Ăýv¾îæ¤ù Ā£ ºÞz< KĂ¯ Ĉ¤Évºý w~ ¾ñv( Ĉz ±ÿ½ ûĀ¯  º{õwí

Ĉúý ¹wz ÿ ¢Åv z v½ ±ÿ½ ºývĀ£ ¹¾{z w« ¾ă Ăï Ĉù Ă¯ ¢éĀýj !Kć¹¾í; 

 ¹ĀÝĀù ô´ù Ăz ā¹wùj ĈöĊ· IºÞz ¿ÿ½ ²{Í ÿ ¹Āz ā¹¾í ½v¾î£ wă½wz ÿ wă½wz v½ ¡Ēú« üĉv yÉ wú£ I¹Āz ā¹wùj MĒùwí ë¾Æ~

ĂÖêý ½¹ ÿ ¢å½  ÿv Ăz w£ ¹Āz ā¹wùj ûĀþív óÿv ë¾Æ~ )¹Āz ów´ÉĀ· ĈöĊ· )ºùj ¢ÝwÅ ¾Å ¾Æ~ ÿ ¹w¤Æĉv ¢Åv½ ¢úÅ ½¹ ćv

ûwÊý  5ºĊÅ¾~ üĉv¾zwþz )¢Åwýv¹ ½ºê¯ ºă¹<Ĉù w¬í Kćÿ½ ; 5¢æñ ÷ÿ¹ ¾Æ~ wùv ))) ºýwù ¾Ú¤þù ÿ<v w£ ÷ÿ¾Ċù¿  ćÀ{Å ā¿wâù

)÷¾¸z; 

 

توانيد براي  كرد. زندگي اينگونه است. شما نمي اي كه آموخته بود بايد چكار مي حالا پسرك با فلسفه

كند، هميشه غير  است. شما را غافلگير ميآنها مهيا باشيد. اين زيبايي زندگي است. جذابيت آن 

اي است و هيچ پاسخ از پيش  منتظره است. اگر بينا باشيد، خواهيد ديد كه هر لحظه شادي غير منتظره

 خورد. اي به درد نمي آماده

 

 

 راه هشياري

قراري است. شهامت  پذير است، بي هشياري زنده است. خودجوش و گشاده است. هشياري آسيب

نامم؟ شهامت است، چون وقتي شما كاري بدون  انجام عملي بدون نتيجه است. چرا آن را شهامت مي

بخشد.  كند. نتيجه به شما اطمينان و امنيت مي دهيد، نتيجه آن شما را محافظت مي نتيجه انجام مي

شويد.  دانيد چگونه با آن مواجه شويد. شما از آن كار خيلي متأثر مي دانيد كه آن كار خوب است، مي يم
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عمل بدون نتيجه، عملي معصومانه است. اطميناني نيست، ممكن است راه اشتباهي برويد، ممكن 

هاي است گمراه شويد. كسي كه آماده كشف حقيقت است، بايد آماده انجام اشتباهات زياد، خطا

بيشمار و حتي پذيرش مخاطره باشد. ممكن است گمراه شويد ولي اين راهي است كه شما را به 

آموزد چطور بار ديگر گمراه نشود. انسان با ارتكاب  رساند. انسان با گمراهي مكرر مي مقصد مي

، آموزد خطا چيست و چگونه مرتكب آن نشود. با دانستن اينكه اشتباه چيست خطاهاي بيشمار، مي

توانيد به نتايج  شود. اين دريافتي شخصي است. شما نمي شخص به حقيقت نزديك و نزديكتر مي

 ديگران متكي باشيد.

ايد. بگذاريد اين موضوع در اعماق وجودتان نفوذ كند، چرا كه از اين  شما بدون ذهنيت متولد شده

محصولي اجتماعي است.  آييد، پس ذهن شود. اگر شما بدون ذهنيت بدنيا مي طريق دري گشوده مي

چيزي فطري نيست، بلكه اكتسابي است. اين ذهنيت بر فراز سرتان نهاده شده است. اگر هنوز هم در 

تواند از دست  توانيد از دست آن خلاص شويد. هرگز كسي نمي اعماق وجودتان آزاد هستيد، مي

گي رها شود. حيات شما را تواند از موضوعات ساخت آن اراده كند، مي هرطبيعت خلاص شود ولي اگر 

كند. بنابراين بخشي از ذهن نيست، بلكه وراي ذهن است. بودن و نه فكر كردن،  به تفكر رهنمون مي

 راهي به سوي شناخت اصول است.

علم به معناي فكر كردن است. فلسفه و الهيات به معناي فكر كردن است. اما مذهب به معناي فكر 

ير متفكرانه است. بيشتر تقليدي است و شما را به واقعيت كردن نيست. روش مذهبي، روشي غ

كند. شما به عمق زندگي جاري  ريزد. شما را محدود نمي كند. تمام موانع را بدور مي نزديكتر مي

كنيد ساحر،  شويد. فكر نمي اي مجزا هستيد. ناظريد و آشكارا ديده مي كنيد ذره شويد. فكر نمي مي

شويد و بتدريج با واقعيت  كنيد، با آنها قاطي مي شما با مردم برخورد مي منزوي يا رانده شده هستيد.

 شويد. يكي مي

ناميد. بشتر شبيه عشق است تا دانش. « دانش»توان آن را  نوع ديگري از دانستن وجود دارد كه نمي

تر و  حكند. عشق واض چنان با شخص آميخته است كه كلمه دانش براي تشريح آن كفايت نمي

تر است. در تاريخ خود آگاهي بشر، اولين چيزي كه شكل گرفت سحر و جادو بود. جادو تركيبي  مناسب

از علم و مذهب است. سحر شامل بخشي ذهني و بخشي غيرذهني است. سپس فلسفه از جادو زاده 
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شد و در پي فلسفه علم شكل گرفت. جادو هم ذهني بود و هم غيرذهني. اما فلسفه تنها ذهني بود و در 

 ي آن از تركيب ذهن و تجربه علم پديدار شد.پ

گرايي و علم دو راهي هستند كه به واقعيت ختم  اي از عدمِ ذهنيت است. مذهب گرايي مرتبه مذهب

گرايي تأثير مستقيم دارد. علم روشي فرعي است و  رود و مذهب شوند. علم از راه غيرمستقيم مي مي

گرايي، بسادگي، قلب واقعيت را هدف  ولي مذهب رود گرايي آني است. علم به حاشيه مي مذهب

تواند بارها تكرار شود. در هر حال  زند. مي گيرد. ديگر اينكه، تفكر تنها در خود ناشناخته دور مي مي

دانيد، فكر  توانيد در مورد ناشناخته فكر كنيد؟ شما چون مي تواند اصيل باشد. چطور مي تفكر نمي

توانيد به اسبي فكر كنيد  تواند تركيب جديدي خلق كند. شما مي ردن ميكنيد. در اغلب موارد فكر ك مي

اي نيست. شما  كند، چيزي از طلا ساخته شده است، اما اين موضوع تازه كه در آسمان پرواز مي

شناسيد.  شناسيد، اسبها را هم مي كنند. شما طلا را هم مي دانيد كه پرندگان در آسمان پرواز مي مي

 كنيد. يز را با هم ادغام ميآنگاه اين سه چ

اي بسازد. اما قادر نيست ناشناخته را درك كند.  تواند تركيبات تازه در بيشتر مواقع، فكر كردن مي

ناشناخته وراي ادراكش است. بنابراين فكر كردن حركتي دوار دارد. بارها و بارها در پي درك شناخته 

ر كردن هرگز اصيل نيست. رهايي، رسيدن اساسي و دهد. فك گردد و به بازبيني و تكرار ادامه مي مي

اي كه تو اولين كسي هستي كه زاده  بنيادي به واقعيت، بدون واسطه است... رسيدن به واقعيت بگونه

 ترين رهايي است. اي، اين تازه شده

. شود. با حقيقت بايد مواجه شد؛ رو در رو حقيقت تجربه است نه اعتقاد. حقيقت با آموختن حاصل نمي

كند، مانند كسي است كه از روي نقشه كوههاي هيماليا اطلاعات  كسي كه مورد عشق مطالعه مي

خواني كوهنوردي نيست! شما اگر به نقشه اعتقاد پيدا كنيد، كوهنوردي را از  آورد. نقشه بدست مي

ديد. كوه  شويد، حتي اگر كوه در مقابلتان باشد، آن را نخواهيد دهيد. وقتي غرق در نقشه مي دست مي

هايي در مورد كوههاي  هاي متفاوت. نقشه در مقابل شماست ولي چشمان شما پر از نقشه است، نقشه

مشابه كه توسط كاشفان متفاوتي تهيه شده است. يكي ممكن است از جبهه شمالي صعود كرده باشد 

هاي  ل و گيتا نقشهاند. قرآن و انجي هاي متفاوتي تهيه كرده و ديگري از جبهه غربي. بنابراين نقشه

ها  اي و زير بار سنگين اين ايستادن اين نقشه متفاوتي از يك حقيقت هستند. اما تو سرشار از نقشه
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توان  متر حركت كني. تنها با ايستادن در مقابل كوه نمي تواني يك سانتي اي. حتي نمي  شده كوفته

اي  درخشند، اما شما انگيزه  ميكوهنوردي كرد. قلل بكر ديگر گاهي در روشنايي صبحگاهي چون طلا

براي تماشاي آن نداريد. و هشياري كودن شده همان عقل است. به اصطلاح، روشنفكري شما هوش 

توانيد آن را با  واقعي نيست؛ بلكه ظاهراً روشنفكرمآبي است. هوش جسدي بيش نيست، مي

اي كاملاً  ات داشتن مقولهمرواريدهاي درشت الماس و زمرد تزئينش كنيد، اما جسد، جسد است و حي

 متفاوت است.

اي كالاً قاطع  علم مفهومي صريح و روشن است. در مورد وقايع اطمينان كامل دارد و اگر در مورد واقعه

تر باشيد، رازهاي بيشتري را از دست  توانيد اسرار آن را درك كنيد. هر چقدر مطمئن باشيد، نمي

ز نياز به چيزي نامشخص، نوعي آزادمنشي دارد. اما علم آغشته دهيد. راز نياز به سرگشتگي دارد. را مي

گونه است. حقيقت تنها جزئي از زندگي است. جزئي  به حقيقت است. راز اينطور نيست. بلكه حيات

توانيد  بسيار ناچيز و علم با اجزاء مرتبط است، چون ارتباط با اجزاء آسانتر است. اجزاء كوچكترند و مي

توانيد آنها را بدست بگيريد و تشريح  شويد، مي تحليل كنيد. شما مغلوب اجزاء نميآنها را تجزيه و 

توانيد بطور قطع در مورد كيفيت، كميت و امكانات آنها  توانيد به آنها برچسب بزنيد. مي كنيد. مي

 رود. مطمئن شويد. اما در اين روند جدي راز از بين مي

ي رازگونه را تجربه كنيد، ناچاريد از دري ديگر، از مسيري ا كشد. اگر بخواهيد مسئله علم راز را مي

كاملاً متفاوت وارد شويد. مسير ذهن، مسير علم است و راه مراقبه راهي اسرارآميز است. مراقبه تمام 

كم به  برد. مراقبه شما را كم اي بدون چارچوب مي كند. مراقبه شما را به ناشناخته امور را نامشخص مي

گردند. حال آنكه در علم چنين  د كه در آنجا مشاهده كننده و مشاهده شونده يكي ميبر انحلالي مي

چيزي ممكن نيست. مشاهده كننده بايد مشاهده كننده و مشاهده شونده هم ناچاراً مشاهده شونده 

 باشد. مدام بايد مرز مشخصي بين اين دو وجود داشته باشد.

اي كوتاه هم نبايد مشتاق،  فراموش كنيد. حتي براي لحظهحتي براي يك لحظه كوتاه هم نبايد خود را 

مضمحل، خرد شده، احساساتي و يا عاشق بخشي از درخواستتان شويد. شما بايد منفك، سرد و كاملاً 

دن رازگونگي هستيد، ردر پي تجربه ك  كشد. اما اگر واقعا تفاوتي راز را مي تفاوت باشيد و اين بي بي

گويم  آموزي را متوقف كنيد، بلكه، خيلي راحت مي گويم علم ان بگشاييد. نميبايد دري تازه در وجودت
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تواند فعاليتي جنبي برايتان باشد. در آزمايشگاه دانشمند باش و خارج از آن علم را فراموش كن. به  مي

پرندگان گوش كن البته به روشي غير علمي! به گلها نگاه كن، باز هم غير علمي! چرا كه وقتي به يك 

شود. چون اصلاً همان رزُي  كني، موضوعي كاملاً متفاوت مي شاخه گل رز به روشي علمي نگاه مي

 كند. نيست كه يك شاعر احساس مي

وزد، خورشيد گم است  به گل نگاه كن و گل شو! به دور گل برقص و آواز بخوان. باد خشك و خنكي مي

خوانند، با آنها  خوانند، لالايي مي وشند، آواز ميرقصند و سرخ و گلها در ابتداي رويشند، گلها در باد مي

دور بريز. تمام تفكرات علمي را دور بريز. كمي بيشتر  اتفاوتي، معترض بودن و انزوا ر همراه شو! بي

پذير و روان باش، بگذار گلها با قلبت سخن بگويند، بگذار گلها وارد زندگيت شوند،  سيال، انعطاف

 د! و بدين شكل تو هم طعم راز را تجربه خواهي كرد.دعوتشان كن، مهمان تو هستن

شناسي و رمز  اي به آن بپيوندي، كليد آن را مي اين اولين قدم بسوي اسرار است و اگر براي لحظه

 دهي، حضور خواهي داشت. كني و بعد در تمام كارهايي كه انجام مي قدم نهايي را درك مي

ر پي تماشا نباش، بلكه به تمامي توجه كن. بهنگام روي خودكار عمل نكن. تنها د بهنگام پياده

معني است. ممكن است از نظر تكنيكي كارت درست باشد ولي  اي نرقص، تكنيك بي رقصيدن، حرفه

دهي. خودت را در رقص رها كن، خود رقص شو، رقاص را از ياد  تو باز هم تمام لذت آن را از دست مي

 ببر.

ر زندگيت رخ دهد، وقتي تمام پيرامونت شروع به كسب چنين وقتي چنين وحدت ژرفي در اغلب امو

و شدن، بي خودي و تهي بودن نمايد. وقتي گل آنجاست و تو نيستي، رنگين كمان آنجاست و تو حم

وقتي علم چنان دور از  –كنند تو نيستي  نيستي، وقتي كه ابرها كرانه آسمان را با هم و جدا جدا سير مي

دسترس توست، وقتي كسي در تو حضور ندارد، تنها علمي خالص، علمي جاري، منسجم، تجزيه 

نشده با منطق، افكار، هيجان و احساس، آن لحظه، لحظه مراقبه است. ذهن رفته است و زماني كه 

 شود. ذهن برود، راز وارد مي
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 راه اعتماد

 

ترسند  كنند؟ چون آنها به هوششان اعتماد ندارند و مي مردم اعتما مي اعتماد منتهاي ذكاوت است. چرا

ترسند، چون مشكوكند. ترديد ماحصل ترس است. ترديد نوعي عدم اطمينان  مبادا مسخره شوند. مي

توانيد اعتماد كنيد و به اعتمادتان  نسبت به هشياري خودتان است. شما چندان مطمئن نيستيد كه مي

اد به هوش عظيم، شهامت و وحدت عميق نياز دارد. براي ورود به آن بايد قلبي وسيع ادامه دهيد. اعتم

كنيد. اگر هشيار  داشت. اگر بقدر كافي هوش نداشته باشيد با شك و ترديد از خود محافظت مي

باشيد، آماده رفتن به ناشناخته هستيد، چون يقين داريد اگر تمام دنيا هم ناپديد شود و شما در 

توانيد در آنجا هم از خودتان مراقبت كنيد. قادريد در همان ناشناخته هم جايگاهي  ه بمانيد، ميناشناخت

 تان اعتماد داريد. براي خود دست و پا كنيد، چون به هشياري

هر چه كه رخ »داند،  باش است. ترديد مراقب است. هوش گشاده است. چون مي ترديد در حالت آماده

ذهن معمولي چندان اعتمادي به خود « گيرم و واكنش مناسب نشان دهم.دهد، قادرم امور را بدست 

ندارد. دانش معمولي است. بودن در اقليم ندانستن هوش است، آگاهي است و اين حوزه اكتسابي 

گذارند، هيچ نشانه حياتي ندارد.  و ردپايي هم در پشت سر نمي شود نيست. هر لحظه پايدار و محو مي

 شود. آن برآيد، بار ديگر، خالص، معصوم و چون نوزاد زاده مياما كسي كه از عهده 

سعي نكن زندگي را بفهمي، فقط زندگي كن! سعي نكن عشق را درك كني، در عشق محو شو! آن 

شود. اين دريافت، مخرب راز نيست. هر  ات جاري مي فهمي و اين دانش از تجربه وقت است كه مي

 شمارند. ها بي ندانسته شوي كه چه كه بيشتر بداني، متوجه مي

اي. زندگي رازي  زندگي يك مشكل نيست. اگر به آن بعنوان يك مشكل نگاه كني، قدم اشتباه برداشته

اش كرد. در حقيقت، ذهن كه همواره در پي تفسير  است كه بايد با آن زيست، عاشقش شد و تجربه

همه چيز توضيح داده شود است، ذهني ترسو است. بخاطر اين ترس عظيم است كه ذهن سعي دارد 

كند با محيط  كند به درون آن گام بگذارد. با توضيح احساس مي و قبل از تشريح چيزي جرأت نمي

با داشتن نقشه و كتابچه راهنما و تواند  ميشناسد، اكنون  آشناست. حالا ديگر جغرافي محل را مي
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ورود به محل غريب و ثبت نشده را جدول زماني حركت كند. او هيچوقت بدون نقشه و راهنما، آمادگي 

ندارد. اما زندگي چيز ديگري است. اين جا نقشه كاربردي ندارد، چون در حال تغيير است. هر آن نو 

 شود. در زير تابش نور خورشيد چيزي كهنه نيست. مي

دار انگيز و داراي حركتي كامل است. تنها تغيير پاي گويم: همه چيز تازه، پويا، شگفت من به شما مي

يابد. بنابراين داشتن  شود. هر چيز ديگري تغيير مي است. تنها خود تغيير است كه هرگز عوض نمي

اي كه نقشه آماده  شود، از اعتبار ساقط است. لحظه مورد است. همان لحظه كه نقشه آماده مي بقيه بي

اي آغاز كرده  ي تازههايش را تغيير داده و باز مصرف است. چون، زندگي نشانه بي« آن»شود، همان  مي

توانيد با كتابچه راهنما به آن مراجعه كنيد زيرا كتابچه راهنما در صورتي مفيد است كه همه  است. نمي

اي براي آن  توانيد نقشه چيز ثابت باشد. زندگي راكد نيست. بلكه پوياست. زندگي يك روند است. نمي

ه است. در پي توضيح نباشيد و من اين را كران تهيه كنيد. چون قابل تشخيص نيست. زندگي رازي بي

نامم. وقتي كسي به جايگاه زندگي بدون پرسش برسد، با شهامت و بدون  بلوغ ذهن و تنوير افكار مي

 رود. ترس به قعر آن شيرجه مي

دنيا پر از افراد قلابي است. با اينكه كليساها، معابد، مجامع هندوها و مساجد پر از افراد مذهبي است، 

دين است! اين معجزه  دنيا كاملاً غيرمذهبي است، چرا؟ با اين همه افراد ديندار، دنيا عجيب بيولي 

شان دروغين  چگونه رخ داده است؟ همه مذهبي هستند، ولي مجموعه غيرمذهبي است. چون مذهب

 است.

معتقد باشند، اند  اعتماد يك عقيده شده نه تجربه. مردم آموخته«. آموزند مي»مردم اعتماد داشتن را 

 بينند، براي همين است كه انسانيت از دنيا رخت بربسته است. آنها آموزش دانستن نمي

هرگز معتقد نباش. وقتي اعتماد نداري، اگر شك كني بهتر است. چون از طريق شك، ممكن است دير 

. شك ناخوشي تواني تا ابد با شك و ترديد زندگي كني يا زود اعتماد از وجودت بجوشد. از طرفي، نمي

لغزي. هميشه مضطرب،  تواني احساس رضايت كني. هميشه مي و نوعي بيماري است. در شك نمي

 ماني. پراكنده، سست اراده و متزلزل باقي مي
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كني از آن خارج شوي.  باقي ماندن در ترديد، نوعي كابوس است. بنابراين امروز يا فردا سعي مي

 دهم. وغين ترجيح ميبنابراين من ملحد بودن را دينداري در

اند كه معتقد باش و ذهن هر فردي با اعتقاد شرطي شده است. به خدا  از زمان كودكي به تو آموخته

معتقد باش، به روح معتقد باش. به اين و آن اعتقاد داشته باش. اكنون اين عقايد به مغز و استخوان 

اي و تا موقعي  تو آن را درست نشناختهتو نفوذ كرده است، ولي هيجان در حد اعتقاد باقيمانده است. 

 كند كه آزادي را بشناسي. آزاد نخواهي شد. دانش در صورتي ترا آزاد مي« نشناسي»كه آن 

هاي خود شما نيستند. چگونه  اند، دريافت ها را به شما داده تمامي اعتقادات عاريه هستند. ديگران آن

حض رهنمون باشد. پس تمام دريافتهايي را كه از تواند شما را به واقعيت، واقعيت م چيزي فرضي مي

ايد، به دور بريزيد. گدا بودن بهتر از اين ثروتمند بودن است. ثروتي كه دسترنج  ديگران كسب كرده

خودت نيست، بلكه از راه دزدي بدست آمده است. ثروتي قرضي و عاريه، ثروتي كه از طريق سنت، از 

ت. گدا باشي، اما متكي به مال خودت. اين فقر در ذات خود غني راه ارث بدست آمده است. نه بهتر اس

است، چون حقيقت است. اگر سرشار از عقايد باشي باز بسيار فقيري. اين عقايد چندان عمق ندارد، 

 آورد. اعتقادي سر بر مي مانند. پوست را كه بخاراني، بي اغلب در سطح پوسته باقي مي

گوييد:  دهد. مي اعتقادي رخ مي خوريد، ناگهان بي ت شكست ميشما به خدا معتقديد، بعد در تجار

شما به خدا معتقد هستيد ولي معشوق شما مرده است كه « ، به خدا معتقد نيستم.اعتقادي ندارم»

به خدا معتقديد اما بمحض مرگ  كند. شما اعتقادي ظهور مي اعتقادي شما مرده است كه بي بي

ين ارزش چنداني ندارد. اعتماد هرگز نابودشدني نيست. كافي است ميرد. ا معشوقتان، اعتماد شما مي

تواند آن را كاملاً نابود كند. پس بخاطر بسپار كه  رود. هيچ چيز نمي يكبار تجلي نمايد، هرگز از بين نمي

 ميان اعتماد و اعتقاد تفاوت بسيار است.

كني، معتقد باش،  عدتاً رشد مياعتقاد اجتماعي است. اعتماد كن، قاكه اعتماد شخصي است در حالي 

ماني. اعتقاد ممكن است به تو تحميل شود. عقايد را دور بينداز،  اي كه هستي، باقي مي در همان مرتبه

اي شك را وا  كند. هر عقيده شود، چون وقتي اعتقاد را بدور بريزي. شك ظهور مي ترس پيدا مي

ذار شك سر گدهد. نگران نباش، ب ر قرار ميدارد تا جايي پنهان شود. مدام ترديد را تحت فشا مي
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برآورد. هر كسي قبل از رسيدن به صبح صادق بايد از شبي تاريك گذر كند. همه بايد از شك عبور 

كنند. سفر طولاني است  و شب بسيار تاريك. اما پس از سفري چنين طولاني، شبي چنين تاريك، 

 هاست.فهمي كه چقدر گرانب شود. آنگاه مي صبح نمودار مي

توان آموخت. هرگز سعي نكن آن را بياموزي. اين بلايي است كه بر سر تمام بشريت  اعتماد را نمي

شود. اعتماد را در خودت كشف كن، نياموز. در عمق  آمده است. اعتماد آموخته شده به اعتقاد تبديل مي

 وجودت عميق شو. در هر ذره از وجودت آن را درياب.

رويد و اين كار اعتماد و شهامت  ت. چون شما به سوي ناشناخته ميتفحص نيازمند اعتماد اس

شويد و به  گيريد. شما از جمع دور مي طلبد، زيرا از امور متعارف و سنتي فاصله مي اي مي العاده فوق

توانم شما را به  دانيد آيا در سمت ديگر ساحلي هست يا خير. من نمي رويد كه نمي درياي وسيعي مي

توانم بكنم؟  آيد، اما چه كار مي بدون آمادگي اعتماد كردن بفرستم. بنظر متناقض ميچنين تفحصي، 

اين به خاطر خود زندگي است. تنها شخصي با اعتماد راسخ، قادر به شكي بزرگ و تفحصي عميق 

وچك است. اما انساني كه اصلاً اعتماد ندارد، كاست. كسي كه اعتمادش پايين است، ترديدش هم 

گيرد و اين  تواند عميقاً تفحص كند. عمق از اعتماد سرچشمه مي كند، نمي به مردد بودن مي تنها تظاهر

تان كنم. چرا كه در  انتها، بايد براي سفر آماده نوعي مخاطره است. قبل از فرستادن شما به دريايي بي

د در مورد زيبايي توانم قايقي نشانتان بدهم. ولي قبل از هر چيز باي اين سفر تنها هستيد. اما من مي

رويد  انتهاي واقعيت شيرجه مي اعتماد، شور و هيجان راه دل مطلع شويد. بنابراين وقتي به اقيانوس بي

بايد شهامت كافي براي ادامه راه داشته باشيد. هر اتفاقي كه بيفتد بايد بقدر كافي به خودتان به كسي 

داريد؟ غيرممكن است. اگر به خودتان شك يا چيزي اعتماد داشته باشيد، در حالي كه به خودتان ن

توانيد اعتماد داشته باشيد. اين شما هستيد كه بايد اعتماد كنيد. اگر به خودتان اعتماد  داريد، چطور مي

تان  منان معتقدي باشيد. كاملاً ضروري است قبل از اينكه عقل و هوشؤنداريد، چگونه ممكن است م

تفاوت بين عقل و هوش است. هوش در همنوايي با قلبتان  وارد شود سعه صدر داشته باشيد. اين

 داند چگونه جستجو و تكاپو كند. داند چگونه اعتماد كند و عقل مي هشياري است. قلب مي
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Ĉù Ĉé¾É Ĉúĉºé ûw¤Åv¹ ìĉ Ĉù Ĉñºý¿ Ĉĉw¤Åÿ½ ĂùĀ³ ½¹ vºñ ÿ¹ 5ºĉĀñ  ¿ÿ½ ìĉ )¢Évºý w~ ć¾òĉ¹ ÿ ¹Āz ½Āí Ĉîĉ ºý¹¾í
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)¢Åÿ¹ 

 

ت و ارباب رجوع بچون مسئله رقا توانند دوست هم باشند. اصولاً آدمهايي كه حرفه مشابهي دارند نمي

قاپيد و برعكس. خصوصاً كه گداها  آيد. شما مشتري همكارتان را مي در ميان است، مشكل بوجود مي

دانيد به  شما نمي« يادت باشد اين مشتري من است، اذيتش نكني!»كنند.  هايشان را تعيين مي مشتري

اما بهرحال گدايي در خيابان مالك شماست.  كدام گدا تعلق داريد و يا ما يملك كدام گدا هستيد.

ممكن است براي اين تملك جنگيده و در كارزار پيروز شده باشد. به همين خاطر شما اكنون به او 

 تعلق داريد ...

ديدم. ولي يك روز او را در فروشگاه ديدم. او هميشه در  ي دانشگاه مي من معمولاً گدايي را در محوطه

ترند. درست بر خلاف آدمهاي پير كه كمتر تحت تأثير قرار  ون جوانها بخشندهحوالي دانشگاه بود، چ

اگر آنها پولدار  شود و پول تنها ياور است و بخشند. چرا كه مرگ نزديك مي گيرند و چيزي نمي مي

پول باشند، حتي فرزندانشان هم نگران  مند گردند. ولي اگر بي باشند، امكان دارد از كمك ديگران بهره

توانند پول بدست آورند. زندگي  شوند. اما جوانها دست و دلباز هستند. هنوز جوانند و مي ا نميآنه

جاري است و عمري طولاني در پيش دارند. بهرحال، او گداي پولداري بود. چون در هندوستان تنها 

انشگاه مستلزم توانند به دانشگاه راه پيدا كنند. در غير اينصورت راهيابي به د فرزندان ثروتمندان مي

توانند وارد دانشگاه شوند كه آن هم با درد و  مجاهدت بسيار است و تعداد كمي از افراد فقير مي

شب بعنوان ويراستار روزنامه كار  مي فقيري بودم. تما شفقت فراوان است. من هم از خانواده

چهار ساعت در طول رفتم. براي مدتهاي مديدي بيش از سه الي  ها به دانشگاه مي كردم و صبح مي

 داد. خوابيدم، آن هم اگر فرصتي دست مي روز نمي شبانه

توانستند وارد خيابان دانشگاه شوند. براي آنها ورود  خلاصه اين گدا خيلي قلدر بود. گداهاي ديگر نمي

 دانستند كه دانشگاه به آن گدا تعلق دارد. يك روز بطور اتفاقي مرد به اين منطقه ممنوع بود. همه مي
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او « چي شده؟ پيرمرد كجاست؟»پرسيدم: او جواني را در آنجا ديدم. از گداي هميشگي خبري نبود از 

حالا دانشگاه نمي دانست كه « آن مرد پدرزنم است. دانشگاه را به عنوان هديه به من داده.»گفت: 

ج من با دخترش ازدوا»مالكش عوض شده و كس ديگري ارباب آنجاست. مرد جوان ادامه داد: 

 «كردم.

دهند. نه فقط به اين خاطر كه  اي به شما مي در هندوستان اگر شما با دختر كسي ازدواج كنيد، جهيزيه

ايد، بلكه اين وظيفه پدر زن است. اگر خيلي ثروتمند باشد، ماشين يا خانه  با دخترش ازدواج كرده

و يا حداقل يك دوچرخه  بخشد. اگر ثروت زيادي نداشته باشد، يك دستگاه موتورسيكلت ييلاقي مي

دهد. بهرحال او ناچار است چيزي بدهد. يك راديو، يك دستگاه ترانزيستوري، تلويزيون و يا حتي  مي

مقداري پول. اگر خيلي خيلي ثروتمند باشد، فرصتي براي رفتن به خارج از كشور و ادامه تحصيل 

 شويد. كند تا دكتر و يا مهندسي كند و مخارجش را پرداخت مي فراهم مي

دختر اين مرد گدا ازدواج كرده بود و پدر زن بعنوان جهيزيه، تمام دانشگاه را به داماد هديه كرده بود. 

هايم را به من نشان  از امروز خيابان دانشگاه متعلق به من است پدر زنم مشتري»مرد جوان گفت: 

 «داده است.

خوبي كردي كه  ربسيار عالي! كا»فتم: يك روز كه گداي قديمي را در گوشه فروشگاهي ديدم به او گ

خواستم كاري  من فقط يك دختر داشتم و مي»و او را در جوابم گفت: « حومه دانشگاه را جهيزيه دادي.

براي دامادم انجام دهم. به همين خاطر بهترين جا را براي گدايي در اختيارش گذاشتم. حالا اينجا 

شگاه تثبيت كنم. كار خيلي مشكلي است چون گدايان هستم و سعي دارم دوباره حاكميتم را در فرو

اند. اما چندان جاي نگراني نيست،  زيادي اينجا هستند كه بدليل سابقه زياد مشتريانشان را جمع كرده

 و واقعاً هم اين كار را كرد.« آيم. فقط بايد تعدادي از اين گداها را از اينجا بيرون كنم!! از پسش بر مي

 خودمان، برگرديم به داستان

 ôòþ« Ĉ¤éÿ È£jĂÚ´õ ćv¾z vºñ ÿ¹ ûj I¢å¾ñ  )¹Ā{ý Øæõ º³ ½¹ Ôêå ĈþúÉ¹ üĉv ÿ ºý¹Āz øă üúÉ¹ wĄýj )ºýºĊÊĉºýv ćv

 5¢Évºý w~ Ăí ć¾òĉ¹ ûj Ăz ½Āí ¹¾ù üĉv¾zwþz )¹Āz āºùj ÈĊ~ ć½v¾ÖÑv ¢ĊÞÑÿ đw³ 5¢æñ< üĉv āºýwúĊéwz āv½ wĄþ£ ûĀþív

ĂýwÉ ćÿ½ Ā£ Ăí ¢Åv ĈþĊÊþz üù ćwăI )¢Åv ûwú£w¬ý āv½ wĄþ£ üĉv )Ā£ ûwúÊ¯ ¿v üù ÿ Ĉþí ā¹wæ¤Åv üù ćwăw~ ¿v Ā£ ; Mv½Āå
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گداها ربط ندارد، در مورد شماست. به  هاي شرقي در مورد هوشِ دل است. اين ماجرا ب اين افسانه

آتش جنگل هم مربوط نيست. درسي است براي شما انسانها، چون شماييد كه در آتشيد. هر لحظه در 

 ديدن، ناليدن و درمانده شدن هستيد. حال سوختن، رنج

تواند تند بدود و سريع جابجا شود، ولي چون كور است، ممكن است  عقلِ تنها كور است، پا ندارد، مي

معني است و به  مدام زمين بخورد! بيفتد و به خودش صدمه بزند و احساس كند زندگي پوچ و بي

رسد،  معني به نظر مي زندگي بي« گي پوچ است.زند»گويند:  همين دليل است كه روشنفكران عالم مي

بيند،  چون عقل سعي دارد تو را ببيند و اين كاري است غيرممكن. دلي در درون شماست كه مي

تپد و  ماند، مي تواند بدود. هر جا كه هست باقي مي كند، اما پايي براي رفتن ندارد، نمي احساس مي

 خواهد كرد كه بايد از چشم دل استفاده كند. كشد، ... بالاخره روزي عقل درك انتظار مي

منظورم پاهاي عقل است. اين « ترديد»گويم  منظورم چشم دل است. وقتي مي« اعتماد»گويم  قتي ميو

دو با كمك هم قادرند از آتش بدر آيند. اصلاً مشكل نيست، اما بخاطر بسپار: عقل بايد حضور دل را بر 

پايي ندارد، تنها چشم دارد. عقل بايد به دل گوش دهد و از هايش بپذيرد. ناچار است، دل  شانه

شود. اين نوعي انتقال است، انتقال كامل  هايش بهره برد. از طريق دل، عقل هوشمند مي راهنمائي

شود. خردمندي از ملاقات  شود، بلكه خيلي ساده، خردمند مي ن طريق فرد روشنفكر نمييانرژي. بد

يكبار كه هنر ايجاد هماهنگي بين ضربان دل و عملكرد عقل را بيابيد، انگاه شود.  عقل و دل حاصل مي

 گشايد. كل راز هستي در دستان شماست. شاه كليدي كه هر رمزي را مي
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 راه معصوميت

 

پرسش اصلي در مورد شهامت نيست، بلكه اين است كه چيز شناخته شده، مرده است و ناشناخته 

شناخته شده مثل آويزان شدن به يك جسد است. شهامتي براي دور  حيات دارد. آويختن به چيزهاي

ريختن اين وابستگي لازم نيست. در واقع، ادامه وابستگي به جسد نيازمند شهامت است، فقط ببينيد، 

ايد، واقعاً چه چيزي به شما داده است؟ به كجا  چيزي كه براي شما آشناست، با آن زندگي كرده

كنيد؟ شما  ي نيستيد؟ آيا احساس نارضايتي شديد، درماندگي عميق و پوچي نميايد؟ آيا حالا ته رسيده

 كنيد. پردازيد و با خلق دروغ هر چه بيشتر خود را درگير و گرفتار مي بندي و كتمان حقيقت مي به جمع

مسئله اصلي اين است كه دانش ما مربوط به گذشته است و گذشته هم اكنون خاتمه يافته است. 

خواهيد زنده شويد؟ و اين  ي از حياط قبرستان است. دوست داريد در قبر بمانيد يا ميگذشته بخش

 تنها مشكل امروز نيست، بلكه مسئله تا آخرين لحظه حيات ادامه دارد.

اي كه آنها را كشف  همگي در همان لحظه –اطلاعات، دانش، تجربه  –اي  داني، اندوخته هر آنچه مي

تان را سنگين و خسته  ي باطل، زندگي ت. حالا آن كلمات توخالي، مجموعهاي، پايان پذيرفته اس كرده

كننده كرده است و شما را از ورود به زندگي، حياتي سرشار كه هر لحظه در انتظار شماست، باز 

 دارد. مي

ود او هميشه در حال جشود. و ميرد و دوباره در آينده متولد مي انسان فهيم هر لحظه با گذشته مي

ي است. تولدي دوباره، رستاخيز. اين اصلاً مسئله شهامت نيست، اولين چيزي است كه بايد دگرگون

درك شود. پرسش از وضوح و شفاف بودن در مورد ماهيت چيزهاست و ديگر اينكه هر گاه تقاضايي 

تواند آن را به شما بدهد. شهامت چيزي نيست كه به  واقعي در مورد شهامت انجام گيرد، كسي نمي

ايد. با اين تفاوت كه به آن اجازه رشد  زاده شدهآن هديه داده شود. بلكه چيزي است كه با شما 

 ايد كه خودش را بروز دهد. نداده
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معصوميت در برگيرنده شهامت و شفافيت است. اگر معصوم باشيد نيازي به شهامت نداريد. همچنين 

از معصوميت باشد. بنابراين تر  تر و واضح تواند صاف احتياجي به شفافيت نيست. چون كسي نمي

خود را حفظ كند. معصوميت چيزي اكتسابي و اين است كه چگونه شخص معصوميت پرسش كلي 

تراشي  اي همچون استعدادهاي مختلف چون نقاشي، موسيقي، شاعري يا پيكره آموزشي نيست. مقوله

 .ايد و غيره نيست. بلكه همچون نفس كشيدن است كه شما با آن متولد شده

معصوميت در نهاد هر كسي هست و كسي بدون آن زاده نشده است. چگونه ممكن است كسي بدون 

معصوميت بدنيا آمده باشد؟ تولد يعني ورودتان به دنيا مانند لوحي سفيد كه چيزي بر آن نوشته نشده 

سعي كن  است. تنها آينده را پيش رو داريد نه گذشته را. اين معناي معصوميت است. بنابراين ابتدا

تمام معناي معصوميت را درك كني. اولين چيزي كه بايد بداني اين است كه گذشته وجود ندارد، تنها 

بخشد. تمام اين  كند، چون به شما خاطرات، تجارب و انتظارات مي تباهتان مي ه آينده هست. گذشت

كند ولي با آن هشيار  كند. شما را زيرك مي كند، ولي صاف و زلال نمي تركيبات شما را هوشمند مي

شويد. با كمك گذشته ممكن است در دنيا موفق باشيد ولي در عمق وجودتان بازنده هستيد. و  نمي

شويد، هيچ است. چرا كه  تهاي دنيوي در مقايسه با شكست نهايي كه با آن مواجه ميتمام موفقي

ماند. آنگاه تمام چيزها از بين رفته است: شكوه، قدرت، نام،  تان با شما باقي مي نهايتاً خود دروني

ماند كه در آغاز بدست  شوند. در پايان تنها چيزي باقي مي شهرت، همه آنها چون حبابي محو مي

 اي. تو از اين دنيا آنچه را كه بدست آورده بودي، در اختيار داري. وردهآ

ات  نيا چون سالن انتظار ايستگاه قطار است. آنجا خانهدگويد:  المثلي است كه مي در هندوستان ضرب

نيست و تو براي هميشه در سالن انتظار نخواهي ماند. هيچ چيز سالن انتظار متعلق به تو نيست، 

كني، روي  كني، نقاشي را تماشا مي هاي روي ديوار و ... تو تنها از آنها استفاده مي شيايه، نقاسباب اثاث

كني، اما هيچ چيز مال تو نيست. تنها براي لحظات كوتاهي  نشيني، روي تخت استراحت مي صندلي مي

ودت به اتاق با خآنچه در آنجا هستي، يا دست كم براي چند ساعت، ولي بالاخره بايد بروي. بله فقط 

اي؟  اي از آن توست و با خودت خواهي برد، چون متعلق به توست. چه چيزي به دنيا داده انتظار آورده

 دنيا يقيناً سالن انتظار است.
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اين انتظار ممكن است بيش از چندين ثانيه، دقيقه، ساعت و يا حتي روزها طول بكشد. ممكن است 

كند كه هفت ساعت منتظر باشي يا هفتاد سال؟ شايد هفتاد  يسالها ادامه داشته باشد. اما چه فرقي م

اي در سالن انتظاري! شايد به نظرت برسد كه مالك آنجايي؛ آن بنا را تو  سال است كه فراموش كرده

ند و من با چشمهايم تاي، شايد نامت را بر سر در آن سالن بگذاري. مردمان زيادي اينگونه هس ساخته

نويسند، نامشان را به  ام. مردم نامشان را در دستشويي سالن انتظار مي كرده ام چون بسيار سفر ديده

كنند، شايد احمقانه به نظر برسد ولي بسيار شبيه كاري است كه مردم در  روي اسباب اثاثيه حك مي

 دهند. دنيا انجام مي

 

دارد كسي كه اي در كتب قديمي جين وجود دارد. در هندوستان اين اعتقاد وجود  داستان زيركانه

به معناي چرخ است. در  Chakraشود. كلمه چاكرا  كرا واراتن ناميده مياشود، چ امپراتور كل جهان مي

اي طلايي و  مورد: يك ارابه جنگي، ارابه هندوستان اين روشي بود براي جلوگيري از جنگ و خشونت بي

كرد. اگر پادشاه قلمرويي  ركت ميبسيار ارزشمند با اسبهاي زيبا و قوي از قلمرويي به قلمرو ديگر ح

داد به اين معني بود كه پادشاهِ صاحبِ ارابه را  شد و به ارابه اجازه عبور مي مانع حركت ارابه نمي

كرد و  بعنوان مافوق خود پذيرفته است. بنابراين نيازي به جنگيدن نبود. به اين شكل ارابه حركت مي

شد،  داد. اگر سدي جلو راه ارابه ايجاد نمي جنگي رخ مي كردند، فقط هر جا كه مردم مانعي ايجاد مي

يافت و او چاكراواراتن  بدون جنگ و خونريزي قلمرو پادشاهيِ قدرتِ برتر همچنان گسترش مي

 گرديد و كسي را ياراي مقابله با او نبود. اش مي شد: حاكمي كه چرخ ارابه مي

اين آرزوي تمام پادشاهان بود كه روزي چاكراواراتن شوند. يقيناً اين امر به قدرتي مافوق قدرت 

اي براي حمايت آن لازم بود.  العاده اسكندر كبير نياز داشت. فقط فرستادن ارابه نبود، بلكه قدرت فوق

ن معني كه اگر گرفت. به اي شد، قتل عام خونيني در مي شكي نبود كه اگر ارابه جايي متوقف مي

شخص بخواهد كسي را به چنگ آورد راهي براي ممانعت از مقابله به مثل او وجود ندارد. اما اين راهي 

شود، تنها پيامي سمبليك  نمادين و متمدن است كه نيازي به نزاع و كشتن در آن احساس نمي

گر دريابد كه دليلي براي بفرست. بنابراين ارابه با پرچم پادشاه مقتدر خواهد گذشت. اگر پادشاه دي
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ممانعت وجود ندارد و جنگ و كارزار به معناي شكست و خشونت غيرضروري و فنا است، پس از ارابه 

 كند. با افشاندن گل در پايتختش استقبال مي

كنند. فقط  اين روش بسيار متمدني است. روشي است كه كشورهاي مثل روسيه و امريكا استفاده مي

ت. البته اين عمل به معناي اطمينان كامل از تفوق تو بر سايرين است و اين برتري اي زيبا بفرس ارابه

نه به تو بلكه به همه بايد ثابت شود. تنها در اين صورت اين سمبل مفيد است. بنابراين هر پادشاهي 

 واراتن شود.ادر آروزي اين بود كه روزي چاكر

البته در هر هزار سال يكبار چنين  –شود.  ن ميواراتاداستان از اين قرار است كه روزي مردي چاكر

شماري را بدون تسخير  حتي اسكندر كبير هم فاتح جهاني نبود، چون سرزمينهاي بي –افتد  اتفاقي مي

تي وقت كافي نداشت تا جهان را فتح حباقي گذاشته بود و خيلي زود در سن سي و يك سالگي مرُد. 

صورتي بود كه هنوز تمام جهان شناخته نشده بود! تنها نيمي از كند. آنچه در مورد فتح گفته شده، در 

هم بكلي  هي شناخته شد بود و نيمي ديگر ناشناخته باقي مانده بود. تازه همه نيمهشده جهان كشف 

گويند وقتي  واراتن شد. مياكنم، چاكر فتح نشده بود. اين مرد كه من داستانش را بازگو مي

در  –دهد، كه البته نادر است  چون اين اتفاق در هر هزار سال يكبار رخ مي -ميرد،  چاكرواراتني مي

 برند. اي مي شود و او را به مكان ويژه بهشت با وجد و شادي عظيمي مواجه مي

 

Å ¿v wĊõwúĊă )¹½v¹ ¹Ā«ÿ wĊõwúĊă ¡v¿vĀù Ăz ĈăĀí ¢ÊĄz ½¹ IüĊ« üĊtj ½¹ āĀí Ĉõÿ ¢Åv āºÉ ôĊîÊ£ ¶ĉ ÿ ëw· ÿ ðþ

Üæ£¾ù ÀĊ¯ ®Ċă ÿ ¢Åv āĀí üĉ¾£ºþöz Ăí Āĉ¾ùwÅ I¢ÊĄz ½¹ wĊõwúĊă ćw¤úă Ĉúý ¢åwĉ ûj ¿v ¾£  Ă¤·wÅ ºùw« ćĒÕ ¿v I¹ĀÉ

Ĉù ü£v½vÿv¾íw¯ Ĉ¤éÿ )¢Åv āºÉ üĊtÀ£ ¹¾ù¿ I¡Āéwĉ IÃwúõv wz ā¾¸Í ćw« Ăz ÿ āºÉ Ĉù Āĉ¾ùwÅ āĀí Ăz v½ ÿv I¹¾Ċù  w£ ºý¾z

Ĉù çwæ£v ½w{îĉ ówÅ ½vÀă ¾ă ½¹ )¢Åv Ĉtwþ¨¤Åv Ĉ¤Í¾å üĉv )ºþí ì³ ûj ¾z v½ Èùwý  ¹Āz ½v¾é Ăîþĉv ¿v ¹¾ù üĉv Ă¤{õv )º¤åv

çĀå I¹ĀÉ Ă¤ÉĀý Āĉ¾ùwÅ ¾z Èùwý ûw¬Ċă ā¹wÞõv  Ĉ£j ï½Àz ¹v¾åv ½ĀÖþĊúă ÿ üĊÊĊ~ ï½Àz ¹v¾åv ĈĉwĄý ¢Å¾Ąå üĉv )¹Āz ā¹¿

« ¹Āz ½v¾é øă ½Ā£v¾ ùv üĉv ÿ ¢Åv v½ Èùwý ûj wz w£ ¹v¹ ÿv Ăz ć½vÀzv ûwz½¹ üĉv¾zwþz )¹ĀÉ ¾Êz çĀåwù ćwĄýwÆýv ½w{£ ¿v ĈtÀ

Ĉù Èõ¹ ½Ā£v¾ ùv wùv )ºþí ì³ ¾Õw· Ăz ÿv ï¾ù ¿v Ä~ Ăí Èýv½v¹wåÿ ¿v ć¹vºÞ£ ÷wý ¢ÅvĀ·Ç  øă ºý¹Āz ā¹¾í ĈÊí¹Ā·

ĂÚ´õ ºý¹Āz Ă¤ÆývĀ¤ý wĄýj Ăí v¾¯ )¹ĀÉ ì³ ý¿ )ºþþí ôú´£ v½ ÿv ć½ÿ¹ ćv¢Æ¸ý IÈ  ûv½wĉ ÷wú£ ÿ ôí āºýwù¾å ÿ Ç¾ĉ¿ÿ

Ĉù Ĉăv¾úă v½ ÿv ºĉwz øă wĄýj üĉv¾zwþz Iºý¹Āz ā¹¾í ĈÊí¹Ā· IÇ»Āæýwz )ºý¹¾í 
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Ĉù ì³ v½ Èùwý Ăí ºþþĊ{z v½ ÿv ÿ ºýĀÉ ô·v¹ Ç¹v¾åv ºă¹ ā¿w«v w£ ¢ÅvĀ· ûwz½¹ ¿v ½Ā£v¾ ùv  ÿ ûºÉ ¹½vÿ ĈĉwĄþ£ ûĀ¯ )ºþí

þþĊz ûÿºz ûwîù ûj ½¹ ÷wý ü¤ÉĀý 5¢æñ ûwz½¹ )ºþþĊÊþz wÉwú£ Ăz ûwĄ« ÷wú£ Ăí ¢Åv üĉv ½¹ ĈÞévÿ ¡¼õ )¢Évºý Ĉ£¼õ āº< Ăz

 āĀí ûwz½¹ wù Ăí ¢ÅwĄý¾é )½ĀÕ üĊúă øă Ç½º~ I¹Āz ûwz½¹ ÷½º~ )¢Åv üù Ĉ§ÿ½Āù Ăå¾³ ½wí üĉv v¾ĉ¿ Iüí ÇĀñ ø¤´ĊÎý

ā¹Āz Āĉ¾ùwÅ ~ Ăý¾ñ ÿ I½ÿwĊý ¡¹Ā· wz v½ wĄþĉv ÿ üí ÇĀñ ø¤´ĊÎý Ăz )øĉvĈù ûwúĊÊ )ćĀÉ ;Ĉúý ½Ā£v¾ ùv  Iºþí ë½¹ ¢ÆývĀ£

Ĉúý øă Ĉ¤Ą« ¿v Ĉõÿ ¾Ąz Ă¯ ¢Þýwúù üĉv ¿v ûwz½¹ ów³ ¾ă Ăz I¹¾Ċòz āºĉ¹wý v½ ûwz½¹ ¢´ĊÎý ¢ÆývĀ£ ā Ĉù ćv  ûwz½¹ K¹¾z

 5¢æñ<wĄýj Ĉ¤ÅvĀ· ¾ñv ÿ ¹¾ñ¾z ºÞz Iüí ì³ v½ ¢úÅv ÿ¾z óÿv Ä~ Ić¾{z v½ ¡¹v¾åv Ăí ć½v¹ ½v¾Ív øă ¿Āþă ¾ñv  wz v½

Ĉù ¾ñv ów³¾Ąz )¾{z ¡¹Ā·  MvºÞz Ić¾Ċòz ûđv Ăí ĈúĊúÎ£ ¾ă wùv )÷½vºý ĈÑv¾¤Ýv üù ć¾{z ¡¹Ā· wz v½ wĄýj Mwú¤³ ĈăvĀ·

)ÿ¾z wĄþ£ ûĀþív )¹Āz ºþăvĀ· Ā£ wz wĄýj )¢Åv ¾ĊĊâ£ ôzwé¾Ċá ; 5¢æñ ½Ā£v¾ ùv )¹Āz ĈêÖþù MĒùwí Ĉ¤´ĊÎý< wĄþ£ IxĀ· ½wĊÆz

Ĉù Ĉù ì³ v½ øúÅv ÿ ÷ÿ½ íĈù¾z ºÞz Iøþ Ĉù vºÍ v½ wúÉ ÿ ÷¹¾ñ  5¢æñ ûwĉ½¹ Iøý¿<)øêåvĀù MĒùwí; 

Ĉù ºĊÉ½Ā· ûv½vÀă ¾ĉ¿ ½¹ Ăí ºĉ¹ v½ Āĉ¾ùwÅ ÿ ¢å½ ½Ā£v¾ ùv  IºÊ·½¹(  ìĉ wĄþ£ Ăí Ĉ¤ÆĊý ¾Ċêå ½ºêýj ¢ÊĄz ½¹ ûĀ¯

 ĈÉwz Ă¤Év¹ ºĊÉ½Ā·ï ă )wĊõwúĊă ¿v ¾£ºþöz IĒÕ Äþ« ¿v øĊÚÝ ½wĊÆz ĈăĀí ÿ ºĊÉ½Ā· ûv½vÀă ½vÀă ĂÅ ¹ÿº³ Ôêå IwĊõwúĊ

ā¾Ċ· ½wĊÆz Āý )ºþí ¿wz v½ ÈýwúÊ¯ ¢ÆývĀ¤ý Ĉ£wÚ´õ ćv¾z ½Ā£v¾ ùv !¹½v¹ óĀÕ ¾¤ùĀöĊí ĂÖêý ü¤åwĉ Ĉ~ ½¹ ºÞz )¹Āz āºþþí  ćv

ÖÅ ÷wú£ )¹Ā{ý Ĉõw· Ĉĉw« ®Ċă ûĀ¯ I¹Āz āºÉ ªĊñ wùv )yÅwþù ćw« ìĉ Iºùj¾z²  )¹Āz āºÉ ¾~ äö¤¸ù ĈùwÅv wz āĀí

Ĉúý  Ăz ¢ÆývĀ£Ĉù ½ĀÎ£ đw³ w£ )¢ÆĊí ºÉ Ă«Ā¤ù Ç¾úÝ ćĀ£ ½wz üĊõÿv ćv¾z )ºþí ¹wú¤Ýv ÈýwúÊ¯  çĀåwù ć¹Ā«Āù I¹¾í

Ĉù ¹Ā«Āz ½w{îĉ ówÅ ½vÀă ¾ă Ăí ¢Åv ć¾Êz Ĉúý Ĉ£ÿwæ£ ówÅ ûv½vÀă Ĉ¤³ )¢Év¹ Ăùv¹v ¢ĉºzv w£ ûwù¿ wùv )ºĉj  ûĀþíw£ )¹¾í

¾z Ĉ¤³ )ºý¹Āz āºĊÅ½ ü£v½vÿv¾íw¯ Ăö³¾ù Ăz ć¹wĉ¿ ¹vºÞ£  )ºÆĉĀþz v½ Èăw£Āí øÅv ÿv w£ ¹Ā{ý Ĉĉw« ûwĄ« āĀí üĉ¾¤ñ½Àz ²ÖÅ

 )ºý¹Āz āºĉºý v½ ¢ĊÞÑÿ üĉv wĄýj Ăí ¹Āz xĀ· ½ºê¯ )ºăºý ¹ÿ½ÿ ā¿w«v Èýwăv¾úă Ăz ¢Év¹ è³ ûwz½¹ Ăí ºĊúĄå I¢Êñ¾z

Ĉù ¾îå ¿Āþă ûĀ¯ Ĉz ¹Ā«Āù wĄýj ½Ā£v¾ ùv Ăí ºý¹¾í )¢Åv ć¾ĊÚý 

ÿ ºĊÊí ć½wþí v½ ûwz½¹ ½Ā£v¾ ùv 5¢æñ 

<!¹Ā{ý Ĉõw· ćw« ®Ċă; 

 5¢æñ ûwz½¹<Ĉù Ăí ¹Āz ćÀĊ¯ ûwúă üĉv Ĉù ëw~ v½ ÷wý ºþ¯ ºĉwz Ā£ )øĉĀòz ø¤ÅvĀ· Ĉù v½ ¡¹Ā· øÅv ÿ ć¹¾í  üĉv )Ĉ¤ÉĀý

Ĉñºý¿ óĀÕ ½¹ )¢Åv üîúù āv½ wĄþ£ ā¹Āz ôúÝ üĉv ºăwÉ ÷v Ĉù v½ üĊúă øă ÷½º~ I÷v  ¹v¾åv ¿v ÷vºí ®Ċă )))øă ÷½º~ ½º~ I¢æñ

¹vĀýw·ā āºĉºý Ĉõw· ćw« ìĉ ôévº³ wĉ ÿ Ĉõw· ćw« wz v½ Āĉ¾ùwÅ ÷v Ĉù Ĉþ£v½vÿv¾íw¯ ¢éÿ ¾ă )ºýv  ¿v ć¹vºÞ£ ¢Åv ½Ā{¬ù Iºĉj

 āºÉ ëw~ wă½wz ÿ wă½wz )¢ÆĊý wĄþ£v½vÿv¾íw¯ Ă°¸ĉ½w£ ôí ôùwÉ āĀí üĉv üĉv¾zwþz )ºÆĉĀþz v½ Ç¹Ā· ÷wý w£ ºþí ëw~ v½ ĈùwÅv

 Ôêå Ā£ )¢Åv āºÉ Ă¤Éwòý ā½wzÿ¹ ÿĈù Ĉ¤ÅvĀ· ¾ñv ÿ Ĉþîz v½ ¡¹Ā· ½wí ºĉwz  ½Ā£v¾ ùv )ć¾{z wÉwú£ ćv¾z v½ ¢ýw¤Åÿ¹ ĈývĀ£

 5¢æñ<Ĉù Ăý üù IĂý Ĉù Ăý ÿ øÆĉĀþz v½ øùwý øăvĀ· āºĉwå Ă¯ )øă¹ ûwÊý wĄýj Ăz øăvĀ· Ĉù ĈÆí ¾òĉ¹ ć¿ÿ½ K¹½v¹ ćv  ÿ ºĉj
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Ĉù ëw~ v½ ûj Ĉñºý¿ ÷wú£ )ºþí Āz øĉÿ¿½j wĄþ£ üĉv )¢å½ ½ºă Ăz ÷v üĉv Ăz )øþí ì³ ¢ÊĄz ĈĉĒÕ āĀí ¾z v½ øúÅv )Āĉ¾ùwÅ 5¹

îz ûĀ· ÿ ëw· Ăz v½ wĊý¹ ø¤ÅvĀ· ¾Õw· üĉv Ăz )ø¤·wz v½ Ĉñºý¿ ôĊõ¹ üĉv Ăz )÷¹¾í Ĉñºý¿ ºĊùvÊĈù vºĊ~ Ĉîĉ đw³ )ø  ÿ ¹ĀÉ

Ĉù v½ Ç¹Ā· øÅv ÿ ā¹¾í ëw~ v½ øúÅv Ĉù ć¹½¹ Ă¯ Ăz ü¤ÉĀý üĉv )ºÆĉĀý Ĉúý K¹½Ā· !øÆĉĀý ;· ûwz½¹ 5¢æñ ½Ā£v¾ ùv )ºĉºþ

<Ĉù v¾¯ Kćºþ· ; 5¹v¹ ¶Åw~ ûwz½¹<āºĊþÉ øýv½º~ ¿v wă½wz v½ üĉv I¢Åv yĊ¬Ý ü£v½vÿv¾íw¯ )÷v Ĉù wă Ĉù v½ v¾«wù ÿ ºþĉj  ºþúĄå

Ĉù ¾z øă ºÞz ÿ Ĉúý v½ ûwÊúÅv ÿ ºý¹¾ñ Ĉù v½ ½wí üĉv Ăí Ĉ¤ÆĊý ĈÆí wĄþ£ Ā£ )ºþÆĉĀý ā½» Äí ¾ă )ºþí  Ă¤Év¹ ÇĀă ćv

v À« IºÉwzĈúý üĉ )ºþí; 

 

تواني بدست آوري؟ چه چيزي را قادري با خودت ببري؟ نامت، اعتبارت،  در تمام اين دنيا چه چيزي مي

تواني با خودت ببري. همه  افتخاراتت؟ ثروت، قدرت، چه چيزي را؟ فضل و دانشت را؟ هيچ چيز را نمي

مايملكت، از دست رفته و به تو فهمي كه تمام  چيز بايد همين جا باقي بماند. تنها در آن لحظه مي

اي. براي  مالكيت غلط است. تو به خاطر اين مالكيت زندگيت را تباه كرده  تعلق ندارد. اصولاً عقيده

اي كه از  هاي بيشتر، كارهايي انجام داده افزايش دارائي، پول بيشتر، قدرت بيشتر، فتح سرزمين

 گفتنش شرم داري.

اي هم نسبت به خودت يا ديگران  اي. براي لحظه صدها چهره داشتهاي،  اي، ناراست بوده دروغ گفته

باز و متظاهر باشي. چون اينها عوامل  توانستي باشي. ناچار بودي دروغگو، حقه اي. نمي صادق نبوده

فايده است. حقيقت ممكن نيست.  كند. صداقت بي موفقيت در دنيا هستند. درستي كمكي به تو نمي

داني تو با نام، اعتبار، شخصيت و قدرت خودت  شهرت تو چه هستي؟ نمي بدون دارائي، موفقيت و

ها، هويت تو هستند. اين  يابي. ولي بدون اينها چه، تو چه هستي؟ بنابراين اين مايملك هويت مي

 دهد و اين نفس است. هويت احساس دروغين حيات به تو مي

دانستي زندگي بدون دانستن اينكه كي  اي دارد. نمي چيز مرموزي نيست. شكل بسيار ساده« نفس»

كنم  ام؟ پس هر چه مي هستي، غيرممكن است. اگر من ندانم چه كسي هستم، در اين دنيا چه كاره

 معني است.  بي

Oshods.com -  Otagahi.com 
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ايد بعد از آن بتوانم كاري انجام دهم كه اولين و مهمترين چيز دانستنِ چه كسي بودن است. ش

ام كند و مرا به جايگاهم برساند. اما اگر ندانم كيستم، به راهم ادامه  مناسب طبعم باشد، راضي

 خواهد برسد. چگونه بايد هدايت شوم؟ توانم به جايي برسم كه وجودم مي دهم. چطور مي مي

ام. اين همان جايي بود كه  تاكنون رسيده»بگويم :  روم. اما جايي نيست بتوانم من سلانه سلانه راه مي

 «در جستجويش بودم.

دانيد چه كسي هستيد، احتياج به هويتي جعلي براي جايگزيني داريد. دارائي شما اين هويت  اگر نمي

 دهد. جعلي را در اختيارتان قرار مي

كيفيتي شبيه به خودآگاهي. ولي آيند، با  آييد. همه به اين شكل مي شما با حالتي معصومانه به دنيا مي

كنيد. دنيا چيزهاي زياد براي معاوضه دارد. ولي شما تنها  بعد شروع به معامله با جهان توسعه يافته مي

توانيد آن را به  يك چيز داريد؛ تماميت و عزت نفستان. شما چيز زيادي نداريد، تنها يك چيز مي

 صالت.نامهاي گوناگون بخوانيد: معصوميت، هشياري و ا

خواهد اين و  شود. مدام مي بيند، بسيار علاقمند مي كودك بطور طبيعي به هر چيزي كه در اطرافش مي

آن را داشته باشد. اين بخشي از طبيعت وجودي اوست. اگر به كودكي نگاه كنيد، حتي يك نوزاد چند 

د، چرا كه در ر سفر ممكن است خودش را گم كنبينيد كه مشغول جستجوي چيزي است. د روزه، مي

دهد  تواند بفهمد كه آنچه كه مي بها بدست آوري و كودك بيچاره نمي تواني چيزي را بي اين دنيا نمي

بسيار باارزشتر از كل جهان است. بطوري كه اگر جهان در يك سو و اصالتش در سوي ديگر باشد، 

رك اين موضوع ندارد. مشكل تر از آن خواهد بود. كودك راهي براي د تر و باارزش اصالتش بسيار گران

 كند. در اين جاست، چون هر چه بدست آورده، به سادگي واگذار مي

 بگذاريد داستاني نقل كنم تا موضوع روشن شود:

آمد طبيعي همه  مرد ثروتمندي، بسيار ثروتمند، در پايان عمر خيلي درمانده شده بود. كه البته پي

ريزد. موفقيت در صورتي مهم است كه  فرو نميانسانهاي موفق است. هيچ چيزي مثل موفقيت 

ايد. اين مرد  شويد كه بدانيد با دنيا، مردم و يا جامعه اغفال شده شكست خورده باشي. زماني موفق مي

بهره بود. او در پي آرامشي روحي بود. چيزي كه هم  ثروتهاي متفاوتي داشت اما از آرامش روحي بي
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بيشتر از هر جاي ديگر دنيا، مردم در پي آرامش روحي . در آمريكا در آمريكا اتفاق افتاده است ناكنو

خوريم كه در پي آرامش روحي باشد. اول بايد به فكر آرامش شكم بود.  هستند. در هند به كسي بر نمي

تقريباً ميليونها كيلومتر از هم فاصله دارند. اما در آرامش روحي دور از دسترس است. ذهن و شكم 

آمريكا همه در جستجوي آرامش روحي هستند و البته هر گاه شما در تقاضاي چيزي باشيد، مردم آماده 

شوند. اين قانون ساده اقتصادي است كه: هر جا كه تقاضا هست، عرضه هم هست. مهم  عرضه آن مي

دهد.  دهد چه چيزي به شما مي زي داري يا خير. حتي كسي اهميت نمينيست آيا واقعاً به تقاضايت نيا

ساده كه هر جا تقاضا هست، عرضه آيا آگهي كاذب، تبليغات است يا نيازي ضروري. دانستن اين اصل 

احتياجي نيست »گويند:  راند. امروزه آنها مي هم هست، مردم زيرك و هوشمند را يك قدم به پيش مي

 كل هنر آگهي تبليغاتي است: خلق تقاضا!و اين « شود تقاضا را خلق كرد. ، ميمنتظر تقاضا بمانيم

اين وسيله را  رديدك قبل از اينكه آگهي تبليغاتي را بخوانيد، چنين تقاضايي نداشتيد. هرگز فكر نمي

خداي من، يادم رفته بود. چقدر »كنيد:  لازم داشته باشيد. بعد از خواندن آگهي ناگهان احساس مي

 «دانستم چنين چيزي وجود دارد. قم كه هيچوقت نمياحم

قبل از اينكه كسي چيزي توليد كند، حتي سالهاي قبل، سه الي چهار سال زودتر، شروع به تبليغ 

كند. وسيله مورد نظر هنوز در بازار نيست، چون قبل از هر چيز، تقاضا بايد به ذهن مردم خطور كند  مي

 لاً آماده ارائه است.و همين كه تقاضا احساس شود، كام

البته هنوز تقاضايي  –كرد  برناردو شاو گفته است كه وقتي تازه كار بود و اولين كتابش را منتشر مي

توانست درخواست كند:  چطور كسي مي –نبود چون كسي حتي نام جرج برنارد شاو را نشنيده بود 

داد از اين قرار  آن روزها انجام مي آنچه كه در« خواهم. من كتاب نمايشنامه جرج برنارد شاو را مي»

 بود:

گذاشت و كتابش را چاپ كرد. بعد از يك مطبوعاتي به هم او خودش ناشر بود. پولش را روي 

جرج »گفتند:  مردم مي« آيا كتاب جرج برنارد شاو رسيده است؟»پرسيد:  رفت و مي مطبوعاتي ديگر مي

عجيب است، مردي به اين بزرگي و »گفت:  برنارد شاو مي« ايم برنارد شاو؟ هرگز اين نام را نشنيده

شما به روز ايد! آيا اطلاعات  يد و اسم خودتان را كتاب فروش گذاشتها شما تا حالا اسمش را نشنيده
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كرديد، گرفتن كتاب  دانيد؟ اولين كاري كه بايد مي است؟ يا اينكه از زمان عقب هستيد و چيزي نمي

 «برنارد شاو بود.

زد  ميكرد. چون وقتي همه جا سر  او تنها يك كتاب منتشر كرده بود ولي براي چندين كتاب تبليغ مي

 چرا فقط براي انتشار يك كتاب تبليغ كند؟

بايست با پوشش متفاوت به ميان مردم  سازد. او مي يك كتاب كه از مردي نويسنده بزرگ نمي

و او ناچار بود همه  زدند كم به خانه برنارد شاو زنگ مي رفت، گاهي با كلاه، گاهي با عينك، مردم كم مي

. در خيابان از عرضه. اين طوري بود كه او اولين كتابش را فروختاين كارها را انجام دهد: تقاضا و 

رد كتاب جالبي به قلم جرج برنارد شاو وايد .. من مطالب زيادي در م راستي شنيده»پرسيد:  مردم مي

نه، ما » گفتند:  آنها مي« ايد؟ اي است شما نشنيده العاده گويند كتاب جالب و فوق ام. مردم مي شنيده

كردم لندن  عجيب است، هميشه فكر مي»داد:  و برنارد شاو ادامه مي« ايم. و را هم نشنيدههرگز نام ا

زد و  او به كتابخانه، باشگاه يا هر جاي ديگري كه امكان ايجاد تقاضا بود، سر مي« جامه متمدني است.

سرانجام يكي داد.  آورد. او كتابش را فروخت و اين چيزي بود كه پي در پي انجام مي تقاضا بوجود مي

از بزرگترين نويسندگان قرن ما شد. او موفق شد تقاضا ايجاد كند، اما اگر شما موفق شديد، نيازي 

نيست كسي تقاضايي در مورد آرامش روحي داشته باشد. به محض اينكه موفق شديد، آرامش روحي 

گيرد. خيلي  ميتان را  از دست رفته است. اين يك واكنش طبيعي است. موفقيت تمام آرامش روحي

آرامش، سكوت، لذت و عشق. و اين ربودن همين  :بلعد ساده هر آنچه كه در زندگي مهم است، مي

ماند و تمام چيزهاي  ارزش در دستانتان باقي مي يابد. سرانجام تنها مشتي چيزهاي بي طور ادامه مي

كنندگان كه هيچ  فوراً عرضهفهمي كه آرامش روحي چقدر لازم است.  رود. ناگهان مي گرانبها از بين مي

 شوند. دانند، ظاهر مي دانند حتي چيزي در مورد آرامش نمي چيز در مورد ذهن نمي

ام.  ( مطالعه كردهJoshua liebmanمن كتابي به نام آرامش ذهن خاخام يهودي جوشو آ لايب من )

زي در مورد آرامش. اما دانست نه چي ام. نويسنده نه چيز ي در مورد ذهن مي تمام كتاب را مرور كرده

 او مرد موفقي است، يك تاجر، بدون اينكه چيزي در مورد آرامش ذهن بداند، كار بزرگي كرده است.
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ترين كتابهاي جهان است. چون هر كسي كه در پي آرامش ذهن است، دير يا  كتابش يكي از پرفروش

ماهري است، بسيار ت. او نويسنده يابد و او اين كتاب را زيبا نگاشته اس زود جوشو آ لايب من را مي

گيري. اما پس از مطالعه كتاب آرامش روحي از شما دور  . حتماً تحت تأثيرش قرار ميحسابگر و نافذ

به كتابي تواند  شود، حتي دورتر از قبل. در واقع اگر كسي بداند آرامش و ذهن چيست، هرگز نمي مي

 نام آرامش ذهن بنويسد.

هاست. آرامش وقتي حضور دارد كه ذهن نباشد.  اغتشاشات، تمام ناآراميذهن عامل تمام چون 

شود. اگر ذهن هست پس آرامش وجود  كالايي است كه نظيرش يافت نمي« آرامش ذهن»بنابراين 

نوشته « آرامش در غياب ذهن»ندارد. اگر آرامش هست پس ذهن وجود ندارد. اما اگر كتابي به نام 

ي چنين چيزي بودم، اما بعد فكر كردم، هيچ كس كتاب  يد. در انديشهشود، كسي آن را نخواهد خر

خرد. اگر چه چنين چيزي براي كسي معنا نخواهد داشت ولي اين عين  را نمي« آرامش در غياب ذهن»

 حقيقت است.

كودك از آنچه با خودش آورده، ناآگاه است. مرد ثروتمند هم همين وضعيت را داشت. او  با اينكه 

 هاي جهان بود ولي در پي آرامش روحي بود. م داراييصاحب تما

دادند. ولي نصيحت به درد  رفت و آنها نصايح حكيمانه به او مي او از پيش اين حكيم به نزد آن يكي مي

شنوند. خردمندان تمايلي به  كنند و مي ميها هستند كه نصيحت  در حقيقت تنها احمقخورد.  كسي نمي

شود،  داند كه تنها چيزي كه در جهان به راحتي داده مي ردمند مينصيحت كردن ندارند. چون خ

كند باز هم نصيحت است. بنابراين چرا خودش  نصيحت است و چيزي كه اصلاً كسي به آن توجه نمي

 را به زحمت بيندازد؟

كند، چون ابتدا  كند. او به سادگي نصيحت نمي انسان خردمند ابتدا تو را آماده پذيرش نصيحت مي

سازي سالها طول بكشد. اول بايد زمين را آماده كرد و بعد  دگي لازم است. ممكن است اين آمادهآما

پاشند، بدون  لوحانه بذر را روي سنگ و صخره مي بذرافشاني نمود. تنها افراد نادان هستند كه ساده

 رفتن دانه باشند. راينكه هد
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 5ºĊÅ¾~ Ēù ¿v ÿv )¹Āz üĉºõv¾ÎýĒù Ăz ½ĀĄÊù ĈåĀÍ ¹Àý ½¹ ¹¾ù ûj )ºĉ¹ v½ ¾Úý ¹½Āù<Ĉù wĉj  Èùv½j w£ Ĉþí øîúí ĈývĀ£

KøzwĊz Ĉ³ÿ½ ; 5¢æñ Ēù<ìúíĈù Ăöz ! )øývĀ£ ; 5¢æñ Ç¹Ā· wz ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù< ÿ )))¹¾í ¹wĄþÊĊ~ ĂývĀĉ¹ ûj óÿv I¢Åv yĊ¬Ý

 ¾îå Ĉñºýwù½¹ ¾Å ¿v üùíĂývĀĉ¹ Ĉîĉ üĉv ½wòýv Ĉõÿ )÷ºùj w« üĉv Ăz ÿ ¹½vºý ć½¾Ñ ÷¹¾ Ĉù )¢Åv ¾£ Ĉù 5ºĉĀñ  Ā£ Ăz øývĀ£

)øăºz Ĉ³ÿ½ Èùv½j; 

 5¢æñ ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù<Ĉù ºz üù Ăz v½ ûj ĈývĀ£ Iüîz v½ ½wí ûj Iüîz v½ ½wí üĉv 5ºþ¤æñ Ăúă Iø¤å½ ĈúĊî³ ¾ă ÈĊ~ üù KĈă

Ăúă )üîz v½ ½wí ûj ÿ ½wí üĉv ĂÍĒ· I¿wÆz ûw¤Å½wúĊz Iüí ć½wíĀîĊý IÇwz Ô{Òþù  ®Ċă I÷¹v¹ ÷w¬ýv v½ wă¹wĄþÊĊ~ üĉv ć

Ĉù Ā£ )ºùj ¹Ā«ÿ Ăz ć¾¤ÊĊz ÿ ¾¤ÊĊz ¡ĒÊîù IÜévÿ ½¹ )¢Évºý āºĉwå ÷vºí Ĉù ĈĉĀñ Ā£KĈăºz Ĉ³ÿ½ Èùv½j üù Ăz Ĉýv ; Ēù

 5¢æñ<)ĀÉ ā¹wĊ~ yÅv ¿v ¢Åv ā¹wÅ ĈöĊ· ;)¹Āz È¤Å¹ ½¹ ÈæĊí )ºùj üĊtw~ ¹¾ù;  5ºĊÅ¾~ Ēù<ÆĊ¯ ¢¤Å¹ ½¹ ½ºêþĉv Ăí ¢

ā¹¾í ìĉ¹Àý ¢{öé Ăz Kćv; 

 5¢æñ ¹¾ù<Ĉù Ā£ Ăz v½ äĊí üĉv IĈăºz Èùv½j üù Ăz Ā£ ¾ñv Iºþ¤Æă Ĉ¤úĊêýv¾ñ ćwĄÅwúõv wĄþĉv )øă¹; 

 ā¹¿ ëĀÉ ûwþ¯ Ĉ£wÚ´õ ćv¾z ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù !¹¾í ½v¾å ÿ ºĊ~wé È¤Å¹ ¿v v½ äĊí Ēù Iā¹w¤åv Ĉéwæ£v Ă¯ ºúĄæz Ăîþĉv ¿v ô{é wùv

Ĉúý Ăí ¹Āz āºÉ ºþí ½wî¯ ¢Æýv¹) Ăúă ÿv ÿ ¹Āz Ēù Ĉñºý¿ ô´ù w¬ýj ów³¾Ąz wùv )ºĉÿ¹ Ēù ów{ý¹ Ăz Ĉõÿ  Ä~ Ă¯Āí ć

Ă¯Āí Ĉù v½ wă Ĉù ûwþ°úă ÿ ¢·wþÉ ÿ¹Ĉñºý¿ ÷wú£ ½¹ ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù )ºĉ Ĉù Ăĉ¾ñ )¹Āz çw¯ ĈöĊ· ÿv )¹Āz āºĉÿºý ½ºêþĉv Çv  ¹¾í

 5¢æñ Ç¹Ā· wz )ºý¹Āz ć½w« ÈĉwĄîÉv ÿ ¹Āz Ă¤·vºýv āv½ Ăõwý ÿ āj ÿ<Ĉñºý¿ ªý¾¤Å¹ ÷wú£ ¹¾ù üĉv !÷¹½Ā· óĀñ ĈzwÆ³  v½ ÷v

)v½ ÷ÀĊ¯ Ăúă Iv½ ÷¹½ÿw¤Å¹ ÷wú£ I¢Åv ā¹Āz½; 
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Ĉù ów{ý¹ v½ ÿv ć¹wĉ¿ ¢ĊÞú«  5¢æñ ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù )ºýºĉºþ· Ăúă ÿ ¢É¼ñ ĈĉĀÅ¾£ ÷¹j ĂÚ´õ ûwúă )ºý¹¾í< wúÉ Ăúă

ĂývĀĉ¹  ¾ĄÉ üĉv wĉj KºĉvāºÉ ¹Āzwý MĒùwí üù K¢Åv ûwòývĀĉ¹ ¿v ¾~ ÿ ÷v Ĉù ¹¿¹ ć¾Ċò¤Å¹ ćw¬z wúÉ Kºĉºþ·; 

 5ºþ¤æñ ÷¹¾ù<)¢Åv Ĉĉwýv¹ ½wĊÆz ¹¾ù I¢ÆĊý ¹¿¹ ÿv; 

ñ ¹¾ù 5¢æ<ĂývĀĉ¹ ûj !¢·vºýv ¾Å¹½¹ üĉv Ăz v¾ù Ĉĉw¤Åÿ½ ć; 

¹ äĊí ÿv )¹Āz ā¹w¤Æĉv w¬ýj ¿Āþă ¹¾ù yÅv Ăí ¢Êñ¾z Ĉö´ù Ăz Ēù )¹¾í yĊêÞ£ v½ Ēù ûvÿ¹ ûvÿ¹ I¹Āz Ĉ¤ú³¿ ¾ă Ăz wùv½ 

 5¢æñ Ēù )ºÅ¾z ć½v¿ ÿ Ăĉ¾ñ wz ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù w£ ¹¾í ¾{Í ÿ ¢ÆÊý ¢·½¹ ¾ĉ¿ ¢Å¹<)¾Ċòz v½ ¢æĊí wĊz; 

ùĈù Èùv½j ÃwÆ³v wĉv Kć½v¹ ĈÅwÆ³v Ă¯ 5ºĊÅ¾~ Ēù )ºýw{Æ¯ È{öé Ăz ÿ ¢å¾ñ v½ äĊí ¹¾ KĈþí; 

 5¹v¹ ¶Åw~ ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù<¢æòÉ ÷¹j Ā£ )¢Åv È¸z Èùv½j ĈöĊ· IĂöz IĂöz )ć½v¹ Ĉ{Ċ¬Ý ½wĊÆz Çÿ½ ÿ Ĉ¤Æă ćÀĊòýv; 

 5¢æñ Ēù< Ă°ýj )¢Åv ā¹wÅ ć¾òzwÆ³ ìĉ I¢ÆĊý Ĉ{Ċ¬Ý Çÿ½úý v½ Ç½ºé IĈ¤Év¹Ĉ  w£ ºÉ ā¹v¹ Ĉ¤Í¾å Ā£ Ăz IĈ¤Æýv¹

ā¹v¹ ¢Å¹ ¿v v½ ćÀĊ¯ Ă¯ Ăí ćºĊúĄå ĂöÍwåĒz IºÞz )Ĉăºz ¢Å¹ ¿v v½ ûj ā¿w£ ÀĊ¯ ûĀþív )ćv ćv ā¹½ÿwĊý ¢Åºz  üĉv Ićv

Ĉù ôú³ v¾ýj Ĉ³ÿ½ Èùv½j ûÿºz Ăí ¢Åv ĈæĊí ûwúă ûwúă đw³ )ć¹¾í āºýw{Æ¯ ¢{öé Ăz ÿ ć½v¹ ¢Å¹ ½¹ v½ äĊí  Ĉõÿ )ćv

ù ĈÆí ¾ăĈ Ăýw· Ăz đw³ !½wĊÝ ÷wú£ øĊî³ ìĉ )ºþí ÃwÆ³v v½ ĈêĊúÝ Èùv½j ¡¹Ā«ÿ ½¹ ºývĀ£ )½v¿wĊý v½ ĈÆí ÿ ÿ¾z ¡v; 

شود. آماده است هر چيزي را بخرد و  همين مشكل براي كودك هم هست. او معصوم متولد مي

ست معصوميتش را بجايش بدهد. آماده است آشغال بخرد و شهامتش را از دست بدهد. آماده ا

و صداقتش را از  -شود؟  و البته در دنيا بجز بازيچه چه چيز ديگري يافت مي –بازي بخرد  اسباب

ها، مايملكش شوند. با اين  كند كه تمام اين بازيچه دست بدهد. او تنها وقتي اين چيزها را درك مي

تواند احساس موفقيت و خرسندي كند. آنگاه از آنچه  كند، نمي داشتن آنها احساس رضايت نمي حال از

 شود. خودش همه آنها را از دست داده است. از دست داده، آگاه مي

آموزيد، كسي از آنها  ها بايد از كودكان بياموزند. اكنون شما با عجله به آنها مي در دنياي بهتر، خانواده

. در حاليكه آنها چيزهاي زيادي براي آموزش به شما دارند، شما چيزي براي ياد دادن به گيرد ياد نمي

تر و قدرتمندتر هستيد. بدون اينكه حتي فكر كنيد شما كي هستيد، به كجا  آنها نداريد. چون مسن

هيچ  خواهيد؟ در كل جهان چيست. شما بينواييد، همين را براي كودكانتان ميايد و موفقيت شما  رسيده

چون  آورند انديشد! مردم بايد از كودكان بياموزند. كودكان چيزهاي زيادي از جهاني ديگر مي كس نمي
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كنند. هميشه به  اند. آنها هنوز سكوت درون رحم، سكوت حيات محض را منتقل مي تازه وارد شده

يگري باشد، ولي خاطر بسپار: بر ناشناخته اعتماد كن. شناخته ذهن است. ناشناخته ممكن است چيز د

 ذهن نيست.

چيز مسلمي در مورد ذهن هست: ذهن انباشت شناخته است. بنابراين، مثلاً اگر به دو راهي در جاده 

ر تو به درونت گوش بدهي، گاين ذهن است. ا« از اين طرف برو، آشناست»گويد:  برسيد، ذهن مي

 ه بروي.شايد دوست داشته باشي از مسير ناآشنا بگذري و به سوي ناشناخت

خواهد به دنيال جاي پاها  كار است. مي انديش و محافظه حيات هميشه ماجراجو است. ذهن خيلي جزم

گذاري شده كه بارها و بارها طي شده و بطور كلي بسوي بي دردسرترين مسير  و مسيرهاي علامت

 برود.

براي رشد صداقت، براين هميشه به ناشناخته گوش كن و شهامت عبور از ناشناخته را كسب كن. ابن

گام   تواند وراي ناشناخته ترسي بيشتر است. كسي كه سرشار از ترس است، نمي نياز به شهامت و بي

آورد. شخص از آن كاملاً آگاه  بردارد. شناخته چون آشناست، نوعي راحتي، اطمينان و اهميت بوجود مي

اب باشد ولي با اين حال از پس امور داند چطور با آن كنار بيايد. ممكن است كسي كاملاً خو است و مي

 بر آيد، احتياجي به بيداري نيست و اين سهولت كار با شناخته است.

داني چكار  شود. چرا كه اكنون نمي شوي، ترس ظاهر مي وزه شناخته خارج ميحاي كه از  اما لحظه

شوي. اين  دچار اشتباه خواهي شد. ممكن است گمراه كني. حالا از خودت چندان مطمئن نيستي.

 كشاند و كسي كه به شناخته بند شود، مرده است. ترس است كه مردم را به سمت شناخته مي

آميز سپري شود. راه ديگر براي زندگي نيست. تنها از طريق خطر كردن است كه  زندگي بايد مخاطره

به خطر انداختن رسد. انسان بايد هميشه ماجراجو باشد. همواره بايد آماده  زندگي به رشد و كمال مي

 شناخته براي ناشناخته باشد.

فهمد اين  شود. چرا كه مي ترسي را بچشد، هرگز پشيمان نمي و اگر كسي يكبار لذت آزادي و بي

يابد خود را به آب و آتش زدن به چه معناست. حتي  مطلوبترين حالت زندگي است و بدينگونه در مي

 تر از يك عمر زندگي معمولي است. كننده ارضاءيك لحظه كوتاه زيستن در اين شور و هيجان 
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 زند، در بگشا! وقتي چيزي تازه در مي

 

داند؟ راهي براي شناسايي  تازه، ناآشناست، ممكن است دوست باشد يا دشمن. كسي چه مي

 آيد. نيست! تنها راه شناخت، اجازه ورود به آن است. از اين رو، ترس و تشويق بوجود مي

 

آيد. بخشي از تو نيست. گذشته تو در معرض خطر است. تازه بطور  خيزد، از ماورا مي تازه از نو برمي

كردي و زندگي  كردي، فكر مي مداوم با تو نيست، همين طور هم ترس. تو به روش خودت زندگي مي

و تمام زند  رسد، ضربه مي از راه مياي  راحتي بر اساس عقايدت ساخته بودي. ناگهان چيز تازه

آدم قبلي كند و اگر بگذاري چيز تازه وارد شد، دوباره همان  ات را دستخوش تغيير مي الگوهاي قديمي

 نخواهي بود، تازه تو را تغيير خواهد داد.

يابد. از طرفي، قديمي شناخته شده و  داند كي خاتمه مي تازه خطرناك است، هرگز كسي نمي

 اي. اي، با آن اخت شده ي كردهآشناست. براي مدتهاي مديدي با آن زندگ

داند؟ راهي براي شناسايي نيست!  تازه آشناست. ممكن است دوست يا دشمن باشد. كسي چه مي

آيد. تو حتي قادر  تنها راه شناخت، اجازه ورود به آن است. از اين روز، ترس و تشويق بوجود مي

ي. كهنه وعده داده ولي به آن عمل تواني چيزي را جستجو كن ن با كهنه نميونيستي آن را رد كني. چ

كننده باشد، ولي ممكن است  نكرده است. كهنه آشناست ولي نااميد كننده. تازه ممكن است ناراحت

لرزي،  تابي، مي تواني آن را بپذيري و نه رد كني. از اين رو، مي بركت به همراه بياورد. بنابراين نه مي

است، هيچ چيز خطايي رخ نداده است. هميشه اين  كشد، طبيعي تشويق عظيمي در وجودت شعله مي

 طوري بوده، هميشه اينگونه خواهد بود.
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خواهند در جهان تازه باشند. چرا كه كسي با كهنه موفق  كن نمود تازه را درك كني. همه ميسعي 

نشده است. هيچكس هرگز با كهنه موفق نبوده است چون هر چه كه باشد، برايت معلوم گشته. آن 

 گردد. كننده و يكنواخت مي شود. يكبار كه شناخته شود، خسته كه شناخته شود، عادي ميزمان 

اهي تازه شوي. اما هنوز، وخ . در پي كشفي، در پي ماجراجوئي هستي، مييخواهي از آن خلاص شو مي

هنه كني، خودت را در ك گيري مي كني، كناره مي نشيني زند، عقب آيد، ضربه مي وقتي تازه به سراغت مي

 كني. اين دودلي بغرنج است. پنهان مي

خواهند تازه شوند. شهامت لازم است. البته نه شهامتي عادي،  توانيم تازه شويم؟ همه مي چطور مي

اند. چطور  اي لازم است. دنيا پر از ترسوهاست. بنابراين مردم از رشد باز مانده العاده شهامت فوق

كني. چشمانت را  نشيني مي در هر فرصت جديدي عقب ترسي؟ تواني رشد كني در حالي كه مي مي

كني  تواني وجود داشته باشي؟ تو تنها تظاهر به بودن مي تواني رشد كني؟ چطور مي بندي. چطور مي مي

كني،  تواني رشد كني، ناچار بايد جايگزيني براي رشد پيدا كني. چون خودت رشد نمي و چون نمي

دهي. اين يك جور جايگزيني است. احتياجي به شهامت ندارد.  ش ميات را افزاي بنابراين ذخيره بانكي

كني خودت در  يابد و تو خيال مي ات مدام افزايش مي كاملاً با بزدلي تو سازگار است. حساب بانكي

كني  شود و تو خيال مي ات و اعتبارت زبانزد مي شوي. نام و آوازه مدي ميتحال رشدي! آدم بسيار مع

ات هم خود تو  زني. نام تو، خودِ تو نيست. حتي آوازه خيلي ساده، خودت را گول مياي. تو  رشد كرده

بخواهي به آنجا لرزي. چون اگر  نيست. حساب بانكي وجودت نيست. اما اگر به فكر حيات باشي، مي

 برسي بايد هم بزدليت را دور بريزي.

رسد.  اوراء، بقولي از خداوند ميشويم. تازگي از م شويم؟ ما به خودي خود تازه نمي چطور تازه مي

شود. ذهن انباشت گذشته  رسد. ذهن هميشه كهنه است، ذهن هرگز تازه نمي تازگي از حيات مي

آيد و از جنس ماوراست.  اي است از جانب پروردگار. از ماوراء مي آيد. هديه است. تازگي از ماوراء مي

شود چون تو موجودي مهر و موم شده  راء وارد ميآيد. ماو ناشناخته و ناشناختني، ماوراء به درونت مي

كه به كناري گذاشته شده باشد، نيستي. تو يك جزيره نيستي. ممكن است ماوراء را فراموش كني ولي 

نخواهد كرد. كودك ممكن است مادرش را فراموش كند ولي مادر هرگز ماوراء هرگز ترا فراموش 

 كند. كودك را فراموش نمي
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داند كه تو جزء نيستي. كل وارد تو شده است.  ولي كل مي« هستممن جزء »كند:  جزء ممكن است فكر

دهد. اگر چه تو به آن خوشامد  با تو مرتبط گشته. به اين خاطر است كه تازه به آمدن ادامه مي

آيد. اگر ديدگاني براي ديدن  رود. به هزار و يك روش مي آيد و شب هنگام مي گويي. هر صبح مي نمي

بارد ولي تو زنداني  آيد. حيات چون رگباري بر تو مي بيني كه پي در پي به سويت مي اشي، ميداشته ب

اي. بخاطر بزدلي، حساسيتت را  اي و بي احساس شده گير كردهر نوعي گور دتقريباً ها هستي.  گذشته

 اي. از دست داده

تازه است و آنگاه كه شور و هيجان تازه، بخشش تازه و ماجراجويي حساس بودن بمعني درك تازگي 

روي، ذهن تصور  به كجا ميداري بدون آنكه بداني  خيزد و تو به سمت ناشناخته قدم بر مي بر مي

انديشد: ترك قديمي منطقي نيست. اما خدا هميشه تازه است.  است. ذهن مي كند اين كار ديوانگي مي

، «خدا بود»توانيم بگوييم  زمان گذشته يا آينده براي خداوند قائل نيستيم. ما نميبه اين خاطر ما هرگز 

 اين هميشه تازه و بكر است.« خدا هست»گوييم  ما فقط مي« خداوند خواهد بود»توانيم بگوييم:  نمي

امي از طرف يشود پ اي كه به زندگي وارد مي هر چيز تازهكند. به خاطر بسپار:  و اين به درونت نفوذ مي

خداوند است. اگر تو آن را بپذيري. مذهبي هستي و اگر آنرا رد كني، غير مذهبي. انسان به كمي 

اذن ورود به تازه. اين كل معني استراحت نياز دارد تا تازه را بپذيرد. كمي گشادگي بيشتر براي دادن 

« بيا»گويي:  شوي و مي پذيرش مي نماز يا مراقبه است؛ اجازه دهيد خداوند به درونتان بيايد. تو آماده

را با شادي بسيار هميشه تازه « منتظرت بودم، منتظر و اكنون خوشحالم كه بالاخره آمدي.»گويي  مي

 كند، هنوز ارزشمند است.  پذيرا باش. حتي اگر گاهي تازه تو را متقاعد نمي

چرا كه از طريق اشتباهات هدايت كند، هنوز قابل توجه است. حتي اگر گاهي تازه تو را بسوي چاله 

يابد. تازه ممكن است مشكلاتي در پي  گيرد و از طريق مشكلات رشد كرده و تكامل مي شخص ياد مي

كنيم، چون مشكلاتي به دنبال ندارد. كهنه،  داشته باشد. شايد به اين دليل كهنه را انتخاب مي

ته شود، تو را تغيير خواهد داد. تو و عيمقاً پذيرفبخش و پناهگاه است و در صورتي كه كاملاً  تسلي

تواني آن را قبول يا رد كني. اگر  زندگيت بياوري، بلكه خود خواهد آمد. تو نميبه تواني تازه را  نمي

شكفي ... و اين  شوي، مي ماني: مرده و خفه و اگر آن را بپذيري، گل مي ردش كني چون سنگ باقي مي

اند تو را تغيير دهد. راه ديگري براي تغيير نيست. به خاطر تو شكوفايي جشن است. تنها ورود تازه مي
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بسپار: تازه كاري با تو و تلاشت ندارد. اما اين عمل به معني توقف فعاليت نيست، بلكه به معناي عمل 

 بدون خواسته، بدون راهنمايي و بدون تمايل به گذشته است.

تواني  تازگي هستي، چطور مي ا وقتي در پياي رفتن، تلاش معمولي نخواهد بود. ت به دنيال چيز تازه

اي. جستجوي  شناسي و هرگز هم آن را قبلاً نديده بدون شناختن به دنبالش بگردي؟ تو آن را نمي

آغاز كند و مثل يك  داند. او بايد از همان نقطه ندانستن انتهاست. كسي نمي تازه، مثل كشفي بي

 پايانند. كودك، معصومانه گام بردارد و از هيجان احتمالات بلرزد. همان احتمالاتي كه بي

گيرد، از  تواني كاري براي خلق تازه بكني. چون، هر كاري انجام دهي، از كهنه سرچشمه مي نمي

هايي  . عملي با چنين ويژگيآيد، اما اين به معناي راهنمايي و يا بدون تمايل به گذشته است گذشته مي

 آميز است، مراقبه است. عملكردي خودبخودي؛ بگذار اين لحظه تعيين كننده فرا رسد. مكاشفه

كند. همچون كودك در  ازه را نابود ميتآيد و  تصميمت را تحميل نكن، چرا كه تصميم از گذشته مي

با گشايشي نو از راه روز لحظه عمل كن. خودت را به تمامي در لحظه بگشا! در اين صورت هر 

انداز تازه و اين مناظر تازه در پي تغيير تو خواهند بود. يك روز سرانجام  رسد. نور تازه، چشم مي

افكند. تو  يابد. يك روز ابري بر تو سايه نمي يابي كه در هر لحظه تازه هستي. كهنه ديري نمي درمي

قعي رستاخيز است. اگر اين را درك كني از چون نسيمي صبحگاهي تازه و جوان هستي. اين معناي وا

 اي خيالي. شوي؛ خاطره حافظه ازاد مي

تواند باشد. چرا كه حقيقت هميشه زنده است.  اي است. هرگز حقيقي نيست و نمي ه چيز مردهظحاف

حقيقت زندگي است. حافظه استمرار چيزي است كه ديگر وجود ندارد. زندگي در جهان ارواح است. 

شود، زندان ماست. در حقيقت، خود ماست. حافظه آفريننده پيوند يا تركيبي بنام  هم مي ولي شامل ما

ترسد.  شود، پيوسته از مرگ مي ناميده مي« من»است، طبيعتاً اين تماميت دروغين كه « نفس»، « من»

« نفس»ترسد نه تو. وجود ترس ندارد بلكه  مي« من»است كه شما از تازه در هراسيد. اين  به اين دليل

 ترسد. هراسان است. چون نفس خيلي خيلي از مرگ مي

نفس ساختگي و قراردادي است. به هم وصل شده است و هر لحظه ممكن است از هم جدا شود. و 

اي سعي دارد  به گونهترسد، ممكن است از هم بشكند.  آيد، ترس وجود دارد. نفس مي وقتي تازه مي
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رسد. ممكن است چيز  اي از راه مي د ولي اكنون چيز تازهتماميتش را حفظ كند، وحدتش را حفظ كن

كني. نفس هرگز مرگش  اي باشد. به اين خاطر است كه هيچگاه از تازه با شادي استقبال نمي شكننده

فرودش را با خوشي پذيرا باشد؟ تا وقتي كه درك نكني را با خاموشي پذيرا نيست. چطور ممكن است 

ي گذشته  كني كه نفس تنها خاطره بود تازه را بپذيري. روزي درك ميتو نفس نيستي، قادر نخواهي 

 است، نه چيز ديگر و اينكه تو تنها حافظه نيستي و حافظه چيزي جز كامپيوتر زنده نيست.

يك ماشين، يك مكانيسم داراي كارايي است و تو برتر از آني. تو آگاهي يا حافظه نيستي، خاطره تنها 

آوري  زند. تو صورتش را به جا مي بيني كه در خيابان قدم مي تو كسي را مي خودِ آگاهي هستي. مثلا

گويي:  آوردي. اما تو مي داني. اگر صرفاً حافظه بودي بايد نامش را بخاطر مي ولي اسمش را نمي

كني، به درون  ات مراجعه مي بعد به حافظه« ام. اش يادم است ولي اسمش را فراموش كرده قيافه»

گويي:  رسد و مي كاوي و ناگهان اسمش به ذهنت مي روي، اين طرف و آن طرف را مي خاطراتت مي

 «بله، نامش اين است.»

كاوي؟ تو حافظ محض نيستي. و بارها  حافظه در شما ثبت است. شما كي هستي كه در حافظه مي

مشكل  خواهي به خاطر بياوري، يادآوري كني و مي اتفاق افتاده به محض اينكه به چيزي پيله مي

گذارد حافظه به راحتي عمل كند و  شود. چون فشار زياد، پافشاري بسيار روي خودتان، نمي مي

كني اسم كسي را به خاطر بياوري ولي  ا بدهد. بارها و بارها سعي مياطلاعات مورد نظر شما را به شم

اسم مورد نظر به  گويي نوك زبانم است. با اينكه ميداني، ولي آن اسم از خاطرت رفته، حتي گاهي مي

شود و چرا  آيد. اين چيز عجيبي است. اگر تو صرفاً حافظه باشي، پس چه چيزي مانع تو مي ذهنت نمي

 آيند. اطلاعات بموقع بيرون نمي

كني و هر  و بعد سخت تلاش مي« دانم، ولي هنوز نيامده است؟! مي»گويد:  و اين چه كسي است كه مي

شود. و بعد خسته از همه چيز، براي قدم زدن به حياط  ر ميت چه بيشتر تلاش كني، وضعيت سخت

شود، به يادت  ات پيدا مي روي ناگهان در حالي كه مشغول تماشاي يك بوته رز هستي، گمشده مي

 آيد. مي
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شما آگاهي هستيد و حافظه محتواي آگاهي است. اما  شما حافظه نيستيد، حافظه شما خود شما نيست.

ترسد. تازه ممكن است آزار  نفس است. البته حافظه كهنه است و از تازه ميحافظه كل انرژي حياتي 

 اي غيرقابل هضم باشد، ممكن است مشكلاتي به همراه داشته باشد. دهنده باشد. تازه شايد به گونه

ناچاري خودت را بارها و بارها عوض كني، بايد خودت را دوباره تنظيم كني. به نظر دشوار است. براي 

 دن بايد با نفس بيگانه شد.تازه بو

داني كه چه زنده، چه مرده  اي يا مرده. در واقع، مي يكبار كه با نفس بيگانه شدي، مهم نيست زنده

تو از باشد، باز هم مرده است. درست مثل مكانيسم است. از آن استفاده كن ولي نگذار مثل ابزار 

ترسد، چون قراردادي است. بايد هم بترسد، چون از حيات نشأت  استفاده شود. نفس مدام از مرگ مي

تواند از مرگ  تواند از حيات سرچشمه بگيرد، چون حيات زنده است. چطور زندگي مي گيرد. نمي نمي

ز چيزي خيزد، ا انديشد. نفس از امري قراردادي بر مي واهمه داشته باشد؟ زندگي به مرگ نمي

شده، دروغين و جعلي است و فقط برگ عبور است. فقط با مرگ ساختگي، چيزي كه روي هم سوار 

 نفس به معناي تولد زندگي است.شود. مرگ  نفس است كه انسان زنده مي

 دانم تازه پيامي از جانب خداوند است. حقيقت محض است! به تازه گوش كن، با تازه همراه شو. مي

شود و قادر خواهي بود روزي  تر مي ترس با تازه همراه شو و زندگيت غني و غني ترسيد، به جاي مي

 .يات را رها كن زنداني

ما در حال از دست دادن خيلي چيزها در زندگي هستيم. فقط به اين دليل كه شهامت كمي داريم. در 

نكه شما قدمي واقع، جز شهامت چيز ديگري براي موفقيت لازم نيست. شهامت كه داشتيد، پيش از آ

 آيد. حداقل در جهان دروني اينگونه است. تان مي به سوي چيزي برداريد همه چيز به سوي

از نظر من، بركت يافته بودن بزرگترين شهامت است و درماندگي اوج بزدلي. در واقع براي درماندگي 

 چيزي لازم نيست.

درماندگي را دارد. اما بركت يافتگي تواند بيچاره باشد. هر آدمي آمادگي  هر آدم ترسو و احمقي مي

انديشم:  كنيم. ما مي شاقي است و ما معمولاً اين طور فكر نمينيازمند شهامتي عظيم است. اين كار 

خواهند شاد باشند. اين كاملاً غلط است. در واقع،  همه مي« لازم است؟!براي شاد بودن چه چيزي »
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خواهد شاد باشد. بندرت كسي آماده خوشي است. مردم  ميها، كمتر كسي  شنيدهگرفتن بدون در نظر 

خواهند غمگين باشند، در واقع از اينكه ناشاد  كنند. آنها مي گذاري مي بيشتر براي بدبختي سرمايه

باشند، شادمانند. چيزهاي زيادي بايد درك شود. علاوه بر اين بسيار مشكل است كه كسي شما را در 

ايد در زندان بيچارگي بمانيد. اگر  ه اين شما هستيد كه تصميم گرفتهبدبختي نگه داشته باشد، بلك

ديگري مسئول نيست. اگر كسي بدبختي است، فقط  شود. كسي آماده رهايي باشد، فوراً آزاد مي

پذيرد. اينطوري همچنان  خودش مسئول است. ولي شخص بدبخت هرگز اين مسئوليت را نمي

يگري مرا بدبخت كرده است. اگر ديگري شما را بدبخت كرده، گويد: د ماند. او مي بدبخت باقي مي

آيد. بلافاصله اقدام كنيد. بنابراين بسته به ميل شماست كه بدبخت باشيد  پس كاري از دستتان بر نمي

ها اين مسئوليت را به  يا نباشد. مردم هميشه سعي دارند مسئوليت را به گردن ديگري بيندازند. بعضي

ها به گردن خانواده، شرايط، زمان كودكي، مادر، پدر، جامعه،  گردن شوهر، بعضيگردن زن، بعضي به 

 اندازند. تاريخ، سرنوشت، خداوند و ... مي

. با اينكه اسامي متفاوت است ولي حقه يكي است. يك مردم هميشه در پي پيدا كردن مقصر هستند

. او براي آنچه هست، مسئول كه مسئوليت كامل عملش را به عهده بگيرد شود مرد زماني مرد مي

 است.

گويد:  اين اولين شهامت است؛ بزرگترين شهامت. پذيرش اين موضوع سخت است چون ذهن مي

 «كني؟ ايجادش مياگر تو مسئول هستي پس چرا »

من چه كار كنم؟ مستأصل شدم، »گوييم ديگري مسئول است.  براي پرهيز از اين حقيقت است كه مي

آيد، هميشه  نمي از دستم بر ام، كاري قدرتي مافوق به اينجا و آنجا پرت شدهقرباني شدم! من توسط 

 «شوم. تر مي كنم ولي بيچاره و ناله مي درباره بدبختي آه

رويد  تر فرو مي تر و عميق كند، بعد هم عميق يابد و اگر تو آن را تمرين كني، رشد مي همه چيز ادامه مي

كند. شما هستيد. اين كل  شويد. هيچكس، هيچ نيرويي، كاري براي شما نمي و در اعماق دفن مي

ه انجام به معناي عمل است، عملي ك« كارما»فلسفه كارما است كه تنها عملكردتان مهم است: 

توانيد خيلي  توانستيد نكنيد. نيازي به انتظار يا تأخير نيست. زماني لازم نيست، شما مي ايد و مي داده
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كنيم.  ايم اگر از بدبختي دست برداريم احساس تنهايي مي راحت از آن بپريد! ولي ما عادت كرده

جا به دنبالمان است. ه و همه مان شد نزديكترين همراهان را از دست خواهيم داد. چرا كه اكنون سايه

ايد و اين پيوندي طولاني است،  ازدواج كردهوقتي كسي نيست، حداقل بدبختي حضور دارد. شما با آن 

 بسيار طولاني.

ايد. اما اكنون زمان متاركه فرا رسيده است. كاري كه من  در آمده شما براي سالها به عقد بدبختي

ترين عادت ذهني بشري و  قديمي تي، از دست دادننامم، طلاق دادن بدبخ شهامت عظيم مي

  ترين همراهي است. طولاني
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 شهامت عشق

 

 عشقي نيست. عشق بورز و ترس را فراموش كن. ترس چيزي جز بي

 شود. اگر حقيقتاً عشق بورزي، ترس ناپديد مي

 

عميقاً درك شود. ترس منفي و نيستي است. اين موضوع بايد  اگر عميقاً عشق بورزي، ترس پيدا نمي

در به درك ماهيت ترس نخواهي شد. ترس مثل تاريكي اشود. اگر اين را از دست بدهي، هرگز ق

 رسد كه هست، ولي در واقع عدم نور است. است، تاريكي وجود ندارد. به نظر مي

تواني تاريكي  شود. تاريكي وجود خارجي ندارد، نمي نور وجود دارد، نور را حذف كن، تاريكي ظاهر مي

تواني آن را  تواني برداري، نمي تواني انجام دهي ولي تاريكي را نمي را برداري. هر آنچه بخواهي مي

تواني آن را درك كني. اگر خواستي با تاريكي كاري بكني، بايد با نور انجام دهي. چرا كه  بياوري، نمي

كند. چراغ را  ظهور مي تنها چيزي است كه حيات دارد، قابل تغيير است. چراغ را خاموش كن، تاريكي

 تواني هيچ كاري با تاريكي انجام دهي. كار بكني. نمي« نور»شود تو بايد با  كن، تاريكي محو مي روشن

تواني كاري با آن بكني، هر چه بيشتر عمل كني،  ترس تاريكي است، ترس عدم عشق است، نمي

تر  ست. مشكل پيچيده و پيچيدهيابي كه اين كار غيرممكن ا شوي. چرا كه بيشتر در مي ترسوتر مي

 شود. مي

ني تاريكي را كتواني شمشيري در بياوري و سعي  شوي. مي اگر به جنگ تاريكي بروي، مغلوب مي

تاريكي خيلي قدرتمند است، به »انديشد :  آيي و سرانجام ذهن مي بكشي، تنها خودت از پا در مي

رود. اين كاملاً منطقي است. اگر  كه منطق به بيراهه مياينجاست  در« من شكست خوردم. همين خاطر
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شما با تاريكي كارزار كنيد و نتوانيد آن را شكست دهيد، نتوانيد آن را نابود كنيد، كاملاً منطقي است كه 

اما واقعيت كاملاً « تاريكي خيلي خيلي قدرتمند است، من در برابرش ناتوانم!»ه اين نتيجه برسد: ب

در آنجا حضور ندارد. به ضعيف است. در واقع تاريكي  يناتوان نيستيد. تاريك برعكس است. شما

توانيد چيزي را كه وجود ندارد،  همين خاطر است كه شما نتوانستيد آن را شكست دهيد. چطور مي

 شكست دهيد؟ 

اين  شود. اي وارد وجودتان مي ترسيد و ترس تازه با ترس نجنگيد، در غير اينصورت بيشتر و بيشتر مي

 ترس از ترس است كه بسيار خطرناك است.

ترس، نوعي ترس از نيستي است. در مرتبه اول، ترس يك جور عدم است و در مرتبه دوم، ترس از 

كننده است! ترس چيزي جز عشق نيست. عشق بورز و ترس را فراموش كن. اگر حقيقتاً  اين ديوانه

ي، ترس يافت نخواهد شد. اگر براي يك شود. اگر عميقاً عشق بورز عاشق باشي، ترس محو مي

اي  كنيد؟ حتي اگر براي لحظه لحظه كوتاه هم كه شده، عاشق كسي شويد، آيا ترسي را احساس مي

ورزند، ديداري رخ دهد، وقتي آن دو با هم يكصدا شوند، در آن لحظه  كه دو نفر عميقاً به هم عشق مي

شود. رازِ كليدي اين  ست و تاريكي محو ميترس وجود ندارد. درست مثل وقتي كه چراغ روشن ا

 است: عشق بيشتري بورز!

. اما شهامت در عشق، احتياج به جسارت دارد. در ترسي، پس بيشتر عشق بورز اگر در زندگي مي

عشق ماجراجو باش، بيشتر عشق بورز، بدون شرط عشق بورز، چرا كه هر چه بيشتر عاشق باشي 

 ترسي. كمتر مي

منظورم هر چهار سطح عشق است: از سكس گرفته تا سامادهي. عميقاً عشق  گويم عشق وقتي مي

شود.  تري را تجربه كني، ترس بيشتري از جسمت محو مي ي سكس عشق عميق بورز. اگر در رابطه

اي، بدنت  ي جسمي عميق نبوده اگر تنت از ترس بلرزد، اين ترس از سكس است يعني در رابطه

كني. عميقاً عشق بورز، يك انزال كامل جسمي، تمام  آرامش نميلرزد، راحت نيست، احساس  مي

 ريزد. ات را فرو مي ترسهاي جسماني
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شويد، چرا كه شجاعت  ريزد، منظورم اين است شما شجاع مي ها را فرو مي گويم تمام ترس وقتي مي

ين است كه رود، منظورم ا ها از بين مي گويم تمام ترس چيزي نيست جز وارونه ترسو بودن. وقتي مي

فهميد  ي ترس هستند. اگر به افراد شجاع نگاه كنيد، مي ها دو جلوه بزدلي و شجاعتي وجود ندارد. اين

 اند. ترسند، ولي سپري به دور خود ايجاد كرده كه در عمق وجود مي

ترسي نيست، بلكه ترسي خوب محافظت شده و تدافعي است، دورش را سپري  شجاعت به معناي بي

ترس كسي است كه هرگز در  شويد. و آدم بي ترس مي شود، شما بي وقتي ترس ناپديد ميفرا گرفته. 

آورد. انزال كامل  دهد كه كسي در او ترس بوجود  انگيزد. خودش هم هرگز اجازه نمي ديگري ترس نمي

 كند. دهد. آرامشي بسيار بسيار عميق. شخص احساس تماميت مي جسمي به انسان آرامش روحي مي

داشتي، غير مشروط. اگر در  سطح دوم عشق دوست داشتن است. به مردم عشق بورز، بدون چشم

ورزي نخواهي بود. اين شروط مانع خواهند بود. وقتي  ذهنت شروطي داشته باشي، هرگز قادر به عشق

عشق چنان مفيد است، عشق بدون شرط چنان عشق برايت مفيد است، چرا نگران شرايط باشي؟ 

دهد كه ديگر لازم نيست در تمناي چيز ديگري باشي. اگر بتواني اين نكته را درك  ي ميحيات عميق

 شوي! شوي، به صرف خود عشق، عاشق مي ترس مي ورزي به مردم، بي كني كه تنها با عشق

شان فراهم باشد، آنها معتقدند، تو بايد اين طور  ورزند كه شرايط مردم عادي در صورتي عشق مي

وقتي تو را دوست دارم كه »گويد:  آن صورت به تو عشق خواهم ورزيد. مادر به بچه مي باشي، تنها در

 «مؤدب باشي.

 «، دوستت دارم.اگر اينطوري باشي»گويد:  زن به همسرش مي

تواني آن را  انتهاست! نمي سمان بيآشود. عشق مثل  آفريند و اينطوري نابود مي هر كس شرايطي مي

ات بياوري و بعد  حدود بكشاني و خفه كني. اگر تو هواي تازه را به خانهبه فضاهاي تنگ، مشروط و م

گندد. هر  شود، مي ها را ببندي، به زودي اين هوا راكد مي آن را در جايي محبوس كني، تمام در و پنجره

ات مي بري  دهد، آزادي وجود دارد. ولي بلافاصله اين هواي تازه را به داخل خانه وقت كه عشق رخ مي

 شود. همه چيز راكد و كثيف ميو 
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رسد. چرا كه در  شوي همه چيز زيبا به نظر مي اين مشكل اساس كل بشريت است. اما وقتي عاشق مي

شوند. ابتدا در كنار هم قرار  ن شرط به هم نزديك ميوآن لحظات در پي شرايط نيستي. دو نفر بد

تو بايد »شود:  آنگاه شرايط تحميل مي كنند و كنند، تصاحب مي گيرند، بعد همديگر را محدود مي مي

انگاه عشق معامله « اينطوري باشي، تو بايد آنطوري باشي، تنها در اين صورت عاشقت خواهم بود.

 است.

آوري كه كاري برايت  اي. به كسي فشار مي ورزي، در حال معامله هر وقت كه با تمام وجود عشق نمي

كني. اكنون از  در عشق خيانت مي . در غير اينصورتورزي انجام دهد. تنها در اين صورت عشق مي

ورزيد،  اي براي اعمال قدرت. اما در واقع عشق نمي كني. حتي وسيله عشقت به عنوان تنبيه استفاده مي

وجود ندارد، چيز حتي اگر سعي كنيد عشقتان را حفظ كنيد يا بدهيد، در هر دو صورت عشق كاملي 

 ديگري است.

آويزد و  شود، به شما مي كنيد هدايايي براي زنت بياوري، او خوشحال مي مي اگر شوهر باشيد، سعي

چسبد، نزديكتان  شود. ديگر به شما نمي بوسدتان. اما اگر چيزي به خانه نياوري، فاصله ايجاد مي مي

 آيد. هم نمي

براي ورزي  كنيد كه عشق بورزيد و اينكه اين عشق وقتي مشغول اينگونه امور هستيد، فراموش مي

تر به معشوق  كند و در وهله پايين شما مفيدتر است تا ديگران. در وهله اول عشق به عاشق كمك مي

هيچكس « كسي عاشق من نيست.»گويند:  آيند و مي كند. مردم اغلب به ديدن من مي كمك مي

 «من عاشق كسي نيستم.»گويد:  نمي

 «كسي مرا دوست ندارد.»عشق مثل يك نسخه شده است: 

بري! هر چقدر  عشق بورزي، لذت مي« تو»را فراموش كن! عشق چنان زيباست كه اگر  ديگري

، به ديگران توصيه كني كه شوي. هر چه كمتر عشق بورزي تر مي داشتني تر باشي، دوست عاشق

« نفس»تر شده و به  تر و بسته كمتر و كمتر خواهد شد و خودت بسته تدوستت داشته باشند، جذابيت

ترسي. چون  بخواهد به تو عشق بورزد، ميشوي كه اگر كسي هم  . چنان زود رنج ميشوي محدود مي

داوند كه هيچكس به تو  گيري دارد. اين فكر در وجودت ريشه مي در عشق، هر كسي امكان كناره
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گيرد كه آيا  تواند ذهنيت ترا تغيير دهد؟ اين توهم در تو شكل مي ورزد، چطور كسي مي عشق نمي

باز و دورويي باشد، عشقش هم دروغ  است؟ آيا قصد فريب دارد؟ حتماً بايد آدم حقه عشق او حقيقي

دهي كسي تو را دوست داشته باشد. تو هم  كني، اجازه نمي خودت را محافظت مياست. تو اين طوري 

شوي، چنان تنها، چنان  آيد و اينطوري در دنيا تنها مي رس بوجود ميتديگران را دوست نداري، پس 

 س كه هيچكس به سراغت نخواهد آمد.ك بي

عدم برخورد با زندگي است. بگذاريد ترس را تعريف كنم: وضعيت عدم ترس چيست؟ ترس احساس 

كند، پدر  شويد. كودكي در خانه گريه مي ملاقات با زندگي ترس نام دارد. شما تنها به حال خود رها مي

كند، تنها رها شده  ودك در گهواره گريه و زاري مياند. ك اش به تئاتر رفته و مادر تمام اعضاي خانواده

دهد، كسي دوستش ندارد. تنهايي، يك تنهايي  نيست، كسي به او دلداري نمياست، كسي مواظبش 

افتد چون شما اجازه  مطلق پيرامونش را فرا گرفته، اين وضعيت ترس است. اين وضعيت اتفاق مي

 دهيد عشق رخ دهد. نمي

ها سالهاي  شق تربيت شده است. براي كشتن آموزش ديده است. ارتشبشريت براي چيزي جز ع

بينيم. دانشگاهها سالها وقت صرف  بينند. ما براي حسابگري آموزش مي براي كشتن آموزش مي

كنند تا كسي تو را فريب ندهد. ولي تو قادر باشي به ديگران كلك بزني. اما هيچ جا  آموزش تو مي

ورزيد، آزادانه عشق بورزيد، در كمال آزادي. در واقع جامعه تمام دهد تا عشق ب فرصتي دست نمي

 كند تا عشق را سركوب كند. تلاشش را مي

هايشان عاشق شوند. هيچ پدر و مادري اين اتفاق را دوست ندارد. با وجود  والدين دوست ندارند بچه

 يلند ازدواج ترتيب دهند.اش عاشق شود. آنها بيشتر ما خواهد بچه تمام نظرها، هيچ پدر و مادري نمي

شود. خانواده جديدي  چرا؟ چون آنوقت كه مرد جواني عاشق زن يا دختري شود، از خانواده كنده مي

شود و  ايستد، گستاخ مي دهد؛ خانواهد خودش. البته كه او در مقابل خانواده قديم مي تشكيل مي

گزيند و  ر مياش را ب و او زن مورد علاقه« خواهم تشكيل خانواده بدهم! خواهم بروم. مي مي»گويد:  مي

شوند. ولي آنها دست به كار  توانند بكنند. گويا آن دو كاملاً كنار گذاشته مي پدر و مادر كاري نمي
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دهيد، پس اجازه بدهيد ما هم در آن سهيم  شما تشكيل خانواده مي»شوند تا ترتيب كار را بدهند:  مي

 «باشيم.

كند، اما اگر ازدواج قراردادي  ر ميعاشق نشو، چون وقتي عاشق شوي، عشق تمام وجودت را تسخي

شوي و همسرت تمام دنيايت  شود. تو عاشق نمي صورت بگيرد، فعاليتي اجتماعي محسوب مي

يابد و برعكس اگر ازدواج  م ميوگردد. بنابراين هر جا كه ازدواج قراردادي ادامه يابد، خانواده تدا نمي

 شود. رخ دهد، اساس خانواده متلاشي ميعاشقانه 

تواني دليل منطقي ازدواج قراردادي را درك كني. خانواده  غرب خانواده از بين رفته است. اكنون ميدر 

خواهد پايدار باشد. اگر تو تخريب شوي، اگر عشق تخريب شود، مهم نيست، همه چيز بايد بخاطر  مي

يد. پس در آ خانواده قرباني شود. اگر ازدواجي قراردادي صورت گيرد، خانواده مشتركي بوجود مي

توانند زندگي كنند. اما اگر دختر يا پسري عاشق شوند، دنيا ر اختيار  اي صد نفر هم مي چنين خانواده

خواهند صد  خواهند اوقات خصوصي داشته باشند. نمي خواهند به تنهايي حركت كنند، مي آنهاست، مي

پذيرند. آنها  اطرافشان نمي نفر در اطرافشان باشند، عمو، دائي و ... آنها اين جمعيت شلوغ را در

 ستار محيطي خصوصي هستند. اين مسئله آزار دهنده است. خانواده مخالف عشق است.اخو

گويم: خانواده مخالف عشق است. خانواده با  ايد كه خانواده مظهر عشق است. اما من مي شايد شنيده

چون اگر كسي ، داند نميدهد عشق رخ دهد. جامعه عشق را مجاز  كشتن عشق زنده است. اجازه نمي

توانيد او را به جنگ بفرستيد، ممكن است  شود. نمي واقعاً عاشق باشد، هرگز آلت دست ديگران نمي

اي را  فرستيد؟ چرا بايد مردم و افراد غريبه از جايي كه هستم، واقعاً راضيم! مرا به كجا مي»بگويد: 

 «عوايي نداريم.هايشان راضي هستند؟ ما با هم د بكشم كه شايد در خانه

اي  پذيرد. چون قادر نخواهيد بود افراد ديوانه اگر نسل جديد با تمام وجود عاشق شود، جنگ پايان مي

اي به مرگ و كشتن مردم نخواهي  به جنگ بروند. اگر عاشق شوي، هرگز علاقه بيابيد كه مايل باشند

 شوي. مي چشي، به مرگ علاقمند داشت. زماني كه عاشق نيستي، حياتي را نمي

. زماني تكننده است. ولي عشق انرژي خلاق اس خواهد كه بكشد. ترس تباه كُشد، چون مي ترس مي

كه عاشقي، دوست داري دست به آفرينش بزني. ممكن است دوست داشته باشي آواز بخواني، نقاشي 
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روي. مردمي  ميوار براي كشتن مردم ن كني يا شعري بسرايي، اما هرگز با سرنيزه يا بمب اتمي ديوانه

شناسي،  اند و همانطور كه تو آنها را نمي كه كاملاً با تو غريبه هستند. كساني كه گناهي مرتكب نشده

 شناسند. آنها هم تو را نمي

خواهند شما عاشق شويد.  كند كه عشق متولد شود. سياستمداران نمي دنيا زماني جنگ را ترك مي

دهد. آنها همگي در پي كنترل  هم اجازه عشق به شما نميخواهد عاشق باشيد، خانواده  جامعه نمي

 انرژي عشق هستند. چرا كه تنها انرژي موجود در جهان است. به همين دليل ترس وجود دارد.

عي كن عاشق شوي، عشقي بدون شرط و شروط. رف مرا خوب درك كني، ترس را دور بريز. سحاگر 

بري.  ي. تو در خدمت خودت هستي. خودت بهره ميكن وقتي عاشقي، تصور نكن براي ديگري كاري مي

ورزي كه ديگران هم عاشق تو باشند. اين مسئله  پس منتظر پاداش نمان. نگو در صورتي عشق مي

 اصلاً مهم نيست.

شوي و بيشتر و بيشتر  خودخواه باش.عشق خودخواه است. به مردم عشق بورز، از اين راه ارضاء مي

 گردد. عشق نور است و ترس تاريكي. يابد، ترس ناپديد مي مي يابي. وقتي عشق عمق بركت مي

 شود: دعا. و آنگاه سطح سوم عشق ظاهر مي

دهند. ولي در واقع آنها ترا از  كليساها، مذاهب، سازمانهاي نظام يافته، همه آنها به تو آموزش مي

دادني نيست. اگر در  يادكنند. چرا كه نماز ماهيتي خودجوش و خودبخودي دارد،  نيايش واقعي نهي مي

توانست اتفاق بيفتد. نماز  كه مياي  ، از تجربه زيبايي محروم شدهزمان كودكي به تو نيايش بياموزند

 كنم: و دوست داشتني از لئو تولستوي برايتان نقل ميماهيتي خودجوش دارد. داستاني زيبا 

 

Ă¯wĉ½¹ øĉºé ĂĊÅÿ½ ¿v ĈÍw· È¸z ½¹ ĉºé ĂÅ ¾Õw· Ăz Ăí ¹Āz ćv ĈõvĀ³ ûj ÷¹¾ù Ăí ¢É¼òý ćÀĊ¯ )ºÉ ½ĀĄÊù Ä

 Ĉéwæ£v Ă¯ ĈþÞĉ )ºĊÅ¾£ ÛĀÑĀù üĉv ¿v ĂêÖþù ºÉ½v ÈĊÊí )ºý¹w¤åv āv¾z Äĉºé ĂÅ ÿ Ă¯wĉ½¹ ûj ûºĉ¹ ćv¾z ÿ ºýºÉ ºþúéĒÝ

Ā· Äĉºé v½ wĄýj ĈÆí Ă¯ )ºý¹Āz āºÊý Äĉºê£ wÆĊöí ÔÅĀ£ wĄýj ÿ ¹Āz āºĊþÊý ćÀĊ¯ Äĉºé ĂÅ ¹½Āù ½¹ Àñ¾ă ÿv Kā¹w¤åv āºýv

)¹Āz  ¹Āz ¢Ċ´ĊÆù üĉ¹ ĂæĊÙÿ üĉvï Ăýwêú³v ½wí Ă¯  ćvï  5ºþăºz ¢ĉĀă Ăñ¾z ºý½¹wé wĄýj<¢Åv āºÉ Äĉºê£ ¹¾ù üĉv ;

û¹v¹ ¢ĉĀă wz Ā£ ĈĉĀñ Ĉù ĈÆí Ăz  !Ĉþí Äĉºé v½ ÿv ĈývĀ£Ĉù wĄýj ¡vÀ¬Þù ¿v ć¹wĉ¿ ½w{·v wùv Å½Ċ Ĉýwù¾åwý ÷¹¾ù ÿ º
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Ĉù Ĉù ºĉwz ÈĊÊí üĉv¾zwþz )ºý¹¾í  ÿ ¢å½Ĉù ĈÅ½¾z v½ Ôĉv¾É  ¾Ċêå ÷¹¾ù ûj Ĉñºý¿ ô´ù ā¾ĉÀ« Ăz ÿ ºÉ èĉwé ½vĀÅ ÿv )¹¾í

Ĉù Ĉñºý¿ ¹wÉ ½wĊÆz Ĉõÿ ºý¹Āz ć¾Ċêå ÷¹¾ù MwÞévÿ wĄýj )¢å½  ¢Åv üĉv øă ûj ÿ ¹½v¹ ¹Ā«ÿ ¾êå ÛĀý ìĉ wĄþ£ Ăí v¾¯ )ºý¹¾í

½¹ Ĉõÿ ºý¹Āz ¾Ċêå wĄýj Ă¯ ¾ñv )¹¿½Āz èÊÝ ºývĀ¤ý ÿ ºÉwz ¾Ċêå ÷¹j yöé Ăí  Ăí ć¹v¾åv üĉ¾£ºþú£ÿ¾§ Iºý¹Āz Ĉþá ûÿ½¹

 ûºĉ¹ wz )ºý¹Āz ć¾òþÉÿ½ ÿ û¹¾z ¡¼õ Iûºĉºþ· óĀâÊù ÿ ºý¹Āz Ă¤ÆÊý Ĉ¤·½¹ ¾ĉ¿ ów´ÉĀ· ĈöĊ· )¹Āz āºĉ¹ ûĀþíw£ ÈĊÊí

 5ºĊÅ¾~ wĄýj ¿v ÈĊÊí ÿ ºýºÉ ø· Ĉúí ÈĊÊí<Ĉù Ă¯ w¬þĉv ½¹  IºĊ¤Æă Ĉñ½Àz ûwÆĉºé wúÉ Ăí āºÉ ÜĉwÉ w« Ăúă KºĊþí

Ĉù Ċýv¹K¹¾í ¡¹w{Ý ºĉwz ½ĀÖ¯ º ;å Mv½Āå ¾æý ĂÅ üĉv ûºĉ¹ Ð´ù Ăz ÈĊÊí IĈùQv MĒùwí ºĉwz wĄýj Ăí ºĊúĄ¹ĉ üĉ¾ĊÉ ÿ ĂývĀ

 5ºþ¤æñ ÿ ºý¹¾í øă Ăz Ĉăwòý wĄýj )ºþÉwz èú³v ÿ ôêÝ< v½ wÆĊöí ÔÅĀ£ āºÉ Ă¤å¾ĉ¼~ ²Ċ´Í ¡¹w{Ý wù !xwþ¬ĊõwÝ øæÅm¤ù

Ă¤·ĀùwĊý Ĉõÿ )øĊ¤Æă ĈùwÝ ć¹v¾åv wù ûĀ¯ Iøĉv ā¹¾í ā¹wùj ¹Ā· Ëw· Ĉ£¹w{Ý Ĉù ûwÊý wúÉ Ăz ºĊăvĀ¸z ¾ñv Ăí Iøĉv )øĊă¹ ;

 5¢æñ ÈĊÊí<Ĉù IºĊă¹ øýwÊý IĂöz Ĉù ¡¹w{Ý ĂýĀò¯ øþĊ{z øăvĀ· KºĊþí ; 5ºý¹v¹ Ăùv¹v wĄýj < ÿ øĉ¹¾í ¾îå ÿ øĉ¹¾í ¾îå wù

wù IøĊ¤ÆĊý Ĉñ½Àz ûv¾îæ¤ù Ă¯ ¾ñv Iøĉ¹¾í ¾îå  ÔêåĈz ÿ èú³v ûwĊtw¤Åÿ½ Æă ć¹vĀÅ ÈĉwĊý øĊ¤å¾ñ øĊúÎ£ ā¾·đwz wùv )øĊ¤

ā¹wÅ Ĉù ¹wĉ ¦Ċö¨£ ûvĀþÞz ºýÿvº· ¿v ¢Ċ´ĊÆù üĉ¹ ½¹ )øĊă¹ ÷w¬ýv ćv ±ÿ½ ÿ ¾Æ~ I½º~ 5¹ĀÉ  )øĉ¹Āz w£ ĂÅ øă wù )Ãºêõv

 5øĉ¹¾í Ûvºzv v½ wÝ¹ üĉv Ăí ¹Āz ĂýĀòþĉv< )¢Åwù ¡¹w{Ý üĉv !üí ÷wú£ wù ¾z v½ ¢ú³½ Ä~ )w£ ĂÅ øă wù ÿ ºĊtw£ ĂÅ wúÉ wù

!üí ÷wú£ wù ¾z v½ ¢¤ú³½ Iw£ ĂÅ øă wúÉ IøĊĉw£ ĂÅ; 

 5¢æñ ÿ ¢å½ ½¹ ā½Āí ¿v ÿ ºÉ Ĉýw{ÎÝ ½wĊÆz ÈĊÊí<āºĊþÊý üĉv ô¨ù ĈĉwÝ¹ Àñ¾ă wù !ā¾¸Æù Ă¯  !ºĊþí Èùwú£ )øĉv

Ĉúý Äĉºé ć½ĀÖþĉv !ºĊêú³v Ôêå wúÉ )ºĉĀÉ ; 5ºþ¤æñ ÿ ºý¹w¤åv ÈĊÊí ćw~ Ăz wĄýj<wÆĊöí ĈöÍv ćwÝ¹ Ā£ wù Ăz v½ !āºz ¹wĉ ;

Ăz v½ ĈÅÿ½ Äíÿº£½v ćwÆĊöí ćwÝ¹ ÈĊÊí üĉv¾zwþz  ºĊ°Ċ~ IĈýđĀÕ IwÝ¹ üĉv )¢·Āùj wĄýjā  ćÿw³ ÿ Ă{þöá ÿ ôĊê§ ¡wúöí

 5ºþ¤æñ wĄýj )ºÉ Ă¤Æz wĄýj ćÿ½ Ăz ¢ÊĄz ćwă½¹ )¹Āz< wù ÿ ¢Åv ĈýđĀÕ ĈöĊ· ûĀ¯ IºĊþí ½v¾î£ ¾òĉ¹ ½w{îĉ MwæÖõ

Ĉz )øĉ¹vĀÅ ;¹¾í ½v¾î£ ā½wzÿ¹ ÈĊÊí 5ºþ¤æñ ā½wzÿ¹ wĄýj )<Ĉù ÇĀùv¾å Ixwþ¬ĊõwÝ ¾òĉ¹ ½w{îĉ  ½¹ xj ¿v Ôöá ¢éĀýj ÿ øĊþí

Ĉù ºĉj ; ā¹v¹ ÷w¬ýv ĈĉĀîĊý ½wí Ăîþĉv ¿v ÈĊÊí ÿ ºý¹¾í ¾îÊ£ ÿv ¿v yöé øĊúÍ ¿v wĄýj )¹¾í ½v¾î£ ¾òĉ¹ ½wz ÈĊÊí üĉv¾zwþz

¢Év¹ ĈzĀ· ½wĊÆz ÃwÆ³v ¢Åv āºýv¹¾ñ¾z wÆĊöí Ăz v½ vĀþĊz èú³v ĂÅ ÿºÉ èĉwé ½vĀÅ øă ºÞz ) )¹¹¾ñ¾z w£  ÔÅÿ ¢Å½¹ wùv

ā¾Úþù ûºĉ¹ ¿v Ăí ¹Āz Ă¯wĉ½¹  IºÉ y¬Þ¤ù ćvĈúý ¾òĉ¹  xj ćÿ½ ¿v èú³v ĂÅ ûj )ºþí ¹wú¤Ýv ÈýwúÊ¯ ¾z ¢ÆývĀ£

Ĉù Ĉù ¹wĉ¾å wĄýj !ºýºĉÿ¹  5ºý¹¿<ā¹¾í ÇĀùv¾å wù ))) ¾òĉ¹ ½w{îĉ Iüí ¾{Í !øĉv ;)¹Āz óĀ{é ôzwé¾Ċá ¾òĉ¹ üĉv  Ăz ÈĊÊí

 5¢æñ ÿ ¹w¤åv wĄýj ćwăw~<)ºĊă¹ Ăùv¹v ûw¤£¹w{Ý Ăz Ă¤É¼ñ ºþýwù wúÉ IºĊÊ¸{z v¾ù; 

 

آنها اند.  عبادت است. ولي مذاهب، كليساهاي سازمان يافته آن را نابود كرده ،سومين انرژي عشق

كنيد  ميدهند. عبادت امري خودجوش و دروني است. وقتي عبادت  اي به شما مي عبادت از پيش آماده
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اين داستان را به خاطر بسپاريد. بگذاريد عبادتتان امري دروني و خودبخودي باشد و اگر عبادتتان هم 

خودجوش و دروني نباشد، پس چه كار ديگري بايد اينطوري باشد؟! اگر با خدا هم تصنعي صحبت 

وست داريد. با خدا توانيد اصيل، حقيقي و طبيعي باشيد. چيزهايي را بگوييد كه د كنيد، پس كجا مي

مانند دوستي خردمند صحبت كنيد ولي رسمي و تصنعي نباشد. رابطه رسمي اصلاً ارتباط نيست و شما 

 دهيد. خواهيد با خدا هم رسمي باشيد؟ شما اينطوري تمام ارتباط خودجوش را از دست مي مي

ت! گفتگويي با جهان. اما توانيد صحبت كنيد! حالت باشكوهي اس عبادت را با عشق بياميزيد. آنگاه مي

 ايد. كنند ديوانه شده اگر واقعاً خودجوش باشيد، خودتان باشيد، مردم تصور مي

با آن صحبت كنيد، اگر به سمت گلي برويد، يك گل رز، و با آن صحبت ي برويد و ُتاگر به سمت درخ

حبت كنيد، هرگز چنين با يك صليب، يك نماد ص نماييد. اما اگر به كليسا برويد و  ، ديوانه ميكنيد

گويي،  د. تو با يك تكه سنگ در معبد سخن ميكنند مذهبي هستي كنند. برعكس، تصور مي فكري نمي

صورت رسمي و شكل پذيرفته شده است. اگر با يك ، چرا كه اين كنند مذهبي هستي همه فكر مي

تر  يك درخت كه عميقاست، صحبت كني، اگر با تر  تر و الهي شاخه گل كه از يك تصوير سنگي زنده

، مرده است ) به از هر صليبي است و در خدا ريشه دارد صحبت كني، چرا كه هيچ صليبي ريشه ندارد

هاي عميق در  اي، ولي درخت زنده است با ريشه كنند ديوانه كشد( مردم فكر مي اين خاطر است كه مي

توهاي خورشيد و ستارگان مرتبط متصل به كل است، با پر ،زند هايش به آسمان پهلو مي زمين، شاخه

 است.

شود و  اي ملكوتي خواهد بود. خود بودن، خودجوشي، ديوانگي تلقي مي با درختان سخن بگو! اين رابطه

روي و  رسميت به معني قداست است. در حالي كه عكس اين موضوع درست است. به معبدي مي

 كني، اين حماقت است. اي را تكرار مي دعاي حفظ شده

شوي. ولي عبادت بايد با  عبادت زيباست و از اين راه شكفته مييي دل به دل داشته باش. گفتگو

كني. اين هم  عشق باشد، عشق به كل هستي. اما بعضي اوقات از كل عصباني هستي و صحبت نمي

حركت زيبايي « دهي! زنم، ديگر كافي است، تو به من گوش نمي حرف نمي»گويي:  زيباست! مثلاً مي

دهد.  كني خدا به دعايت گوش نمي كني. چون فكر مي رده نيست. گاهي عبادت را بكلي رها مياست، م
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ن ارتباط درگيري عميقي نهفته است. عصباني هستي. و گاه احساس خيلي خوبي داري، احساس يدر ا

شكرگذاري، سرخوشي و گاهي حس سكوت و خاموشي. با اينحال، بگذار همه اينها حضور داشته 

گاه عبادتت حقيقي است. اگر هر روز مثل يك گرامافون چيزهايي را تكرار كني كه عبادت باشند، آن

 نيست.

رفت به آسمان  روزي در مورد وكيلي شنيدم كه آدم بسيار حسابگري بود. هر شب كه به رختخواب مي

براي  –رفت. تنها يك بار  و به خواب مي« ايضاً، درست مثل روزهاي قبل.»گفت:  كرد و مي نگاه مي

 انگار اين كار قانون بود.« ايضاً!»دعاي ديگري خواند:  –اولين بار در زندگيش 

كند.  تكرار دوباره دعا وجود دارد؟ اگر بگوييد ايضاً به كل جمله را تكرار كنيد، فرقي نمياي در  چه فايده

 اي زنده باشد، گفتگوئي صميمانه. دعا بايد تجربه

شنوي.  كني بلكه پاسخ هم مي يابي كه نه تنها صحبت مي بزودي در مياگر دعايت از دل نشأت گيرد، 

شنويد، يعني اينكه تنها  پس عبادتي كه از درون بر آيد، از بُعد زمان خارج است. آنوقت پاسخ مي

، عبادت نيست، فقط حرف است. اما تو فقط زنيد. اگر عبادت شما گفتگوئي يكطرفه باشد حرف نمي

گويم كه تمام هستي آماده پاسخگوئي است. هر  ونده هم هستي. به شما ميزني، بلكه شن حرف نمي

دهد. هيچ چيز مثل عبادت نيست، هيچ عشقي  اي كه قلب گشوده شود، كل هستي پاسخ مي لحظه

تواند به زيبايي عشق باشد، هيچ عشقي هم  تواند چون نيايش باشد. همانطور كه هيچ سكسي نمي نمي

 برسد.تواند به پاي نيايش  نمي

نامم. در اين سطح گفتگو هم متوقف  اما هنوز سطح چهارمي وجود دارد، كه من آن را مراقبه مي

ريزند. چون وقتي قلب شما كاملاً آماده و  گوييد. كلمات فرو مي شود. آنوقت در سكوت سخن مي مي

با هستي  توانيد سخن بگوييد. وقتي قلب كاملاً سرشار شود، شما در وحدت كامل لبريز است، نمي

ايد:  شنويد، چرا كه با هستي، با تماميت هستي يكي شده و نه چيزي مي گوييد هستيد. نه چيزي مي

 يگانگي. اين حالت مراقبه است.

ميرد. اگر سكس به زيبايي انجام گيرد، ترس  اينها چهار سطح عشق هستند و در هر سطح ترس مي

معمولاً اكثر مردم كه روانپريش هستند، شود، بدن ديگر رنجور نخواهد بود.  جسماني محو مي
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گيرند. اگر  جسمشان بيمار است و از زندگي ناراضي هستند و آرامشي ندارند، در اين گروه جاي مي

گريزد، آنگاه زندگي آزاد، ساده و راحتي خواهيد داشت. نه ترس است  عشق رخ دهد، ترس از ذهن مي

كنيد و  شود. چرا كه در عبادت احساس يگانگي مي ميبكلي محو نه كابوس شبانه. در عبادت نيز ترس 

بندد. در  شود و ترس از مرگ رخت بر مي آوريد. ترس از روح كنده مي ارتباط عميقي با كليت بوجود مي

يابد.  كنيد، حتي چيزي به نام ترس هويت نمي حالي قبل از عبادت اينگونه نبوديد و آنگاه كه مراقبه مي

ماند:  هيچ باقي مي« تنها»ماند. به بياني ديگر،  د، هيچ چيز باقي نميشو ترس و ترسيدن محو مي

 غش و معصوميت. خلوص عظيم، صداقتي بي

 

 

 بودش محض به جاي رابطه

 

عشق يك رابطه نيست. عشق مرتبه بودش است، با هيچ كس ديگر كاري ندارد. شخص در عشق 

گيرد.  د عشق باشد، در عشق هم قرار ميوقتي كسي خوشود و البته  گيرد بلكه خود عشق مي قرار نمي

اما ماحصلي وجود دارد، محصولي جانبي كه اصل نيست. نكته اصلي اين است كه يكي خود عشق 

تواني عشق باشي،  عشق باشد! يقيناً، اگر نداني چه كسي هستي، نمي تواند چه كسي مي« .شود مي»

سپار: بر خلاف تصور مردم، نقطه مقابل شوي. ترس نقطه مقابل عشق است. اما بخاطر ب بلكه ترس مي

ونه شده، اما متضاد عشق نيست. مخالف اصلي عشق رعشق، نفرت نيست. نفرت عشقي است كه وا

شود. در ترس  يابد، ولي در ترس منقبض مي شود، بسط مي ترس است. در عشق انسان شكوفا مي

و در عشق به يقين گردد. در ترس مردد است  شود ولي در عشق گشاده مي شخص محدود مي

در ترس غريب و تنهاست، در عشق محو است. از اينرو در اينجا اصلاً مسئله تنهائي مطرح رسد.  مي

تواند احساس تنهايي كند؟ چرا كه تمامي  نيست. اگر فرديتي وجود نداشته باشد، شخص چطور مي

اه كه آسمان درونت را درختان، پرندگان، ابرها، خورشيد و ستارگان همگي در درونتان هستند. آنگ
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شوند. اگر جامعه به آنها  زاده مي  اند، بدون ترس شود. كودكان از ترس فارغ بشناسي عشق متجلي مي

كمك كند، از آنها حمايت كند كه بدون ترس زندگي كنند، در واقع به آنها كمك كرده است تا از كوه و 

ا كمك كند كه در هر ند. اگر جامعه بتواند به آنهدرخت بالا بروند و در رودخانه و دريا و اقيانوس شنا كن

اي خواهند بود. و اگر جامعه به جاي دادن عقايد مرده،  موقعيتي ماجراجويي كنند، ماجراجويان ناشناخته

شوند: عاشق  درخواستهاي واقعي آنها را برآورده كند، آنوقت كودكان به عشاق بزرگي تبديل مي

 هيچ مذهبي بالاتر از عشق نيست.زندگي. و اين مذهب واقعي است. 

، با تمام وجودت به صداي وبر تر در درونت فرو  تر و عميق مراقبه كن، برقص، آواز بخوان و عميق

پرندگان گوش بده، با شگفتي و شكوه به گلها بنگر، سعي نكن دانشمند باشي، سعي نكن بر چسب 

يزها. با مردم ملاقات كن، با آنها بياميز، بندي چ بزني. دانشمند يعني: هنر بزرگ بر چسب زدن و دسته

اي خاص از خداوند است. از مردم بياموز. نترس، اين آدم  تواني، چون هر كسي جلوه با هر تعداد كه مي

 دشمن تو نيست، بلكه مراقب توست، آماده حمايت به هر طريق است.

ين انرژي عشق است. اين كني. ا اي را در وجودت احساس مي اعتماد كن، آنگاه جوشش انرژي تازه

كند. و  خواهد كل هستي را بركت بخشد. چرا كه در اين انرژي شخص احساس بركت مي انرژي مي

تواني انجام دهي؟ عشق  آنگاه كه بركت يافتي، بجز بركت بخشيدن به كل هستي چه كار ديگري مي

 اشتياقي براي بركت بخشيدن به كلي هستي است.

 

 اي است! كيك خوشمزه

 

بسيار ناياب است. ملاقات شخص با مركز وجودش، مثل گذر از انقلاب است. چون اگر بخواهي عشق 

عمق كسي را ببيني، بايد اجازه دهي او هم به مركز تو بيايد، تو بايد كاملاً شكننده و رها باشي. اين 

چون  آميز و خطرناك است. كار، يعني اجازه دادن به كسي كه به مركز وجودت دست يابد، مخاطره
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شود. يكباره تمام آنچه  تمام رازهايت بر ملا ميداني آن شخص با تو چه خواهد كرد. ناگهان  نمي

داني آن  شوي. تو هرگز نمي گردد و در يك لحظه كاملاً بي دفاع مي بودي، آشكار مي  پنهان كرده

يك آشنايي ديگري با تو  چه خواهد كرد. ترس در اينجاست، چون هرگز گسترده نيستيم. تنها با 

 ايم. كنيم عشق را يافته كنيم عشق رخ داده است. يك ملاقات جانبي و خيال مي ساده تصور مي

شوي، اين تنها حصاري در اطراف توست. ولي تو آن  تو حاشيه نيستي، در واقع تو در حاشيه ختم نمي

هايي كه  و شوهر گردد. حتي زن شوي و جهان آغاز مي نيستي! حاشيه جايي است كه تو در آن تمام مي

با  . هر چهكنند، شايد فقط با هم آشنا باشند. ممكن است همديگر را نشناسند سالها با هم زندگي مي

بنابراين اولين چيزي كه  اند. كني كه درونها ناشناخته باقي مانده كسي زندگي كني، بيشتر فراموش مي

تو ممكن است عشق بورزي، ارتباط راك شود اين است كه هرگز آشنايي را عشق تلقي نكني. بايد اد

جنسي برقرار كني، اما سكس هم هنوز حاشيه است. تا وقتي كه مراكز با هم ملاقات نكنند، سكس 

ملاقات نيست. اين ملاقات همچنان در حد آشنايي باقي تنها تلاقي دو بدن است و تلاقي دو جسم، 

تواني به كسي اجازه ورود  و تنها وقتي ميماند. فيزيكي و جسماني. اما هنوز در حد آشنايي است. ت مي

 به مركزت بدهي كه نترسي. وقتي كه سرشار از وحشت نباشي.

تواند  مدار هرگز نمي مدار. شخص ترس مدار و ديگري عشق زندگي بر دو نوع است: يكي زندگي ترس

تا عمق وجودت  دهي ديگري ماني و اجازه نمي تو را به ارتباطي عميق راهنمائي كند. تو ترسو باقي مي

مدار  گردد. عشق آيد و همه چيز متوقف مي دهي ولي بعد حصاري بالا مي رخنه كند. تا حدودي اجازه مي

ترسد. كسي كه از نتايج و پيامدها واهمه ندارد، او در اينجا و حالا زندگي  كسي است كه از آينده نمي

شود. تنها در  نكن بعدش چه ميفكر  مدار است و ترس  كند. نگران نتيجه نيست. نگراني كار ذهن مي

 اينجا باش و به تمامي عمل كن. حسابگري را كنار بگذار.

اش  كشي، منظم كردن و محافظت است. تمام زندگي مدار مدام در حال حسابگري، نقشه ترسشخص 

 رود. اينگونه از بين مي
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ºĊÅ½ v¾å ¿ÿ½ üĉ¾·j )¹Āz ï¾ù ¾¤Æz ½¹ 5Ăí ÷ºĊþÉ û» ¾Ċ~ yăv½ ¹½Āù ½¹  ÷vÿ¹ ¾¤ÊĊz yÉ ûwĉw~ w£ Ăí ¹¾í ÷ĒÝv ÿ

v ºÞz Ĉîĉ )))÷vĀév IûwîõwÅ Iûvÿ¾Ċ~ ÷wú£ üĉv¾zwþz )¹½ÿj ºăvĀ¸ý¿  ½ÿ¹ ¿v Ăí ¢Év¹ ć¹wĉ¿ ûv½vº¤Åÿ¹ ÿv )ºýºùj ć¾òĉ¹

 ÿv ¿v Ĉîĉ )ºĉÿ¹ ā¿wâù ¢úÅ Ăz ¢Åv ï¾ù ów³ ½¹ ¹w¤Åv Ăí ºĊþÉ Ĉ¤éÿ Ĉúĉºé ûwîõwÅ ¿v Ĉîĉ wùv )ºýºùj ìĉ¹Àý ÿ

ºĊÅ¾~< 5Ă{öí ½¹ ï½Àz ¹w¤Åv Ĉù Çv Ĉù āwòÉÿ¾å Ăz Ā£ I¹¾Ċù Kćÿ½ ; 5¹v¹ xvĀ« Ĉúĉºé ìõwÅ<Ĉù  ÷¹w¤Åv Ăí øýv¹

Ĉù I¢Åv ËĀÎ¸ù ìĊí ìĉ èÉwÝ )÷¾¸z v½ ìĊí ûj ÷ÿ½ ; w£ Ĉõÿ I¹Āz ôîÊù ËĀÎ¸ù ìĊí ûj û¹¾í vºĊ~

v¾òý Ăúă )ºùj ¹w¤Åv ¹Àý I¢Å¹ ½¹ ìĊí ÿ ¢Ý¾Å wz ÿ ¹v¹ v½ ½wí yĊ£¾£ ć½ĀÕ yÉ¹w¤Åv ½wòýv Iºý¹Āz û  ½wÚ¤ýv øÊ¯

Ĉù ¿wz v½ ÈýwúÊ¯ āwñ )¹Āz ĈÆí Ĉù Ĉăwòý I¹¾í Ĉù ā½wzÿ¹ ÿ ¹¾í  5¢æñ ¹w¤Åv ºĊÅ½ ìõwÅ Ĉ¤éÿ )¢Æz< ĈöĊ·

K¢Åw¬í ìĊí Ićºùj ā¾·đwz IxĀ· ;ìõwÅ  üĊþ¯ ¹w¤Åv Ăîþĉv ¿v ¹Āz ów´ÉĀ· ĈöĊ· ÿ ¹¾í ā¹wùj v½ ìĊí

¤³v Rów³ ½¹ ¹w¤Åv )¢Åv ā¹¾í Ĉ¤ÅvĀ·½¹Ĉúý È¤Å¹ Ĉõÿ ¹Āz ¾Ċ~ Ăîþĉv wz )))¢å¾ñ ¢Åºz v½ ìĊí ½wÒ  Ĉòĉ )ºĉ¿¾õ

 5ºĊÅ¾~<Äæý ć¹ÿÀz IºĊ¤Æă ï¾ù ów³ ½¹ ÿ ºĉ¾Ċ~ wúÉ Ĉúý ûw¤¤Å¹ Ĉõÿ IºĊÊí ºĊăvĀ· v½ ¾·j ćwă !¹¿¾õ ; ¹w¤Åv

 5¹v¹ ¶Åw~<Ĉúý Àñ¾ă üù  ï¾ù w£ ÿ øývĀ« ¿Āþă Ĉõÿ ¢Åv āºÉ ¾Ċ~ øúÆ« )¹½vºý ¹Ā«ÿ ĈÅ¾£ ûĀ¯ )÷¿¾õ øúÆ«

)ºýwù øăvĀ· Ĉéwz ûvĀ« ; 5ºĊÅ¾~ ĈÆí āwòýj I¹¾í ûºĉĀ« Ăz Ûÿ¾É ÿ ¹¿ ìĊí Ăz ć¿wñ øă ºÞz< ÷wĊ~ üĉ¾·j I¹w¤Åv

Ĉù ë¾£ v½ wù ć¹ÿÀz wúÉ K¢ÆĊ¯ wúÉ KøĊÉwz Ă¤Év¹ ¾Õw¸z v½ ćÀĊ¯ Ă¯ ºĉ½v¹ ¢Åÿ¹ IºĊþí ; ÿ ¹¿ ćºþ¸{õ ¹w¤Åv

 5¢æñ<āÀúÉĀ· ìĊí Iāj !¢Åv ćv; 

 

اي است. حتي مرگ هم به  خوشمزهكند: كيك  كه در اينجا و حالا زندگي مياين نمونه مردي است 

اي است. اگر بتواني در اين لحظه،  معني است. اين لحظه، كيك خوشمزه ي بعد بي آيد. لحظه چشم نمي

تواني عشق بورزي،  اين لحظه جاري، حضور داشته باشي، همين برايت كافي است. در آنصورت مي

 افتد. است كه گاهي اتفاق مي عشق شكوفايي نادري

ورزند، در حاليكه اين تنها  كنند عاشقند، معتقدند كه عشق مي ميليونها ميليون نفر به غلط خيال مي

افتد. كمياب است. چون تنها در  اتفاق مي تصور آنهاست. عشق شكوفايي نادري است، بعضي وقتها

ص خشاينكه عشق تنها براي اين يعني دهد كه ترس نباشد، قبل از آن ممكن نيست.  صورتي رخ مي

دهد. سكس براي همه امكانپذير است، آشنايي براي همه رخ  بسيار بسيار روحي و مذهبي رخ مي

تواني رها باشي،  ترسي. مي دهد، ولي عشق نه. اگر چيزي براي پنهان كردن نداشته باشي پس نمي مي
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ديگران را به عمق وجودت دعوت كني. بخاطر بسپار: اگر تواني  تواني تمام زوايد را دور بريزي، مي مي

به كسي اجازه دهي تا به عمق وجودت رخنه كند، ديگران هم چه مرد و چه زن اين اجازه را به تو 

آيد. وقتي تو نترسي،  بوجود ميدهي در واقع اعتماد  خواهند داد. چون وقتي به كسي اجازه نفوذ مي

تان ترس حضور داشته باشد، زن از شوهر و شوهر از زن  در عشق شوند. اگر ترس مي ديگران هم بي

بترسد، عشاق هميشه در ترس باشند، پس اين عشق نيست، بلكه در كنار هم بودن دو نفر ترسو و 

كنند، در پي دستكاري و كنترل يكديگرند و  كشي مي جنگند، از هم بهره متكي به هم است كه با هم مي

 رآوردن يكديگر ابايي ندارند. همه اينها وجود دارد ولي عشق غايب است.و در تملك دجويي  از سلطه

اگر به عشق اجازه حضور بدهي، نيازي به نيايش، نيازي به مراقبه نيست. نيازي نيست به كليسا يا 

خدا را كاملاً فراموش كني، چرا كه از عشق، هر چيزي واني ت معبد بروي. اگر عاشق باشي، مي

اقبه، عبادت، خداوند، همه چيز وجود خواهد داشت. اين همان چيزي است كه امكانپذير است: مر

گويد: عشق خداست. اما عشق دشوار است، ترس بايد كنار گذاشته  حضرت مسيح در مورد عشق مي

 اي و چيزي براي از دست دادن نداري. شود. اين چيز عجيبي است، تو ترسيده

دانم چرا، چون چيزي  تم، ديدم بسيار هراسانند، نميبه مردم نگريس» عارف كبير جايي گفته است:

آنها مثل برهنگاني هستند كه هرگز براي شستشو به »دهد:  و ادامه مي« براي از دست دادن ندارند.

 «كنند.هايشان را خشك  ترسند جايي نباشد تا بتوانند لباس روند، چون مي رودخانه نمي

هايتان هستيد. چه چيزي  اين حال و روز شماست. عريانيد، بدون پوشش، ولي هميشه نگران لباس

شود... قبل از آنكه متلاشي  براي از دست دادن داريد؟ هيچ. اين بدن سرانجام با مرگ متلاشي مي

چرا  شود، عشق را به آن هديد دهيد. هر چيز ديگري كه كسب كنيد، گرفته خواهد شد. قبل از گرفتن،

راه صاحب شدن آن است. اگر بتوانيد قسمت كنيد و آنگاه واگذار « تنها»كنيد؟ اين  آن را قسمت نمي

نمائيد، در اين صورت استاديد. بالاخره روزي از شما گرفته خواهد شد. چيزي براي ابد نزد شما باقي 

نزاع فقط بين مرگ و كند. پس اگر درست از من اطاعت كنيد،  ماند. مرگ همه چيز را نابود مي نمي

گيرد و اگر بتوانيد رها شويد، مرگ وجود نخواهد داشت. چون پيش از اينكه از شما گرفته  عشق در مي

 ايد، پس مرگي وجود ندارد. را هديه نمودهايد. آن  شود، خود قبلاً آن را واگذار كرده
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. چون هر لحظه چيزي براي عاشق مرگ معني ندارد، اما براي آنكه عاشق نيست، هر لحظه مرگ است

آيد و  دهد و سرانجام مرگ مي شود و او هر آن چيزي را از دست مي شود. جسم ناپديد مي از او جدا مي

 كند. همه چيز را از صفحه روزگار پاك مي

ترسيد؟ حتي اگر همه چيز برايتان شناخته شده و چون كتابي باز است،  ترس چست؟ چرا اينقدر مي

 تواند به شما صدمه بزند؟ اين امر مي ترسيد؟ چطور پس چرا مي

خودتان را پنهان كنيد، از خودتان گويد بايد  شده اجتماعي است كه مي يتنها تصورات دروغين و شرط

 محافظت كنيد. بايد هميشه در حالت تهاجمي باشيد، هر كسي دشمن است، همه مخالف شما هستند.

قابل توست، آنقدرها هم دشمني ندارد، كني كسي م هيچكس دشمن شما نيست. حتي اگر تصور مي

چرا كه درگير كار خود است. چيزي براي ترسيدن وجود ندارد. اين موضوع بايد قبل از برقراري ارتباط 

حقيقي درك شود. چيزي براي ترسيدن وجود ندارد. روي اين موضوع مراقبه كن، آنگاه بگذار ديگري 

هيچ جا مانعي ايجاد نكن. گذرگاهي هميشه باز و گشاده  در تو وارد شود. از او دعوت كن تا داخل شود.

 گردد. باش، بدون هيچ دري در برابرت، بدون درهاي بسته. آنگاه عشق ممكن مي

افتد و عشق كيمياست. تركيبي كيمياگرانه دارد.  كنند، عشق اتفاق مي وقتي دو مركز با هم ملاقات مي

سازند: آب. اگر جداگانه اكسيژن و هيدروژن  اي مي درست مثل اكسيژن و هيدروژن كه با هم چيز تازه

تان رفع نخواهد شد. اما وقتي دو  ثمر خواهد بود. تشنگي داشته باشيد و تشنه باشيد، وجود اين دو بي

شود. اين چيز تازه عشق نام دارد. درست مثل آب كه  اي خلق مي كنند، چيز تازه هسته با هم تلاقي مي

شويد. اين نشانه قابل رويت عشق است. شما  كند. ناگهان راضي مي مي هزاران هزار نفر را سيراب

ايد. اكنون در تمناي چيز ديگري نيستيد. به  شويد كه انگار همه چيز را بدست آورده چنان راضي مي

ايد و هدف ديگري وجود ندارد. تقدير همين است. سرنوشت كامل شده، بذر به گل  مقصود رسيده

 يي است.نشسته و در اوج شكوفا

شود، از ته دل راضي است.  خرسندي عميق نشانه ديدار با عشق است. هر وقت كسي عاشق مي

عاشق شود، موفقيت عميق اطرافش، نفس كشيدنش، و عشق قابل ديدن نيست ولي وقتي كسي 

 تمامي حضورش رضايتمندانه است.
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خيزد. شما  بر مينارضايتي كند، چون نياز از  نياز مي شايد تعجب كنيد اگر بگويم عشق شما را بي

شويد.  كنيد اگر آن چيز را داشته باشيد، خرسند مي چون آن چيز را نداريد. فكر مي ،كنيد درخواست مي

كنيد. اما هرگاه بين دو نفر عشق برقرار شود و دو هسته  بابراين چون ناراضي هستيد، درخواست مي

كند كه  شوند و كيفيتي كيمياگرانه ظهور مي يكديگر را ملاقات كنند، يكپارچه شده و در هم حل مي

ي امكان  تنها لحظه« اكنون»مان رضايتمندي است. گويا كل هستي متوقف شده و حركتي ندارد. ه

مفهوم  حتي مرگ هم براي عاشق بي« اي است. آه، كيك خوشمزه»تواني بگويي:  است، آنوقت مي

 است.

 

 

 جهان نامحدود

 

ي هيچگاه خاتمه ولشود  اي به جهان نامحدود است؛ جهاني بدون انتها. عشق آغاز مي عشق روزنه

گذارد  گر است و نمي انتهاست. يك چيز را بخاطر بسپار: معمولاً ذهن دخالت غازي بييابد. عشق آ نمي

و وسعتش را داشته باشد. اگر تو واقعاً كسي را دوست داشته باشي، فضاي بيكراني را عشق بيكرانگي 

آن و با آن رشد كند. ذهن دخالت  ي تو تنها فضايي است براي او كه در دهي. وجود گسترده به او مي

گردد. ذهن بسيار حريص است،  كند و سعي دارد مالك شخص شود. بنابراين عشق تخريب مي مي

ذهن سمي است. اگر كسي بخواهد به دنياي عشق وارد شود، بايد ذهن را بدور بيندازد. ناچار است 

كند. مثلاً در تجارت  مل ميي ذهن زندگي كند. ذهن تنها در جايگاه خودش خوب ع بدون مداخله

و يا فضاي دروني. وقتي بحث كارائي دارد، آنگاه كه در پي تنظيم بودجه هستيد، ولي نه در حوزه عشق 

آيد ولي به هنگام مراقبه لازم نيست. بنابراين ذهن براي جهان بيروني  رياضي مطرح است، بكار مي

خورد. بنابراين سعي كنيد بيشتر و بيشتر  د نميولي براي امور دروني، خيلي راحت، به درفايده دارد، 

 قيد و شرط. عاشق شويد، عشقي بي
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اره، مرد و زن، سياه و سفيد. همه و همه تنها يك تكران باشيد. درخت، پرنده، زمين، س با عشق بي

كنند و آن زبان عشق است. بنابراين اين زبان را بياموز و تا وقتي عاشق باشي،  زبان جهاني را درك مي

هميشه بخاطر بسپار كه ذهن به است. جهاني تازه و كامل و بدون محدوديت پيش روي تو گشاده 

هن از گستردگي وحشت دارد، چون ذهن اساساً از ترس حيات كند تا بسته باشند و ذ مردم كمك مي

 كند و برعكس. ترس باشد، كمتر از ذهنش استفاده مي يابد. هر چقدر شخصي بي مي

شود، ذهن  ساز مي ترسي، وقتي نگراني، وقتي چيزي برايت مشكل اي كه وقتي مي شايد متوجه شده

شود. اما وقتي  ذهن با قدرت تمام حاضر مي ها، آيد. بهنگام آشفتگي بيشتر از هميشه به چشم مي

گذرد، ترسي نيست، ذهن  تري دارد. وقتي همه چيز به خوبي مي مغشوش نيستي، ذهن حضور كم رنگ

كند و  آيد، ذهن فوراً در مقابلتان قد علم مي كند. اما وقتي امور غلط از آب در مي نشيني مي بتدريج عقب

 بر است، درست مثل سياستمداران.شود. ذهن در زمان خطر راه راهنما مي

خواهيد فرمانروا باشيد، سعي كنيد  نوشته: اگر مي« نبرد من»اش  آدولف هيتلر در شرح زندگينامه

رعب و وحشت نگه داريد. هميشه كشور را در اين هراس نگه داريد كه همسايه در هميشه كشور را 

شوند. هميشه  ماده هجوم ميهستند و آ سازي مقدمات جنگ دولتهايي در پي فراهم قصد حمله دارد و 

ازي كنيد. هرگز مردم را در راحتي و آرامش رها نكنيد. چون اگر مردم در راحتي و رفاه باشند، س شايعه

 كنند. توجهي به سياستمداران نمي

شوند. ولي اگر مردم در ترس باشند،  اهميت مي وقتي مردم كاملاً در رفاه باشند، سياستمداران بي

شوند. چرچيل، هيتلر،  شوند. بهنگام وقوع جنگ سياستمداران مقتدر مي سياستمداران قدرتمند مي

خبري از  آمد استالين و يا مائو، همگي محصولات جنگ هستند. اگر جنگ جهاني دوم بوجود نمي

آورد تا مردم  كند، فرصتهايي بوجود مي چرچيل، هيتلر يا استالين نبود. جنگ موقعيتي ايجاد مي

 گري كنند و حاكم شوند. دقيقاً همين روش، سياست حاكم بر ذهن است. سلطه

مراقبه چيزي جز ايجاد شرايطي كه در آن ذهن كمتر و كمتر اجازه عمل داشته باشد، نيست. شما 

شويد كه ذهن چيزي براي گفتن  با وقايع يكي ميآنچنان عاشق ، آنچنان آرام و آنچنان   آنچنان نترس،

بيشتر رود و فاصله بين شما و آن بيشتر و  تر مي كم عقب و عقب نخواهد داشت. سرانجام ذهن كم



    ww.oshods.comw                                        72                 شهامتشهامت 

تان  شويد. آنوقت منحصر به جسم گردد. روزي كه ذهن بكلي كنار بكشد، آنگاه شما خودِ جهان مي مي

شويد، آنطور كه خداوند است. خداوند وجود  ي خالص ميو يا چيز ديگري نخواهيد بود. آنگاه وجود

 مطلق است. عشق راهي به سوي وجود مطلق است. عشق وسيله است و خداوند مقصد.

اند. ترس جنبه منفي عشق است و اگر  ترسند، افرادي هستند كه مستعد عشقي عظيم مردمي كه مي

گردد. به همين دليل  ود، ترس زايل ميگردد. اگر عشق بارور ش عشق شكوفا نشود، تبديل به ترس مي

ترس نابود  است كه درست در لحظه عشق، ترس وجود ندارد. اگر تو عاشق كسي شوي، ناگهان

ترس هستند، حتي مرگ هم مزاحم آنها نيست. تنها عاشقان قادرند در  شود. عشاق تنها افراد بي مي

تد كه هر چقدر بيشتر عشق بورزي، بيشتر اف انگيزي بميرند. اما گاه اتفاق مي ترسي شگفت سكوت و بي

كني. به همين خاطر است كه زنان از مردان ترسوترند، چون آنها ظرفيت بيشتري  احساس ترس مي

 ورزي دارند. براي عشق

كمي براي عملي كردن عشق وجود دارد، بنابراين چيزي معلق در اطراف شما در اين جهان امكانات 

به شود. ممكن است  ورت ظرفيت باقي بماند، به مخالفش تبديل ميماند و تا وقتي كه بص باقي مي

آيد كه باز قسمت  حسادت تبديل شود كه بخش عظيمي از ترس است. ممكن است به شكل تملك در

اي از ترس است. حتي ممكن است به نفرت تبديل شود كه آن هم بخش زيادي از ترس را در  عمده

 عاشق باشيد، عشقي بدون شرط و شروط. گيرد. بنابراين بيشتر و بيشتر بر مي

شد: كسي ممكن است وان از ميليونها راه عاشق ت شود، مي روشهاي متفاوتي ظاهر ميعشق به 

اي شود، شايد احساس عشق كند ولي به راهش ادامه دهد. احتياجي  مقدمه در خيابان عاشق غريبه بي

به حرف زدن نيست. احتياجي به برقراري ارتباط نيست. ممكن است شخص خيلي ساده چنين 

يا حتي عاشق صخره شود، احساسي داشته باشد و بعد هم به راهش ادامه دهد. ممكن است كسي 

عاشق درخت، آسمان يا ستاره باشد. ممكن است كسي عاشق دوست، شوهر، بچه، پدر يا مادرش 

 باشد. بهرحال عشق به هزار و يك راه ممكن است.

تواني بگويي شجاع  ست. اگر كسي نترس باشد، نمينيبخاطر داشته باش: شجاعت به معني نترسي 

در ترس است. شجاعت تنها  لاق كني. بلكه فقط بيتواني به يك ماشين كلمه شجاع را اط است. نمي
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اي در اقيانوس ترس است. با اينكه ترس هست ولي  شود. شجاعت جزيره اقيانوس ترس يافت مي

ترسد ولي اين  لرزد، از رفتن به تاريكي مي كند، اين شجاعت است. شخصي مي شخص مخاطره مي

ترس.  ين معناي زندگي شجاعانه است، نه زندگي بيكند. ا كند. عليرغم تنهايي اين كار را مي كار را مي

 ولي هنوز مغلوب آن نشده است.لبريز از ترس است 

نهي. آنگاه ترس به روحتان چنگ  شود كه به سوي عشق گام مي بزرگترين سوال وقتي ايجاد مي

 تر از مردن عادي. در زند، چون عشق يعني عدم، مردن در ديگري. اين مرگي است بسيار عميق مي

 ميرد. نفس مي ،ميرد، در مرگ عشق مرگ معمولي جسم مي

عشق ورزيدن نيازمند جسارت عظيم است. عشق ورزيدن نيازمند توانايي رفتن به درون آن، عليرغم 

آميزتر باشد،  كنند. هر چقدر مخاطره تمامي ترسهايي است كه در اطراف شخص جار و جنجال مي

كند. افرادي كه  ن هيچ چيز مثل عشق به رشد آدمي كمك نميامكان رشد هم بيشتر خواهد بود. بنابراي

مانند. تنها با آتش عشق است كه آبديده  تجربه و نابالغ باقي مي ترسند، بچگانه، كم از عاشق شدن مي

 شويد. مي

 

 

 

 نه سخت، نه آسان، فقط طبيعي

 

دارد. از آنجائيكه عشق بودن در آگاهي است. سخت و آسان نيست. اساساً اين كلمات ربطي به آن 

و درست مثل نفس كشيدن است! مثل ضربان قلب،  تلاشي نيست، سختي و راحتي هم مطرح نيست

مثل جريان خون در بدن. عشق همه وجود شماست. اگر چه تقريباً غيرممكن شده است. جامعه به آن 
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داند. از  را جايز ميدهد. جامعه چنان شما را شرطي كرده كه عشق را غيرممكن و تنفر  اجازه بروز نمي

 نمايد. اينرو تنفر آسان است و عشق نه تنها مشكل كه غير ممكن مي

ها و  شود. كشيش بشريت تحريف شده است. بشر اگر در بدو امر تحريف نشود، به بردگي كشيده نمي

 اند. آنها بشر را به بردگان ترسويي تنزل وسيع بودهاي  هاي متمادي در پي توطئه سياستمدران نسل

اند و عشق سركشي است. چرا كه عشق  اند. آنها امكان هر عصياني را در نسل بشر سركوب كرده  داده

دهد. عشق خطرناك است، چرا كه از  اي اهميت نمي دهد و به هيچ چيز ديگر ذره تنها به دل گوش مي

خواهند.  يخواهند. آنها وجود بشري نم به هيچ وجه فرديت نمي اسازد. دولت و كليس شما فرديت مي

خواهند كه شكل و شمايل انساني داشته باشند، ولي روحشان كاملاً آسيب ديده، تخريب  مردمي مي

. اگر شده و غيرقابل ترميم باشد. و بهترين روش براي نابود كردن بشر، نابودي خود عشق است

 انسان عاشق باشد، اقوام مختلف معني نخواهند داشت.

. هندي از پاكستاني متنفر است و پاكستاني از هندي، تنها در اين گيرد ملل بر اساس نفرت شكل مي

شوند. اگر عشق رخ دهد،  يابند. اگر عشق پايدار شود، محدوديتها ناپديد مي صورت دو كشور حيات مي

روند. آنوقت چه  چه كسي مسيحي و چه كسي يهودي خواهد بود. اگر عشق رخ دهد، مذاهب از بين مي

براي چه؟ رفتن به مكانهاي مقدس. بخاطر نبود عشق است و اينكه تو در  رود؟ كسي به معبد مي

تان. چون سعادتمند  جستجوي خدا هستي. خدا چيزي نيست جز يك جايگزين براي عشق گمشده

كني، مجذوب نيستي، در جستجوي خدا هستي. و گرنه، چه كسي اهميت  نيستي، در آرامش زندگي نمي

يابد. وقتي دل سرشار از  شد، خداوند بلافاصله در آن حضور ميدهد! اگر زندگي شما رقص با مي

خداست، نيازي به جستجوي ديگري نيست، نيازي به نيايش، نيازي به رفتن به معبد يا كليسا نيست. 

 ها دشمن انسانيت هستند. بنابراين سياستمداران و كشيش

خواهد بر روح تو  خواهد بر جسم تو حكم براند و كشيش مي چينند. سياستمدار مي آنها دسيسه مي

وجودي توخالي، تهي و حاكم باشد. راز هر دو يكي است: عشق را نابود كن. بنابراين انسان چيزي جز 

كافي كند، شهامت  تواني با بشريت هر كاري بكني. هيچ كس عصيان نمي معني نيست. آنگاه مي بي

 براي شورش ندارد.
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يابند.  كند و ستمگران از ترس شما حيات مي ها را دور مي بخشد، عشق تمام ترس عشق جسارت مي

شويد. كل روانتان سرشار  آورند. شما با ترس محاصره مي  آنها در شما هزار و يك نوع ترس بوجود مي

تيد، ولي ترس در عمق وجودتان لرزيد. تنها بظاهر آرام هس شود. در عمق وجودتان مي از ترس مي

 لايه لايه رسوب كرده است.

انسان سرشار از ترس، فقط متنفر است. چون نفرت محصولي طبيعي ترس است. انسان لبريز از 

ترس، پر از عصبانيت است، با زندگي در ستيز است و تمايلي به حيات ندارد. گويي مرگ تنها مايه 

زندگي بنظرش خطرناك  شود. او موجودي مهلك و بدبين ميآرامش انسان اشباع شده از ترس است. 

 تواند زندگي كند؟ ورزي باشد، پس چطور مي رسد. اگر زندگي عشق مي

همانطور كه جسم براي حيات نيازمند تنفس است، روح هم به عشق نياز دارد و عشق كاملاً مسموم 

اند. در درونت دشمني به وجود  دهافي ايجاد كركشبا مسموم كردن انرژي عشق، در تو شده است. آنها 

اند و تو هميشه در  داخلي ترتيب دادهاند. آنها در درونت جنگ  اند و تو را به دو بخش تقسيم كرده آورده

ات شاد و پرهيجان  رود. از اينرو زندگي ات تحليل مي ي كشكمش هستي و در اين كشكمش انرژ

 كسل كننده و غيرهوشمندانه است. ات سرشار از انرژي نيست، بلكه كنُد، نيست. زندگي

آنهايي كه بر مسند خواهد تو باهوش باشي؟  كند و ترس، كنُد. چه كسي مي عشق هوش را تيز مي

اگر تو هوشمند باشي، استراتژي كلي بازي آنها را  خواهند تو باهوش باشي، چرا بخواهند؟ قدرتند، نمي

خواهند تو غرق در كار باشي. هوشمندي تو  باشي، ميخواهند تو احمق و معمولي  كني. آنها مي درك مي

 ترين سطح و به حداقل ظرفيتش تنزل پيدا كرده است. آيد. از اينرو انسانيت به پايين به كارشان نمي

كند. اگر آدم  اش استفاده مي گويند انسان معمولي تنها پنج درصد از توان هوشي پژوهشگران علوم مي

شتين، موتزارت و نم باهوش چقدر؟ پس آلبرت ايدكند، پس آ ه ميمعمولي فقط پنج درصد استفاد

ز بهره گويند حتي آنان كه با استعداد هستند، بيش از ده درصد ا ميبتهوون چطور؟ پژوهشگران 

كنند.  درصد استفاده مي  ناميم، تنها پانزده برند و آنهايي را كه نابغه و سرآمد مي شان را بكار نمي هوشي

اش استفاه كند ... آنوقت خدايان هم به  نيد كه هر كسي از صد در صد بهره هوشيبه جهاني فكر ك

اما  شود؛ بهشت برين. متولد شوند. آنگاه زمين بهشت ميزمين حسادت خواهند داشت تا در زمين 
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اي  حالا درست جهنم است. اگر انسان به كناري گذاشته شود، مسموم نباشد، آنگاه عشق امر ساده

شود و يا  سيار ساده. مشكلي پيش نخواهد آمد، درست مثل آبي است كه سرازير ميخواهد بود، ب

دهند، كاملاً  كنند و يا پرندگان كه آواز سر مي رود. مثل درختان كه شكوفه مي متصاعد شده به هوا مي

دارند. به محض اينكه كودكي  طبيعي و خودانگيخته است! اما سركوبگران دست از سر انسان بر نمي

اش، براي تحريف او، تحريفي چنان عميق كه  پرند، براي له كردن انرژي شود، به رويش مي لد ميمتو

كند، همانطور كه دنيا  اش، زندگي نيست، جعلي است، واقعاً زندگي نمي هرگز متوجه نشود كه زندگي

است. به اش چيز ديگري  كند و اينكه بطور ساختگي و بدلي حيات دارد و روح واقعي آمده زندگي نمي

اند و اينكه  كنند كه جايي سرگردان شده همين دليل ميليونها نفر در بدبختي هستند. آنها احساس مي

 صاحب خودشان نيستند و اينكه چيزي اساساً اشتباه صورت گرفته است ...

اي  ازه رشد داشته باشد و در اين راه به طريق طبيعي ياري شود، عشق برايش چيز سادهجاگر كودك ا

هد بود. اگر به كودك كمك شود كه با خودش و با طبيعت در هماهنگي باشد، اگر كودك را در هر خوا

د كه خودش باشد، طبيعي باشد، نوري به يرود، حمايت كنيد، تغذيه كنيد، تشويق كن راهي كه مي

اي خواهد بود. هر كسي خيلي راحت عاشق خواهد شد و نفرت  وجودش بتابد، آنگاه عشق امر ساده

در درونت ترشح گردد. چون قبل از اينكه از كسي متنفر شوي، ابتدا بايد سمي  باً غيرممكن مييرتق

تواني نفرت بورزي  تواني چيزي به كسي بدهي كه اول خودت داشته باشي. وقتي مي شود. تو وقتي مي

يعني در  كه سراسر نفرت باشي و لبريز از نفرت بودن به معناي زندگي در جهنم است. لبريز از نفرت

آتش بودن، لبريز از نفرت يعني اول بايد خودت را زخمي كني. قبل از اينكه كس ديگري را مجروح 

كني، ابتدا ناچاري خودت را زخمي كني. ديگري ممكن است زخمي نشود، چون بستگي به خودش 

بدبختي طولاني را افتد: قبل از اينكه بتواني نفرت بورزي، بايد درد  دارد. ولي يك چيز دقيقاً اتفاق مي

پشت سر بگذاري. ديگري ممكن است نفرت را بپذيرد، ممكن است آن را رد كند. ديگري ممكن است 

بودا باشد و خيلي ساده به آن بخندد. او ممكن است تو را ببخشد، ممكن است واكنشي نشان ندهد. 

را مضطرب كني، چكار  اگر آماده واكنش نباشد، تو قادر به مجروح كردن او نيستي. اگر نتواني او

كني؟ فقط در مقابلش احساس ناتواني خواهي كرد. بنابراين اينگونه نيست كه طرف مقابل شما  مي

حتماً مجروح شود ولي يك چيز كاملاً مسلم است: اگر از كسي متنفر باشي، ابتدا بايد روح خودت در به 

را به روي ديگران بپاشي. نفرت انحاء مختلف مجروح كني، ناچاري لبريز از سم باشي تا اين سم 
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و نفرت علامت بيماري است. درست مثل بيماري غيرطبيعي غيرطبيعي است. عشق نشانه سلامتي 

وقتي كه ديگر با حيات در هماهنگي نباشي، نه حتي با آيد.  است و وقتي رد طبيعت را گم كني، پيش مي

ي  آيد. بيماري روحي و رواني. نفرت نشانه ميات، آنگاه بيماري  ترين هسته وجودي وجودت، با دروني

ترين چيزها  . عشق بايد يكي از طبيعيبيماري است و عشق نمود سلامتي و تماميت و تقدس است

بينيد، آماده  باشد، ولي نيست. تقريباً امري غيرممكن. نفرت آسان است. شما براي نفرت آموزش مي

شود و مسيحي  حمديان، مسيحيان و يهوديان تمام ميشويد. هندو بودن به قيمت نفرتي شديد از م مي

ناسيوناليست بودن به معناي نفرتي عظيم بودن به بهاي لبريز بودن از نفرت به مذاهب ديگر است. 

ورزي مقابله است، اينكه از ديگران متنفر باشي و تنها با  نسبت به ساير ملل است. تنها راه براي عشق

عشقت را به كشورت نشان دهدي. تنها با متنفر شدن از ساير كليساها  تواني تنفر از ساير كشورها مي

ب! از عشق هاي. اين به اصطلاح مذا تواني عشقت را به كليسايت نشان دهي. تو درهم فرو ريخته مي

كنند  پراكنند. مسيحيان در مورد عشق سخنوري مي گويند ولي نفرت عظيمي را در جهان مي سخن مي

شان نگاه كنيد،  زنند ولي به متون مقدس اندازند. هندوها دم از عشق مي اه ميهاي مذهبي ر ولي جنگ

پذيريم! بدون ممانعت، تمام  تمام اين مزخرفات را ميا ملبريز از نفرت نسبت به ساير مذاهب است و 

طوري باشند  ايم كه مسائل همين ايم. آموخته شان شرطي شده پذيريم، چون براي پذيرش ها را مي اين

 دهيم. نوقت به انكار ماهيت وجودي خود ادامه ميو آ

شود سم را از درونتان دور كرد، شستشو داد. تو  عشق مسموم شده، اما هنوز تخريب نشده است. مي

تواني تمام عقايد، تمام مسائل  دت داده، بالا بياوري. ميرتواني همه آنچه را كه جامعه به زور به خو مي

تواند براي هميشه تو  بگيري آزاد شوي، جامعه نمي  د شوي. اگر تصميمشرطي شده را دور بريزي و آزا

 را برده نگه دارد.

اكنون زمان آن فرا رسيده كه تمام الگوهاي قديمي را دور بريزي و راهي تازه براي زندگي، راه طبيعي 

تر زندگي، راهي بدون سركوب، بدون انزوا و سرشار از خوشي را پيش بگيري. نفرت بيشتر و بيش

تحميلي خواهد شد. نفرت قطب مخالف عشق است. همانطور كه بيماري قطب مخالف سلامتي است. 

اما نيازي به انتخاب بيماري نيست. بيماري مزاياي كمي دارد كه سلامتي ندارد. به اين مزايا نچسب. 

ي از هر نفرت هم مزاياي كمي دارد كه عشق ندارد. بايد خيلي دقيق باشي. شخص بيمار منتظر دلجوئ
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زند. همه سعي دارند به فرامين او گوش كنند، چون خيلي مريض  كسي است. كسي به او صدمه نمي

گيرد. شخص بيمار  شود و مركز توجه خانواده و دوستان قرار مي است. بهمين دليل برجسته مي

سبد، هرگز بچ به اين مهم بودن، به اين رضايتمندي شود. اكنون او شديداً يابد و مهم مي مركزيت مي

آويزد. و روانشناسان معتقدند كه افراد  اش را دوباره بازيابد. او به بيماري مي كند تا سلامتي سعي نمي

يي كه دارد. آنچنان به بيماري بها اچسبند، بخاطر مزاي زيادي هستند كه خودشان به بيماري مي

سند اگر دوباره سالم شوند، اهميت تر اند. حتي مي كنند كه به آن چسبيده دهند كه كاملاً فراموش مي مي

شديداً شود، كل خانواده  آموزي. وقتي كودكي مريض مي سابق را نداشته باشند. تو اين را هم مي

شود، از جسمش مراقبت  شوند. اين روش كاملاً غيرعلمي است. وقتي كودكي مريض مي حساس مي

اينكه بيماري و توجه شما به كن ولي توجه بيش از حد نكن، چون اين كار خطرناك است. براي 

 توان از آن خلاص شد. آيد و اگر بارها و بارها تكرار شود، به سختي مي صورت عادت در مي

نشيند و از  آيد و به كنارش مي گردد. پدرش مي شود، مركز توجه خانواده مي مريض مياي  وقتي بچه

اش پرس و  آيند و در مورد سلامتي ها، دوستان به ديدنش مي شود. دكتر، همسايه اش جويا مي سلامتي

آورند. اكنون او شديداً به اين اهميت دادن وابسته شده است. نفس  كنند و براي او هدايايي مي جو مي

شود كه ممكن است هرگز حاضر نباشد دوباره بهبود يابد و اگر اينطوري شود، واقعاً  آنچنان تغذيه مي

خواهد  مؤثر نخواهد بود. چون شخص سرسختانه ميهم امكان ندارد خوب شود و هيچ دارويي هم 

 اي كه اكثر مردم به آن دچارند. مريض باقي بماند. عارضه

فقط در صورتي زنده است كه متنفر باشد. « نفس»شود.  ورزيد، نفس شما ارضاء مي وقتي نفرت مي

هويت ورزي  كند، در نفرت چرا كه در نفرت احساس تفوّق، احساس جدايي و احساس شخصيت مي

كند كه با ديگران  . در عشق ديگر مجزا نيستي. عشق كمك ميشود ناپديد مي« نفس»يابد.  مطمئن مي

آسان يكي شوي. عشق حالت تلاقي و ادغام است. اگر تو شديداً به نفس چسبيده باشي، آنگاه نفرت 

 ترين چيزها خواهد بود. و عشق مشكل

ق نيازمند شهامتي عظيم. عشق نيازمند شهامتي هشيار باش، بينا باش: نفرت سايه نفس است و عش

كالبدي هستند قادر به عشق ورزيند.  عظيم است، چون نفس بايد قرباني شود. تنها آنان كه آماده بي
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، كاملاً خالي شدن از خود هستند، قادرند هديه عشق را از ماورا دريافت  تنها آنان كه آماده تهي شدن

 دارند.
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 از جمعيت بدر آي
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، همگي آنها برعليه ت. جامعه، فرهنگ، مذهب، تحصيلاهيچكس مطابق هستي كه بايد باشد، نيست

ياور است.  اند. آنها صاحب همه قدرتها هستند و كودك وابسته و بي كودكان معصوم تباني كرده

دهند كودكي بر اساس صداقت  دهند. انها اجازه نمي هرگونه كه بخواهند، كودك را پرورش ميبنابراين 

داند اگر كودكي  ا در جهت ساخت افراد پرفايده است. كسي نميطبيعي خود رشد كند. تمام تلاش آنه

خورد يا خير؟ جامعه  گذاري شده مي يا به درد اهداف سرمايهآبه حال خود واگذار شود تا رشد كند، 

دهد. به  نيازش شكل مي قگيرد و آن را مطاب خواهد ريسك كند. از اين رو كودك را در چنگش مي نمي

اي كه هرگز دلتنگ روح و  دهد. به گونه كشد و به او هويتي دروغين مي را مي عبارتي ديگر، روح كودك

 اش نشود. وجود واقعي

ر است كه آن رابه تو ضي متعايت جعلي نوعي جايگزين است. اما اين جايگزيني تنها براي جموه

بروز  رود و وجود سركوب شده حقيقي امكان اي كه تنها شوي، هويت جعلي كنار مي اند. لحظه داده

 آيد. يابد. از اين روست كه ترس از تنهايي به وجود مي مي

خواهد به جمعي تعلق داشته باشد، نه حتي يك گروه،  خواهد تنها باشد. هر كسي مي هيچ كس نمي

بلكه به گروههاي متفاوت متعلق باشد. هر كسي خودش را به يك گروه مذهبي، يك حزب سياسي، 

خواهند بيست و چهار ساعته  كند. همه مي كوچك ديگر وارد مي باشگاه گردشي و بسياري گروههاي

اي كه شخص  ايستد. لحظه مورد حمايت قرار گيرند. چون هويت جعلي بدون حمايت سرپا نمي
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كني كسي هستي ولي ناگهان در  كند. براي ساليان زياد فكر مي تنهاست، احساس ديوانگي عجيبي مي

 آور است: پس تو كي هستي؟ كني كه هيچي نيستي. وحشت ي كوتاهِ تنهايي، احساس مي يك لحظه

رسد كه خودِ واقعي، خود را نشان دهد. اهل تصوف خلأ بين  آنگاه بعد از سالها سركوبي، زماني فرا مي

اند. چه توصيف مناسبي! تو ديگر نه خودِ دروغين هستي و نه وجودِ  ناميده« شب تاريك روح»اين دو را 

تر است. چون آنها  داني واقعاً كي هستي؟! خصوصاً در غرب اين مشكل پيچيده واقعي. در برزخي و نمي

اند. بنابراين شب تاريك روح قابل كوتاه شدن  شناسي خاصي براي كشف خودِ واقعي بسط نداده روش

 است.

داند و مراقبه تنها نامي است براي تنها بودن،  غرب چيزي در مورد حوزه دستيابي به مراقبه نمي

منتظر ماندن براي واقعيت كه خودش را بقبولاند. اين عمل نوعي فعاليت نيست، بلكه سكوت و 

خيزد. تمام امورتان براي  شخصيت كاذبتان بر مي زشما ا« عملكرد»استراحتي در سكوت است. چون 

 اي است. سالهاي متمادي از خود كاذبتان جاري شده است و اين عادت كهنه

اي كه توسط مردم به تو  . سالها با شخصيت كاذبي زندگي كردهروند عادات به سختي از بين مي

مورد احترامت هستند... كساني كه عملاً كار بدي در تحميل شده است. مردمي كه تو دوستشان داري، 

اند. والدين،  اند. قصد آنها خوب بوده اما آگاهيشان صفر است. آنها افراد آگاهي نبوده حق شما نكرده

آدمهاي آگاهي نيستند، بلكه ناآگاهند. حتي قصد نيك هم   تمدار، هيچكدام اينهاعلم، كشيش و سياسم

 شود. در دست افراد ناآگاه تبديل به سم مي

يابد، چون ناگهان خود كاذب شروع به محو شدن  كه تنهايي، ترس عميقي حضور ميبنابراين هر وقت 

ناگهان در فاصله كوتاهي نمايان شود و  يابد تا كند و واقعيت وجودي پس از سالها انزوا فرصتي مي مي

 تو ناچاري نگاهي به حقيقت داشته باشي و بين خلاء ساليان متمادي پل بزني.

چون « دهم. ام، ذهنم و همه چيزم را از دست مي خودم، احساسم، پاكي»گويي:  به هنگام ترس مي

خودي كه توسط ديگران به تو داده شده، شامل اين چيزها است. انگار ديوانه خواهي شد، فوراً خودت 

و محو شود  كني. اگر مردم نباشند، لااقل كاري هست. بنابراين خود كاذب درگير مي را درگير مي

گردد. به همين خاطر مردم در تعطيلات مشكلات زيادي دارند. بعد از پنج روز كاري، اميدوارند در  نمي
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استراحت خوبي داشته باشند، اما آخر هفته بدترين اوقات در سراسر دنياست. اغلب آخر هفته 

ار منفي ديگر در ها، هتك هرمتها، هتك ناموسها و هزار و يك ك ها، دزدي ها، قتل تصادفات، خودكشي

شود،  كنند، مشكلي ايجاد نمي دهد. عجيب است ... مردم پنج روز به سختي كار مي ها رخ مي آخر هفته

دهد كه درگير چيزي نباشند و استراحت كنند، اما استراحت هم  اما پايان هفته به آنها فرصتي مي

 گردد. شود چون شخصيت دروغين ناپديد مي ترسناك مي

ها سپر به سپر  روند، ماشين اي بكن.  مردم به سوي سواحل مي كار احمقانه درگير باش و هر

 ايستند؛ كيلومترها ترافيك. مي

خواهند از جمعيت فرار كنند. با اين حال كل جمعيت همراه  رويد، تنها مي وقتي بپرسي كجا مي

 را دارند.آنهاست! آنها در پي يافتن مكاني دنج، جايي خلوت و ساكت هستند. همه همين قصد 

ها در جستجوي  تري بود. چرا كه همه اين وحشي تر و خلوت ماندند، مكان آرام در واقع اگر در خانه مي

شود و آنها بايد برسند.  آورند، چون دو روز زود تمام مي اند و مانند ديوانگان هجوم مي مكاني خلوت

اين قدر شلوغ نيستند و  بيني چه قدر شلوغ است. حتي فروشگاهها هم نپرس كجا! در سواحل مي

كنند. ده هزار نفر در  گيرند، چه قدر احساس راحتي مي عجيب اينكه مردم وقتي حمام آفتاب مي

ساحلي كوچك مشغول گرفتن حمام آفتاب هستند استراحت كنند. همين آدمها اگر در ساحل تنها 

كنار او مشغول يگر در داند كه ده هزار نفر د قادر نيستند استراحت كنند. شخص تنها ميباشند، 

استراحت هستند. همين آدمها در ادارات يا خيابانها و فروشگاهها هستند و اكنون در ساحل دريا جمع 

 اند. شده

شويد، شروع به  اي كه تنها مي خود دروغين است. در لحظهوجود جمعيت امري ضروري براي حضور 

شود، شايسته  نباش، آنچه كه ناپديد ميكنيد. در اينجا كمي مراقبه لازم است. نگران  شكستن مي

معني است كه به آن بچسبي. از آنِ تو نيست، تو هم نيستي. وقتي خود دروغين  ناپديد شدن است. بي

من كي »تواند به سوالات  آلايش. كس ديگري نمي شوي؛ تازه، معصوم و بي برود، تو يكپارچه مي

 داني. پاسخ دهد، خودت جواب را مي« هستم؟
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دهند،  هاي مراقبه در جهت كمك به تخريب خود دروغين است. آنها به تو خود واقعي نمي نيكتمام تك

شود، واقعي نيست. واقعي در درون توست، تنها  چه، خود واقعي دادني نيست. اساساً آنچه كه داده مي

 بايد خود دروغين دور انداخته شود.

كند كه واقعاً نداريد و همينطور چيزهايي  ور ميشود گفت : استاد تنها چيزهايي را د به عبارت ديگر مي

 دهد كه خود داريد. مي

كنيد. حياتي نو،  اي در خود احساس مي كم حس تازه مراقبه يعني شجاعتِ تنها و خاموش بودن. كم

و  زيبايي نو، هشياري نو كه عاريه نيست، بلكه در درونتان رشده كرده است، در وجودتان ريشه دارد،

 نشيند. شيد، در وجودتان شكوفا شده و به ثمر مياگر ترسو نبا

توانند مذهبي باشند. نه، كليسا روندگان كه  اند، مي تنها افراد شجاع، با شهامت و كساني كه با جرئت

همگي ترسو هستند. و نه هندوها، يهوديان و مسيحيان كه مخالف جستجو هستند. اين ترسوها سعي 

ايد و با سرزندگي، با آگاهي و با  تر كنند. شما متولد شده ستحكمدارند هويت دروغين خود را هر چه م

ايد. فقط به كودكي نگاه كنيد . به چشمانش بنگريد، چه  احساساتي قوي به اين جهان وارد شده

 تازگي!

شوند. نيازي به ترسيدن نيست. شما تنها چيزي را از  همه اينها با شخصيتي دروغين نديده گرفته مي

لاً بهتر است زودتر از دست برود، چون هر چه بيشتر بماند، ه بايد از بين برود. اصدهيد ك دست مي

 شود. تر مي قوي

هيچ كس از آينده خبر ندارد. قبل از اينكه وجود حقيقي خود را بشناسيد، نميريد. تنها معدود افرادي 

گي جاوداني است و دانند كه زند اند كه با صداقت زندگي كنند و بميرند. تنها آنها مي خوش شانس

 مرگ تنها وهمي بيش نيست.
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 سياست اعداد

 

اي كه يك كم متفاوت باشيد  جامعه شديداً انتظار دارد كه شما درست مثل ديگران رفتار كنيد. لحظه

ه همين دليل است كه هر جا دو  نفر بترسند.  ها مي آييد و مردم شديداً از غريبه غريبه به نظر مي

توانند ساكت بنشينند. چرا كه در  اتوبوس، در ترن يا حتي در ايستگاه اتوبوس نمياند؛ در  نشسته

اسم شما چيست؟ كجا »كنند:  رسند. فوراً شروع به معرفي همديگر مي سكوت غريبه به نظر مي

گيرند كه شما  شود و نتيجه مي و از اين قبيل، ... و بالاخره همه چيز حل مي« رويد؟ كارتان چيست؟ مي

 ي مثل خودشان هستيد.انسان

اي كه متفاوت به  مردم هميشه دوست دارند در بين جمعي باشند كه در خور آنهاست. درست لحظه

شناسند و  آمده است. آنها شما را مي  شوند؛ چيزي غلط از آب در آييد، كل جمع مشكوك مي نظر مي

بينند  شناختيد. اكنون مي تيد، ميكنند. آنها شما را از وقتي كه خودتان را قبول نداش تفاوت را درك مي

كند.  ايد. در جامعه هيچ كس خودش را قبول ندارد. هر كس خودش را نفي مي كه خودتان را پذيرفته

اين سبك زندگي جامعه است: خودت را محكوم كن. اگر خودت را محكوم نكني و قبول داشته باشي؛ 

شده، تحمل كند. چون جامعه با  دز جمع طرتواند كسي را كه ا از جامعه طرد خواهي شد و جامعه نمي

 آمار زنده است و اين سياست اعداد است.

كند كه حق با  وقتي آمار زياد باشد، مردم احساس بهتري دارند. كثرت تعداد، مردم را متقاعد مي

روع هايي عظيم ش شوند، ترديد كنند. ميليونها نفر با آنها هستند اما وقتي تنها مي آنهاست و اشتباه نمي

كنند: هيچكس با من نيست، چه تضميني وجود دارد كه حق با من باشد؟ به اين خاطر  به رشد مي

هاي  ترين زمينه هاست. اساسي گويم در اين جهان، فرد بودن نيازمند بزرگترين شهامت است كه مي

ه من مهم نيست تمام دنيا بر عليه من باشد، مهم آنست كه تجرب»ترسي در فرديت نهفته است:  بي

ام  اند، بلكه به درستي تجربه كنم كه چند نفر با من هم عقيده ارزشمند است. به ارقام نگاه نمي

هايم تجارب  كنم يا اينكه منبع گفته وار فقط كلمات ديگري را تكرار مي نگرم، به اينكه آيا طوطي مي

و استخوانم  شخصي خودم است. اگر اينها ريشه در تجاربم دارد، اگر بخشي از پوست و گوشت
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كنند. مهم  است، پس اگر در تمام دنيا در يك طرف قرار گيرد، من هنوز بر حقم و ديگران اشتباه مي

دوش به نيست، نيازي به رأي آنها ندارم تا احساس درستي كنم. تنها افرادي كه عقايد ديگران را 

 «كشند، نياز به حمايت دارند. مي

بندي  جامعه تاكنون چگونه بوده است. اينكه شما را چگونه دستهدهد كه عملكرد  اما اين روند نشان مي

كنند، شما بايد  هم بايد غمگين باشيد، اگر احساس درماندگي ميكنند. اگر غمگين هستند، شما  مي

 درمانده باشيد. هر چه كه باشند، شما هم بايد همانگونه باشيد.

شود. جامعه شديداً از يگانگي و  يگانگي ميتفاوت جايز نيست، چون تفاوت نهايتاً منجر به فرديت و 

اي به جمع اهميت  شود و ديگر حتي ذره فرديت هراسان است. اين يعني شخص از جمع مجزا مي

شود. اكنون او وجود  معني مي دهد. تمام خدايان، معابد، كشيشان، متون مقدس همگي برايش بي نمي

جشن گرفتن، آواز خواندن و  رن،خودش، روش خودش و سبك خودش را براي زندگي كردن مد

تواند با جمعي به خانه بازگردد،  رقصيدن دارد. او به خانه برگشته است، آرامش يافته است و كسي نمي

 تواند اين كار را بكند. هر كسي به تنهايي مي

 

 

 ات گوش كن«احساس دروني»به 

 

Ĉù v½ Ç¾Å Àĉ¾îĉ ć¾Æ~  5 ¢æñ ÿ ¹¾í āwòý ÿv Ăz Ç½º~ ć¿ÿ½ Iºýv½w·<Ĉù v½ ¡¾Å ĂÊĊúă Ā£ v¾¯ I¾Æ~ !KĈýv½w· ; 

 5¹v¹ xvĀ« ¾Æ~<Ĉù ¾îå IxĀ· Ĉù Ăí øþù wĄþ£ øþí Ĉù ÷¾Å øýv¹ )¹½w·; 

 

تواند بداند. چون از بيرون قابل  داني. هيچكس ديگري نمي اين احساس دروني است! تنها تو مي

تواني آن را اثبات كني. وقتي خوشحالي،  داني. نمي كند، تنها تو مي مشاهده نيست. وقتي سرت درد مي
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كسي آن را  تواني آن را روي ميز بگذاري تا هر تواني آن را ثابت كني. نمي داني. نمي تنها تو مي

 بررسي، موشكافي يا تجزيه و تحليل كند.

تواني ثابت كني كه وجود دارد. به همين  در حقيقت احساس دروني، چنان دروني است كه تو حتي نمي

كنند. اما اين انكار غير انساني است. حتي دانشمندان  خاطر است كه دانشمندان آن را انكار مي

اين احساس دروني است، حسي در آنجا وجود دارد! چيز  شود، دانند كه وقتي كسي عاشق مي مي

 نيست، شي نيست و امكان ندارد بتواني آن را جلوي ديگران بگذاري ولي با اين حال وجود دارد.

احساس دروني اعتبار خاص خودش را دارد. اما بدليل آموزش علمي، مردم اعتمادشان را به احساس 

 ديگران هستند. اند. آنها متكي به دروني از دست داده

احساس خوشحالي فوراً « آييد به نظر خوشحال مي»شما چنان وابسته هستيد كه اگر كسي بگويد: 

كنيد. اگر بيست نفر بخواهند شما را ناراحت كنند، كافي است هر وقت كه شما را ديدند بگويند:  مي

و شما « اق افتاده است؟كسي مرده يا چيز ديگري اتف« ، موضوع چيست؟انگار ناراحتي، خيلي غمگيني»

شما به « تم، پس لابد همينطور است.حگويند كه من نارا اگر اين همه آدم مي»كنيد:  كم شك مي كم

تان را از  هاي احساس دروني ايد كه تمام نشانه نظرات ديگران متكي هستيد. آنقدر به آنها وابسته

ها و  ها، خوبي چون تمام زيبايي ايد. لازم است اين احساس دروني بار ديگر كشف شود. دست داده

 شوند.  عواطف الهي با احساس دروني درك مي

تحت تأثير ديگران قرار گرفتن را متوقف كنيد. حتي بهتر است به همه چيز نگاه كنيد، بگذاريد 

تان با شما حرف بزند. به آن اعتماد كنيد. اگر به آن اعتماد كنيد، رشد خواهي كرد،  احساس دروني

 تر خواهد شد. و قوي تغذيه شده

 

$ vºýwýwí ĀĉÿVivekananda 5¢æñ ÿ ¢å½ #ºþă ï½Àz ²öÎù ÿ ãĀÆöĊå$ wþÊĉ¾í wùv½ ÈĊ~ #< !¢ÆĊý Ĉĉvº·

Ĉù )¹½vºý ¹Ā«ÿ vº· Iøþí ¡w{§v v½ üĉv øývĀ£ ; x¾á ĈæÆöå ¾îæ£ ½¹ ÿ ¹Āz ëwîÉ ÿ ĈêÖþù ½wĊÆz ć¹¾ù ÿv

 ć¹¾å wþÊĉ¾í wùv½ IÄîÝ ¾z )¢Év¹ ĈõwÝ ¡ĒĊÎ´£Ĉz  5 ¹v¹ ¶Åw~ wþÊĉ¾í wùv½ )¹Āz ĈùwÝ ÿ ¹vĀÅ< IxĀ· ½wĊÆz

!üí ¢zw§; 
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Ĉù w£ vºýwýwí Āĉÿ  5¢æñ Ä Å ÿ ¹v¹ ÇĀñ wþÊĉ¾í wùv½ )¹v¹ Ătv½v v½ Èöĉđ¹ ÷wú£ ÿ ¹¿ ã¾³ ¢ÆývĀ£< ÃwÆ³v wùv

Ĉýÿ½¹ Ĉù øýv õÿ I¢Åv óđº¤Åv wĄþ£ Ĉ¤æñ Ăí Ă°ýj Ăúă )¢Åv üĉv ¾ùv ¢ĉwĄý )¹½v¹ ¹Ā«ÿ vº· ºĉĀñ ÃwÆ³v Ĉ

Ĉýÿ½¹ Ĉù Ă¯ ¡v KºĉĀñ ;ĂýwÉ Ôêå I¹Āz ā¹¾îý øă ¾îå ĂöuÆù üĉv ¹½Āù ½¹ Ĉ¤³ Ăí vºýwýwí Āĉÿ  )¢·vºýv đwz v½ Èĉwă

Üú« vº· óĀ{é wĉ ¹½ ćv¾z ć¹ºÞ¤ù ôĉđ¹ ÿ ¦³w{ù I¹Āz āºývĀ· ć¹wĉ¿ ćwĄzw¤í ÿv  ¢Év¹ ĈÞÅ ÿ ¹Āz ā¹¾í ć½ÿj

vº· ½Āí¼ù ºăvĀÉ ÃwÅv ¾z wĉj Ăí ¹¾Ċòz øĊúÎ£  wùv )¾Ċ· wĉ ¹½v¹ ¹Ā«ÿ ÃwÆ³v ¿v )¹Āz ā¹¾îý Ă«Ā£ Èýÿ½¹ Ăz

Ĉýÿ½¹ Ĉz Çv  wþÊĉ¾í wùv½ )¢Åv èú³v ĈêÖþù üă» )¢Åv èú³v ëwîÉ Rüă» )¢Åv Ăýwêú³v ĈöĊ· üĉv )¹Āz ¾{·

 5¢æñ<Ĉù ć½wí Ă¯ wùv )÷¹¾z ¡¼õ I¢Åv yõw«½ wĊÆz wúÉ ¦³w{ù  üù Køþîz øývĀ£<üĊêĉ ;Ĉýÿ½¹ ÃwÆ³v !÷½v¹  ÷v

Ĉù ñĈù Ăí ½ĀÖýwúă )¹½v¹ ¹Ā«ÿ vº· ºĉĀ øÒĉ¾ù Iøõw´ÉĀ· üù ºĉĀñĈù ¹½¹ øúîÉ IøþĊòúá I  ĈzĀ· ów³ ¿ÿ¾ùv Iºþí

Ĉù øă ½ĀÖþĊúă J÷½vºý Ĉù Ăùv¹v wþÊĉ¾í wùv½ )¹½vºý óº« ÿ ¦´z ćw« ĂöuÆù üĉv )¹½v¹ ¹Ā«ÿ vº· ºĉĀñ  5ºă¹

<Ĉúý Ĉù IĈăvĀ¸z ¾ñv wùv øþí ¡w{§v v½ ûj øývĀ£ wÊý Ā£ Ăz øývĀ£)øă¹ û; 

 Èĉÿ½ Ăz wþÊĉ¾í wùv½ ºĉĀòz ćÀĊ¯ ºývĀ¤z Ăîþĉv ¿v ô{é )¢Åv Ĉý¹v¹ ûwÊý vº· Ăí ¹Āz Ă¤æòý vºýwýwí Āĉÿ Ăz MĒ{é ĈÆí

 Āĉÿ ÿ ºÉ ¹v¿j ćÁ¾ýv ôúÝ üĉv ¾§v ½¹ ! ¢Év¼ñ vºýwýwí Āĉÿ ĂþĊÅ ćÿ½ v½ Èĉw~ ÿ ºĉ¾~ )¹Āz ĈÊ³ÿ ć¹¾ù ÿv Iºĉ¾~

v½ )¹Āz ÇĀĄĊz ¢ÝwÅ ĂÅ ¡ºù Ăz vºýwýwí 5 ºĊÅ¾~ wþÊĉ¾í wù<Ĉù Ă¯ ûđv  ÃwÆ³v K¢ÆĊý wĉ ¢Æă vº· KĈĉĀñ

Ĉýÿ½¹ Ĉù Ă¯ ¡v KºĉĀñ ; ûwþ¯ Èýÿ½¹ ½¹ )¹Āz ā¹¾îý Ăz¾¬£ Àñ¾ă ûj ¿v ô{é Ăí ¹Āz ĈăĀîÉ ÿ Èùv½j ûwþ¯ ½¹ ÿv

 ÿ ºĊÅĀz ÷v¾¤³v ĂýwÊý Ăz v½ wþÊĉ¾í wùv½ ćw~ ÿ ºÉ ø· ½w¯wþz Ăí ¹Āz ĈæÞÉ ûwþ¯ Ićºþú¤ĉwÑ½ ûwþ¯ I¡¾Æù 5 ¢æñ

<)¹½v¹ ¹Ā«ÿ vº· IĂöz; 

 

احساس سعادت، آرامش و احساس غاييِ من به اين جهان متعلقم و خدا شخص نيست، بلكه اوج 

 اين جهان به من تعلق دارد، است. من در اينجا بيگانه نيستم، غريبه نيستم.

تي احساس نهايي وجودي كه از كل جدا نيست. اين تجربه خدايي شدن است، ولي تنها در صور

 ات اجازه عمل بدهي. ممكن است كه به احساس دروني

شروع كنيد! هر چقدر كه ممكن است به آن فرصت بدهيد. هيچوقت در جستجوي قدرتها و اظهار 

چه :» وار فقط تكرار كنيد  تر كنيد. سعي نكنيد طوطي نظرهاي بيروني نباشيد. خودتان را كمي مستقل
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گل »ايد  اند. از زمان كودكي مدام شنيده كه به شما القا كرده اين شايد تنها نظري باشد« قدر زيباست

 «اي است العاده رز زيباست، گل فوق

آيا واقعاً اين « اين زيباست»كنيد :  بينيد، خيلي ساده مثل كامپيوتر تكرار مي بنابراين وقتي گل رزي مي

ست، پس نگوييد. به محض تان است؟ اگر واقعاً ني ايد ؟ آيا اين احساس دروني زيبايي را حس كرده

تان باشد. شايد تعجب كنيد كه نود و نه درصد از  زيباست، مگر اينكه احساس درونيديدن ماه نگوئيد 

اين آشغالهاي  -هاي ذهني شما فرضي است و در كنار اين نود و نه درصد انباشت ذهني،  انباشت

يك درصد احساس درونيِ گم گشته و دفن شده وجود دارد. اين معلومات را دور بريزيد.  –فايده  بي

 شود. تان را باز بيابيد. از راه احساس دروني، خداوند شناخته مي احساس دروني

دهد.  شش حس انساني وجود دارد كه پنج مورد آن خارجي است و در مورد دنيا به شما اطلاعات مي

گويد و بدون آن  شناسيد. گوش در مورد صدا مي گويد، بدون چشم نو را نمي چشم در مورد نور مي

دانيد. اما حس ششم احساسي دروني است كه در مورد خودتان، سرچشمه  چيزي در مورد صوت نمي

 دهد. مراقبه جز كشف احساس دروني نيست. گويد و نشان مي به شما مي

اي كه از جمع نترسيد، ديگر گوسفند  . لحظهبزرگترين ترس در جهان، ترس از نظرات ديگران است

خيزد؛ فرياد آزادي. در واقع بودا آن را نعره شير  نيستيد، بلكه شيريد. غريوي رسا از قلبتان بر مي

ناميده است. وقتي انساني به جايگاه سكوت مطلق برسد، مثل يك شير نعره مي زند. براي اولين بار 

هاي مردم مهم نيست. چه  ترسي از عقايد ديگران ندارد. گفته فهمد كه آزادي يعني چه، چه اكنون مي

كند. يگانه قاضي تنها خداوند است و در پيشگاه خداوند  شما را قديس بنامند چه گناهكار، فرقي نمي

فرد اصلاً معني ندارد. خيلي ساده، خداوند به معناي كل هستي است. اين مسئله تنها در مواجهه با 

چاريد با درخت، رودخانه، كوه، ستاره و به طور كلي جهان روبرو شويد. اين جهان انسان نيست، بلكه نا

ماست و ما بخشي از آن هستيم. لازم نيست از آن بترسيم. نيازي نيست چيزي را از آن پنهان كنيم. 

داند، هستي  تواني چيزي را پنهان كني. كليت پيشاپيش آن را مي در واقع، حتي اگر هم بخواهي، نمي

تر است: خداوند قبلاً قضاوت  داند و دومين نكته كه مهم ، ميداني. تر از آنچه تو درباره خودت ميبيش

 كرده است.
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اين چيزي نيست كه قرار است در آينده اتفاق بيفتد. بلكه، قبلاً اتفاق افتاده است: او تصميمش را 

ريِ روزِ رستاخيز نگران وگرفته است. حتي ترسِ از آن قضاوت هم محو شده است. در مورد مسئله دا

اي كه خداوند تو را خلق  نباش. نيازي به لرزيدن نيست. روز داوري در اولين روز اتفاق افتاده. لحظه

شناسد. تو مخلوق او هستي. اگر اشتباهي رخ  كرد، همان وقت هم در مورد تو داوري نمود. او تو را مي

 دهد، او مسئول توست. نه خودت.

تواني مسئول باشي؟ تو مخلوق  وي او مسئول است نه خودت. چه طور تو مياگر تو به گمراهي ر

تواند بگويد كه خود طرح مقصر  اي بكشي و غلط از آب درآيد، كسي نمي خودت نيستي. اگر تو نقشه

بوده است، نقاشي علت اصلي است. بنابراين لازم نيست از جمعيت يا خدايي خيالي كه در پايان 

اي بترسي. او قبلاً داوري كرده است. اين  اي و چه نكرده كند كه چه كرده جهان از تو بازخواست

اي كه شخص بداند به  موضوع واقعاً مهم است. همه چيز قبلاً اتفاق افتاده و تو آزاد هستي و لحظه

آفريند و آزادي به تو  شود. ترس قيد و بند مي تمامي آزاد است تا خودش باشد، زندگي پويايي آغاز مي

 دهد. ز ميپروا

 

 

 آزادي از، آزادي براي

 

باش. فرق اين دو بسيار است، بسيار « براي»ه در فكر آزادي كنباش، بل« از»هرگز در فكر آزاد بودن 

فكر كن. براي خدا و براي حقيقت آزاد باش، اما « براي»فكر نكن، بلكه به « از»زياد. هرگز به مقوله 

فكر نكن كه تو بايد از جمع، از كليسا، از اين و آن رها باشي. ممكن است روزي قادر باشي خيلي دور 

ادي نخواهي بود، هرگز. اين دور شدن نوعي سركوبي است، چرا از جمع شوي، ولي هرگز آز

ي  ات به سادگي، بيانگر كشش و جاذبه ي جمع است، پس ترس ترسي؟ اگر تأثيرگذاري به واسطه مي
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گويم تنها نگاه كردن به حقايق  ماني. آنچه مي خود توست. هر جا كه بروي توسط جمع مغلوب باقي مي

توان هم اكنون دور  جمع فكر كني. فقط به وجود خود فكر كن، بقيه را مياست. نيازي نيست به 

تواني آزاد شوي. بهتر است كشمكش را دور بريزي. چون چيزي  ريخت. اگر در كشمكش باشي نمي

 براي جنگيدن وجود ندارد.

كشد، تو توسط ديگري كشيده  جمع مشكل نيست، مشكل خود تو هستي. جمع تو را به سوي خود نمي

بسپار. هيچ وقت و هيچ كجا  روي. هميشه به خاطر ات به سوي جمع مي شوي، بلكه با ناهشياري مين

تواني از آن خلاصي يابي. به كنه قضيه كه بروي، تنها  مسئوليت را به گردن ديگري مينداز، و گرنه نمي

قدر مخالف فهمي كه اين مسئوليت خودت است. چرا كسي بايد اين  تر كه شوي مي ولي. عميقئتو مس

 جمع باشد؟

كني؟ اجتماع  زخمي را با خود حمل ميبيچاره اجتماع! چرا بايد اين قدر عليه آن باشي؟ چرا چنين 

تواند كاري بكند، مگر اينكه تو هم در آن مشاركت داشته باشي. بنابراين مسئله مشاركت توست.  نمي

افتي. پس  تلاش بكني، به دردسر مي تواني همين حالا اين همكاري را كنار بگذاري. اگر براي آن مي

ي دركي همزمان. آن وقت كه درك كني، اگر  بلافاصله دست به كار شو. درست سر بزنگاه است؛ لحظه

 جنگي. بجنگي، براي شكست مي

كيد اصلي بر جمع است. اين هماني است كه بر سر ميليونها نفر آمده است. مردان أر جنگ واقعي تد

برعكس بيشتر و بيشتر  –دهند  را انجام مي ردر هند قرنهاست اين كا –خواهند از زن بگريزند  مي

زاد شوند، ولي تمام ذهنشان درگير مسائل سكسي آخواهند از شر سكس  شوند. آنها مي شيفته مي

خوابند، اين كار و آن كار را  گيرند، نمي كنند و نه چيز ديگر. روزه مي سكس فكر مي است. فقط به

ي  دهند ولي همه كنند. پراناياما )تنظيم تنفس در آيين يوگا(، يوگا و هزاران هزار چيز ديگر انجام مي مي

 فايده است. آنها بي

و بيشتر روي آن متمركز شوند  مي  هر چقدر بيشتر با سكس بجنگند، بيشتر به سمت آن كشيده

گردد. اين اتفاقي است  شود كه از تمام تناسبات خارج مي شوند. آنوقت سكس چنان با اهميت مي مي

 . ترسند اند كه از همه چيز مي مسيحي رخ داد. آنها چنان سركوب شدهكه براي راهبان 
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تواند  ماع به تنهايي نمياگر خيلي از اجتماع بترسي، همين اتفاق ممكن است براي تو هم رخ دهد. اجت

 كاري بكند، مگر اينكه تو همكاري كني! 

دهد، شما مسئوول آن هستيد. هيچكس ديگري آن را  ي من است: هر آنچه برايتان رخ مي اين تجربه

خواستيد كه انجام گيرد، پس انجام گرفت. اگر كسي از تو  برايتان انجام نداده است. شما مي

افكند، به اين دليل  به خواست تو بوده است. اگر كسي تو را به زندان ميكند، اين عمل  كشي مي بهره

اي زنداني شوي. يقيناً جستجوئي در كار بوده است. شايد آن را امنيت  است كه خودت خواسته

. هاي مختلفي بكار ببري، ولي تو در اشتياق زنداني شدن بودي بخواني، ممكن است اسامي و برچسب

كني، در زندان ناامني وجود ندارد. اما با ديوارهاي زندان مبارزه نكن.  امنيت مي در زندان احساسشايد 

اي: اعتبار،  به درونت بنگر تا اشتياق در امان بودن را درك كني و ببيني چه چيزي از اجتماع خواسته

 ها باشي، پس بهايش را بايد بپردازي. برو و عزت و احترام. اگر در تقاضاي اينآ

ات را به ما  دهيم، پس تو هم آزادي خيلي خوب، ما به تو عزت و احترام مي»گويد:  اجتماع ميآن وقت 

 «بده.

اي است. اما اجتماع هرگز كاري به كار تو ندارد. در اصل فاعل خودِ تو هستي كه از  اين داد و ستد ساده

 اي. مسير خودت خارج شده

 

 

 را درياب ات چهره اصلي

 

العاده احساس آسودگي  و سر سوزني هم به دنيا اهميت نده. آنگاه فوق سعي كن تنها خودت باشي

 گيرد. كني و آرامشي عميق وجودت را دربر مي مي
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نامند: آرام، بدون تنش، بدون خودنمايي،  مي« چهره اصلي»اين چيزي است كه رهروان ذن آن را 

 نيد.گويد چه طور بايد رفتار ك بدون رياكاري و بدون انضباطِ رايج كه مي

اي متفاوت  چهره اصلي نمودي شاعرانه زيباست اما به اين معنا نيست كه تو چهرهبه خاطر بسپار 

داوري  يابد. بدون پيش هايش را از دست داده، آرامش مي خواهي داشت، بلكه همين چهره، تمام تنش

تازه چهره نگرد. همين چهره بر مبناي ارزشهاي  است و به ديگران به عنوان موجودات حقيري نمي

 اصلي تو خواهد بود.

 ترسو شدن را ندارد.  گويد: خيلي وقتها يك قهرمان، كسي است كه شهامت يك مثل قديمي مي

اگر ترسو باشي، چه اشكالي دارد؟ شما يك جمع ترسو هستيد، اين خيلي هم خوب است. وجود 

اي ضروري است تا  زمينه يشخواهيد قهرمان بيابيد؟ وجود آنها پ ترسوها لازم است و گرنه از كجا مي

 ها بوجود آيند. قهرمان

اند كه خودت باشي. هر  خودت باش، هر چه هستي. مشكل در اينجاست كه قبلاً هرگز به شما نگفته

كسي فضولي كرده و گفته كه تو بايد اين طوري يا آن طوري باشي، حتي در مورد موضوعات عادي هم 

 اند. اظهار نظر كرده

وقتي كه پسر كوچكي بودم، از اينكه به من بگويند چه طور بايد باشم، متنفر بودم. در مدرسه، حتي 

« تواني نابغه شوي اگر درست رفتار كني، مي»ها شروع كردند به تطميع و شيره ماليدن به سرم:  معلم

 «خواهم خودم باشم. ها، من فقط مي گور پدر نابغه»گفتم: 

شدند  ها از اين وضع بسيار عصباني مي ميز بگذارم و معلم عادت داشتم هنگام نشستن پاهايم را روي

 «است؟اين ديگر چه جور رفتاري » گفتند:  و مي

اي است بين من و ميز، پس شما چرا اين قدر عصباني  ميز اعتراضي ندارد، اين مسئله»من گفتم: 

الب نامفهوم شما توانم مط خيالتان راحت باشد، درست مثل من. اين طوري بهتر ميهستيد؟ شما بايد 

 «را بفهمم.



    ww.oshods.comw                                        93                 شهامتشهامت 

ي زيبايي بود و در بيرون پنجره درخت و پرندگان زيادي از جمله  درست در يك طرف كلاس، پنجره

اصلاً »گفتند:  آمدند و مي ها مي كردم و معلم شدند. اغلب به بيرون پنجره نگاه مي ها يافت مي فاخته

 «آيي؟ براي چه به مدرسه مي

اي نيست تا به پهنه آسمان باز شود. در اطراف خانه ما هيچ  ا چنين پنجرهچون در خانه م»گفتم:  مي

 ي ديگري نيست. فاخته يا پرنده

هاي ديگر احاطه شده، بنابراين آنقدر شلوغ است كه هيچ  چون خانه ما در مركز شهر است و با خانه

با آواز آنها كيف كنند. اين فكر خواهند  دانند كساني هستند كه مي ها نمي آيد. فاخته اي به آنجا نمي پرنده

پردازم و  ام را مي آيم تا به شما گوش كنم! من شهريه جا مياين را از سرتان بيرون كنيد كه من به 

شما خيلي ساده خدمتكار هستيد و بايد اين را به ياد داشته باشيد: اگر رد هم بشوم، شكايتي از شما 

دهم، در حاليكه به  ال تظاهر كنم كه به شما گوش ميشوم. اما اگر در طول س ندارم، غمگين هم نمي

دادم، اين آغاز زندگيِ رياكارانه است و من دوست ندارم رياكار  هاي بيرون گوش مي صداي فاخته

 «باشم.

خواهند كه آن را به روش مشخصي انجام دهي. آن روزها  در هر موضوعي معلمها و استادان از تو مي

مخالف نبودم، از اين رو كلاه گذاشتن امري اجباري بود. من با كلاه  –و شايد حتي امروز  –در مدرسه 

وقتي دانشگاه را ترك كردم، كلاه گذاشتم. اما تا قبل از ترك دانشگاه يك بار هم از آن استفاده 

ت اي، كلاه انضباط مدرسه را به هم زده»نكردم. اولين معلمي كه از كار من ناراحت شد پرسيد: 

 «كجاست؟

ها بايد كلاه بگذارند؟ اگر  مقررات مدرسه را بخوان، آيا جايي ذكر شده كه همه پسر بچه»گفتم: 

 «كنيد. دستوري وجود ندارد، پس شما چيزي بر خلاف مقررات مدرسه تحميل مي

ه ام، فقط نشانم بدهيد كجا نوشت من كاملاً آماده»او مرا پيش مدير مدرسه برد و من به مدير گفتم: 

كنم. اما اول به من نشان بدهيد  كلاه اجباري است. اگر كلاه اجباري است، من حتي مدرسه را ترك مي

 «كجا نوشته شده؟
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ممكن است دلايل منطقي ديگري براي استفاده از » هيچ قانون مكتوبي وجود نداشت، بنابراين گفتم: 

كند؟ آيا سلامتي  رم را طولاني ميآيا عم كلاه ارائه دهيد؟ آيا كلاه هوشم را افزايش خواهد داد؟

 «بخشد؟ تري به من مي دهد، يا درك عميق بيشتري به من مي

پوشند و مردم آنجا  دانم، بنگال تنها استان هند است كه در آنجا كلاه نمي كه ميتا جايي : »گفتم

استفاده ترين مردم كشورند، پنجاب درست در نقطه مقابل است. در آنجا بجاي كلاه از دستار  باهوش

اي بسيار بزرگ، انگار گوششان در حال فرار است و سعي دارند محكم نگهش دارند. هكنند، دستار مي

 «ترين افراد كشور هستند. هوش كمو اين مردم 

رسد در سخنانت مفهومي وجود داشته باشد، ولي كلاه جزء انضباط مدرسه  به نظر مي»مدير گفت: 

 «كنند. هم چنين مياست. اگر كلاه را جدي نگيري بقيه 

 «پس ترس شما از چيست؟ فقط كافيست كل قانون را عوض كنيد.»گفتم: 

 اهميت هم، اجازه دهد تو خودت باشي. خواهد حتي در موضوعات بي كسي نمي

كردم، چون مغازه و منزل  در زمان كودكي، موهايم هميشه بلند بود. اغلب از مغازه پدرم رفت و آمد مي

گذشتي. چون موهاي من  مغازه بود بايد براي ورود به خانه از مغازه مينه ما پشت به هم راه داشت. خا

اي موهاي  توانستند تصور كنند كه پسر بچه آنها نمي« اين دختر كيست؟» پرسيدند:  بلند بود، مردم مي

« او پسر است.»گفت:  ميكشيد و با دستپاچگي  به اين بلندي داشته باشد. پدرم خيلي خجالت مي

 «موهايش اينقدر بلند است؟پس چرا » پرسيدند:  م ميمرد

و عصباني شد كه به سراغم آمد و با يك روز پدرم بر خلاف خلق و خوي هميشگي، چنان شرمنده 

بريد، موهايم را قيچي كرد.  ها را در مغازه مي دستانش موهايم را چيد. بعد با قيچي كه معمولاً پارچه

 «يزي نداري بگويي؟چ»چيزي نگفتم. تعجب كرد و گفت: 

 «منظورت چيه؟» -« به روش خودم خواهم گفت.»گفتم: 

 «خواهي ديد.»گفتم: 
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سپس به نزد سلمانيِ معتاد به ترياكي رفتم كه درست روبروي منزل ما مغازه داشت. او تنها مردي بود 

اشتم. او كه من برايش احترام قايل بودم. يك رديف سلماني آنجا بود ولي من آن پيرمرد را دوست د

سرم را از »كرديم. پيش او رفتم و گفتم:  آدم نادري بود و مرا دوست داشت. ساعتها با هم صحبت مي

 «ته بتراش!

ي آن مردِ معتادِ افيوني تتراشند. براي يك لحظه ح ميرد سرش را از ته مي در هند وقتي پدر كسي مي

 «چه اتفاقي افتاده؟  پدرت مرده؟»هم شوكه شد و گفت: 

به اين چيزها كاري نداشته باش، آنچه گفتم انجام بده، به تو ربطي ندارد! تو فقط موهايم را » گفتم:

 «كاملاً بچين و سرم را بتراش!

سرم را از ته تراشيد و من « درست است ، به من ربطي ندارد اگر مرده كه مرده.»مرد سلماني گفت: 

چه اتفاقي »و گفتند: هايش نگاهم كردند  ي گذشتم، پدرم و تمام مشتر به خانه رفتم. از مغازه كه مي

 «افتاده؟ اين پسر كيست؟ پدرش مرده؟

نستم كه قصد دارد كاري بكند، جواب خوبي به من دا ام! مي پسر من است و من زنده»پدرم گفت: 

 «داد.

 «چي شده؟ پدرش كاملاً سالم بود.»پرسيدند:  رفتم مردم مي هر جا كه مي

ميرند، شما در مورد او نگران هستيد، در مورد موهايم ناراحت  مردم در هر سني مي» گفتم:  من مي

 «نيستيد.

دانست كه پاسخ خطرناكتر خواهد بود! من به او  مياين آخرين كاري بود كه پدرم با من كرد. چون 

توانستي بگويي اين دختر من  تو همه چيز را خراب كردي، تو از چه چيزي شرمنده شدي؟ مي»گفتم: 

كردي، روش بسيار خشن و  است، من اعتراضي نداشتم. اما تو نبايد آنطوري در كار من مداخله مي

 .«من بگوئي، شروع كردي به چيدن موهايماي بود. پيش از اينكه چيزي به  وحشيانه

اي  دهد كه خودش باشد و تو تمام اين عقايد را چنان عميق ياد گرفته هيچ كس به ديگري اجازه نمي

 كه انگار عقايد خودت است.
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ها را فراموش كن. همه آنها را درست مثل برگهاي خشك كه از  فقط آرام باش. تمام آن شرطي شده

، دور بريز. خيلي بهتر است درخت عرياني باشي بدون برگ، تا اينكه برگ و ريزند درختان فرو مي

 شاخه و گل پلاستيكي داشته باشي. اينگونه زشت است.

بسادگي به معناي اين است كه شما توسط هيچ نوع اخلاقيات، مذهب جامعه، والدين، چهره اصلي 

 ايد. نشدهمغلوب معلم، كشيش و نه هيچ كس ديگر 

تان را  تان زندگي كنيد. حساس شويد و به اين معنا ترتيب چهره اصلي احساس درونيفقط بر اساس 

 بدست آوريد.
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 آميز لذت زندگي مخاطره

 

Ĉz Iºý½v¹ ¢ùwĄÉ Ăí ûwýj Ĉù ÈĊ~ Ăz wzw´ù Ĉñºý¿ ĂæÆöå )ºþ¤Æă ëwý¾Ö· ćwĄ¤Í¾å ćĀ¬¤Æ« ½¹ ûwýj )ºýÿ½  ûwÉ

 ½¹ wĄþ£ Ăý wĄýj )¢Åv ć½vĀÅ ©Āù ÿ Ĉýv½ºĉĒñ Ić¹½ĀþăĀí ĂĊ{É wĄýj Ĉñºý¿ ĂæöÆå )¢ÆĊý ĂúĊz ćwĄ¤í¾É ûwýĀ¯

©Āù Ĉýÿ¾Ċz ćwăwĉ½¹ Ĉù ć½vĀÅ Ĉýÿ½¹ ½¹ Ăîöz Iºþþí  üĉ¾£wĉ½¹©Āù øă ûwÊĉwă  ¿v ûÿ¾Ċz ½¹ wĄþ£ Ăý ÿ )ºý½vĀÅ

Ĉù ¹ĀÞÍ wĊõwúĊă ÿ }õj ćwĄăĀí Ăöé Ăîöz Iºþþí Ĉù ²¤å øă v½ ûÿ½¹ ćwă )ºþþí 

آميز زندگي نكني حيات نداري. حيات تنها در خطر  توأم با خطر يعني حيات. اگر مخاطرهزندگي كردن 

شكفد. اگر شروع به  د، فقط در ناامني ميشو نشيند، هيچگاه در امنيت شكوفا نمي كردن به گّل مي

كند و از  ات به زودي فروكش مي شوي، آنوقت انرژي اي راكد تبديل مي دريافت امنيت كني، به بركه

فهمد كه چطور به داخل ناشناخته برود  ترسي ... چون كسي هرگز نمي ايستد. آنوقت مي حركت باز مي

كني. عقده روحي پيدا  است، پس به آن وسواس پيدا مي تر و چرا ريسك كند؟ از آنجا كه شناخته امن

كني ولي  شوي. احساس بيچارگي مي دهي. از آن خسته مي كني و به تغذيه شدن با آن ادامه مي مي

كند. همين  هنوز انگار آشنا و راحت است. حداقل شناخته شده است. ناشناخته در تو هراس ايجاد مي

 كني. احساس ناامني ميه فكر كني، شروع به تبه ناشناخكه 

اي  خواهند راحت زندگي كنند، در پي مرگ هستند و مقبره مردم جهان دو گروه هستند: آنهايي كه مي

گزينند.  بر مي آميز را  خواهند زندگي كنند، پس زندگي مخاطره خواهند و آنهايي كه مي امن و راحت مي

 يابد. يآور م چون زندگي تنها در صورت وجود خطر، پيشرفتي هيجان

كنيد، هر قدر  رويد، احساس سرزندگي و جواني بيشتري مي ايد؟ هر چه بالاتر مي هرگز كوهنوردي كرده

كنيد. وقتي بين مرگ و  تر گردد، احساس شعف بيشتري مي خطر سقوط بيشتر شود و ژرفاي دره عميق

آينده وجود ندارد.  زندگي معلق هستيد، آنوقت خستگي وجود ندارد. غباري از گذشته و اشتياقي براي
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آنگاه لحظه جاري بسيار تيز است، درست مثل شعله آتش. همه چيز كافي است، چون در اينجا و حالا 

 كنيد. زندگي مي

كند، بالاخره هر جا كه خطر از دست دادن زندگي  سواري، اسكي، گلايدر سواري، فرقي نمي در موج

دارد. به همين خاطر است كه مردم به سوي  اي شما را زنده نگه مي العاده وجود دارد، شعف فوق

 كنند. شوند. مردم كوهنوردي مي ورزشهاي خطرناك جذب مي

( پرسيد چرا سعي داري اورست را فتح كني؟ و هيلري Edmund Hillaryكسي از ادموند هيلري )

كار خطرناكي است، مردم « خواهم، در آنجاست، يك كشمكش دائمي. چون آنچه مي»پاسخ داد: 

هفتاد سال است كه گروههاي زيادي در آنجا كوهنوردي  –ميرند. بيش از شصت  ي در اين راه ميزياد

اي  دهند. چه جاذبه اند و تقريباً خطر مرگ قطعي است، ولي هنوز هم مردم به كارشان ادامه مي كرده

 وجود دارد؟

ي دوباره احساس رسيدن به اوج، دورتر و دورتر شدن از سكون زندگي، از زندگي روزمره، اينطور

كنيد، يا  شويد. دوباره مثل يك ببر يا شير زندگي مي كنيد و دوباره بخشي از حيات وحش مي عصيان مي

رويد، و در يك  گيريد و دورتر و دورتر مي اي در آسمان اوج مي مثل يك رودخانه. دوباره مثل پرنده

بازد و دورتر و  م، همه و همه رنگ ميلحظه امنيت، حساب بانكي، همسر، خانواده، جامعه، كليسا، احترا

اينقدر به ورزش علاقمند هستند. ولي شويد. به اين خاطر است كه مردم  شود و شما تنها مي دورتر مي

اي شويد. اين خطري كاملاً حساب شده  توانيد بسيار بسيار حرفه اين هم خطر واقعي نيست. چون مي

توانيد براي كوهنوردي آموزش  به اين نام بخوانم. شما مياجازه بدهيد كه آن را است. البته اگر به من 

هاي لازم را در نظر بگيريد. يا مثلاً رانندگي در سرعتهاي بالا را تصور كنيد،  بيني ببينيد و تمام پيش

آور است. اما در اين مورد هم  كه البته خطرناك و هيجان توانيد صدها كليومتر در ساعت برانيد مي

ا خطرناك نيست. حتي ماي شويد و خطر تنها براي مبتديان وجود دارد. براي ش حرفه توانيد كاملاً مي

تان را درگير  اگر خطري وجود دارد، فرعي است و ديگر اينكه خطر تنها فيزيكي است و تنها جسم

طر جسمي نيست، بلكه خطري روحي و آميز زندگي كنيد، تنها منظورم خ گويم مخاطره كند. وقتي مي مي

 است.واني ر
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گيرد كه ممكن است هيچگاه  مذهبي بودن خطري روحي است. شخص چنان از جايگاهش فاصله مي

هرگز بر ( بودا است، يعني كسي كه Anagaminجاي بازگشتي نباشد. اين معناي واژه آناگامين )

اي كه بازگشتي در آن وجود ندارد. شخص خيلي  رود، به نقطه ميگردد. به چنان جايگاه رفيعي  نمي

 گردد. شود و هرگز باز نمي راحت گم مي

اي معمولي و محترمانه نيست. مثلاً تو  آميز، منظورم زيستن بگونه گويم زندگيِ مخاطره وقتي مي

اي باشي. اين زندگي نيست. يا اينكه وزير باشي يا تخصص خوبي  شهردار شهر يا عضو اتحاديه

انباشته شود و همه چيز به نحو احسن  كر بانداشته باشي و يا درآمد خوبي داشته باشي و پولهايت د

رود، بسادگي نگاه كن، تو در حال مرگي و هيچ اتفاقي  پيش رود. وقتي همه چيز كاملاً خوب پيش مي

افتد. مردم ممكن است به تو احترام بگذارند. وقتي مرّدي، جمعيت عظيمي به دنبالت راه بيفتند.  نمي

رت چاپ شود و مقالاتي در موردت نوشته شود و يها تصو خوب، فقط همين. ممكن است در روزنامه

 اي؟! ات را به اين خاطر زيسته سرانجام مردم فراموشت كنند و تو تمام زندگي

نگاه كن، شخص ممكن است كل زندگيش را براي چيزهاي عادي و پيش پا افتاده از دست بدهد. 

گويم اين  اهميتِ زيادي داد. نمي سرزنده بودن يعني درك اين موضوع كه نبايد به چيزهاي كوچك

گويم اين چيزها بامفهوم هستند ولي نه به آن اندازه كه شما  معني است، بلكه مي چيزها بي

تواند باشد. بطور قطع، خانه  انديشيد. پول لازم است، يك نياز است. اما پول هدف نيست و نمي مي

هايتان را خراب كنيد و به  اهم كه خانهخو لازم است، يك نياز اساسي. من تارك دنيا نيستم و نمي

بينم كه  هيماليا بگريزيد. خانه لازم است. اما خانه بايد در خدمت تو باشد. اشتباه نكنيد. مردم را مي

هايشان باشند. انگار بايد در  كنند كه لايق خانه همه چيزشان بهم ريخته است. مردم چنان زندگي مي

آوري  دمت حساب بانكي هستيد. خيلي ساده، مدام در حال جمعخدمت خانه باشند. همانطور كه در خ

كنند. حتي يك لحظه زندگيِ سيال، پرتپش و پويا  ميرند. هرگز زندگي نمي پول هستند و بعد هم مي

اند. بنابراين طبيعي است كه احساس  ي شدهانندارند. آنها فقط در حصار امنيت و آشنايي و احترام زند

 خستگي كنند.
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اند. آنها احساس بيزاري و درماندگي و پريشاني  گويند كه خيلي خسته آيند و مي سراغ من ميمردم به 

توانند بار ديگر حيات يابند. چندان  مي 2«مانترا»كنند تنها با تكرار  كنند. چه كار كنند؟ تصور مي مي

 شان را عوض كنند. آسان نيست. بايد معيارهاي كلي زندگي

كني بلافاصله زني در دسترس تو خواهد بود. چنين انتظاري نبايد داشت. عاشق باش. اما نبايد فكر 

مرد را هم فقط به زن را فقط به مرتبه همسر بودن تقليل نده. تنها آنگاه در خطر زندگي خواهي كرد. 

تان، زن باقي بماند و  شوهر تنزل نده. چون شوهر مفهوم زيبايي نيست. اجازه دهيد مردتان، مرد و زن

بيني نكنيد. در انتظار چيزي نباشيد، ولي براي هر چيز آمادگي داشته باشيد.  ان را قابل پيشت فرداي

شويم و  ما عاشق زني مي ،كنيم آميز زندگي كنيد، يعني اين. اما ما چكار مي گويم مخاطره وقتي مي

اج نكنيد، اين يك گويم ازدو نمي رويم تا ازدواج كنيم. بلافاصله به مراجع قانوني، به محضر يا كليسا مي

تان هرگز مالك زني نشويد. هرگز حتي براي  رسم است. خوب، جامعه را راضي كنيد. اما در عمق ذهن

تواند متعلق به شما باشد؟  چون، چطور يك آدم مي« تو مال من هستي.»يك لحظه كوتاه هم نگوييد: 

كند. آنوقت شما دو تن ديگر  ميكنيد، او هم متقابلاً همين كارا را  وقتي شما شروع به تملك زني مي

عاشق نيستيد. تنها در حال ضربه زدن و كشتن يكديگر هستيد. عاشق باشيد! اما اجازه ندهيد كار تنها 

اي  تان. كار بايد وسيله تان باشد. بگذاريد تفريح بخشي از زندگي باشد، هسته زندگي مشغوليت زندگي

ه كار كنيد، ولي فرصتي هم براي تفريح داشته باشيد. براي تفريح باشد. در اداره، كارخانه و فروشگا

تان به فعاليتي روزمره و تكراري بدل شود. چرا كه هدف زندگي تفريح است!  اجازه ندهيد زندگي

تفريح به معني انجام كاري به خاطر خود كار است. اگر از چيزي فقط براي خودش لذت ببريد، بيشتر 

هميشه در خطر، در ريسك خواهد بود ... اما زندگي گي كنيد. البته زند احساس سرزندگي مي

همينطوري است، ريسك بخشي از آن است، در واقع بخشي بهتر يا بهترين بخش آن است. زيباترين 

زندگي خطر كردن است. شايد ندانيد كه حتي دم و بازدم شما هم ريسك است. در موقع  شبخ

 يا نه؟ اطميناني نيست، هيچ تضميني وجود ندارد.داند كه نفََس بر خواهد آمد  بازدم، چه كسي مي

كنند، از خدا  افراد كمي هستند كه مذهب كلي آنها امنيت است. حتي وقتي در مورد خداوند صحبت مي

ترسند. اگر به  كنند به اين خاطر است كه از خدا مي كنند. اگر به خدا فكر مي بعنوان امنيت زياد مي

                                                           
2

 Mantra اصطلاح ادیان هندویي و بودایي و سیك در مورد عبارت یا واژه وحتي هجایي با یك معناي سرپوشیده و عرفاني و ،

 مقدس.م
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ثبت شود: « اعمال نيك خداوند»به اين دليل است كه نامشان در كتاب پردازند،  عبادت يا مراقبه مي

كننده منظمي بودم.  رفتم و عبادت داند كه من هر يكشنبه به كليسا مي اگر خدايي وجود دارد، مي»

 شان هم تكليف شده است. حتي عبادت« توانم شهادت بدهم. مي

گويي هر لحظه، لحظه پايان است. هر لحظه اي است كه  آميز به معناي زيستن به گونه زندگي مخاطره

ايد،  دانيد كه مرگ وجود دارد و اين مسئله را پذيرفته ارزش خاص خود را دارد و نبايد ترسيد. شما مي

شويد. شما از  رويد و با مرگ مواجه مي ايد. در حقيقت، شما مي پس در مقابل مرگ خود را پنهان كرده

با مرگ برخورد ميكنيد، بريد. از لحظاتي كه مستقيماً  رگ لذت ميرويارويي جسمي، رواني و روحي با م

آميز، منظورم پذيرش مرگ بعنوان يك جستجوي  گويم زندگي مخاطره بريد. وقتي مي لذت مي

شان، چونان شركتهاي بيمه نيست، فلسفه زندگي آنها شبيه  فرصتهاي خطرناك هستند، فلسفه زندگي

سوارند و نه تنها در بيرون از  شان هم موج ترين درياهاي رونيكوهنوردي، گلايدراني و بلكه در د

كنند. اين را بخاطر بسپار:  هاي درون را هم فتح مي كنند، بلكه قله كوههاي آلپ و هيماليا صعود مي

مستعد ريسك كردن باش. هر وقت كه فرصتي  هميشه. هرگز هنر خطر كردن را فراموش نكن، هرگز

هرگز آن را از دست نده و بدان كه هيچ وقت بازنده نخواهي شد. ريسك براي خطر كردن بدست آمد، 

 كردن تنها تضمين براي يك زندگي واقعي است.

 

 

 ماند چنان يك راز باقي مي  هر آنچه بكني، زندگي هم

 

شود. ذهن وسواس  ذهن از پذيرش اين ايده كه چيز غير قابل توصيف وجود دارد، دچار مشكل مي

شدني است! هر  توضيح هر چيزي دارد. اگر توضيح داده نشده، پس لابد توصيفواري براي  ديوانه

 گردد. چيزي كه معماگونه و متناقض باشد، موجب آشفتگي ذهن مي
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كل تاريخچه فلسفه، مذهب، علم، رياضيات ريشه و ذهنيت و دغدغه مشابهي دارد. تو ممكن است 

كيفيت بايد درك شود. دغدغه از اين عقيده  اي ديگر، اما تفاوت طوري بيقرار باشي، ديگري بگونه

اي  تواند احساس آرامش كند كه هستي بگونه شود كه هستي راز نيست و ذهن در صورتي مي ناشي مي

القدس انجام داده است. مذاهب مختلف  پسر و روحرازگونه نباشد. مذهب اين كار را با خلق پدر، 

راي پر كردن گودالي غير قابل پوشش است. هر كاري اند. اين روش آنها ب مفاهيم متفاوتي خلق كرده

يابد، تلاش  بكني، گودال سر جايش هست. در واقع هر چه بيشتر آن را بپوشاني، مقتدرانه حضور مي

تان است. مبادا كسي بخواهد گودال را ببيند. در كل  بي حد و حصرتان براي پوشاندن آن بيانگر ترس

اي اين گودال اي براي اختف اي كه بنگريد، ذهن هميشه در حال وصله پينه تاريخچه ذهن، در هر زمينه

است و خصوصاً در رياضيات، چون رياضيات بازي ذهني محض است. رياضيداناني هستند كه فكر 

ها هم  كنند خدا واقعيت است. و اگر اسب كنند، اين گودال وجود ندارد. همانطور كه اليهون تصور مي مي

كه انسان نسبت به اسب  كردند نه انسان. چرا شان را بصورت او تصور مي داراي انديشه باشند، خالق

شود. شايد انسان از ديدگاه اسب شيطان بنظر  خشن بوده كه هرگز بعنوان خالق مطرح نميچنان 

تصور خودش را از او دارد. درست مثل نژادهاي بشري كه عقايد خاص خود را در برسد! اما هر حيواني 

 مورد او دارند.

شما فاصله در اين بين را بايد با عقايدتان پر  عقايد جايگزيني است براي اسرارآميز بودن زندگي.

 ايد. زندگي را درك كردهكنيد، حداقل احساس موفقيتي به شما دست مي دهد كه 

و ايستادن   underايد؟ اين كلمه به معناي زير  ( فكر كردهUnderstandآيا هرگز به كلمه درك )

stand  كم معناي پيدايي كرده كه از معني  كماست: ايستادن در زير تو. عجيب است كه اين دو كلمه

توانيد بسازيد، در زير شما ايستاده است. چيزي كه زير  اصلي بسيار بسيار دور است: هر چيزي كه مي

 انگشت شست شما، زير قدرت شما، زير پاهايتان است و شما مالكش هستيد.

ي را زير گامهايشان بگيرند مردم سعي دارند زندگي را به روشهاي مشابهي درك كنند تا بتوانند زندگ

اما چنين چيزي امكان ندارد. « ما ارباب هستيم، چيزي وجود ندارد كه درك نكرده باشيم.» و ادعا كنند: 

 تلاش كني، زندگي راز است و هميشه راز باقي خواهد ماند. ههر انداز
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ني خدا، ماوراء بايد شكافته ايم. ماوراء يع ماورايي در وراي همه چيز وجود دارد. ما با ماوراء احاطه شده

دهيم،  انجام ميشود. در درون و برون، هميشه آنجاست و اگر آن را فراموش كنيد ... كاري كه معمولاً 

اي  كننده و دردسر آفرين است. مثل اين است كه كسي به دره چون نگريستن به ماوراء بسيار ناراحت

خورد و به محض آگاهي از اين عمق  ش بهم ميكند، حال عميق نگاه كند، آنوقت شروع به لرزيدن مي

كنيم به قسمتهاي ديگر نگاه كنيم،  كند، ما سعي مي شود. هيچ كس به ورطه نگاه نمي هراسان مي

 كنيم از واقعيت بپرهيزيم. تلاش مي

كرانه  اي عميق است، چون واقعيت تهي عظيمي است. مثل آسماني گسترده و بي واقعيت مثل دره

( يعني در دسترس ماوراء باش. هرگز محدود به مرزها Durangamaگويد: دورانگاما ) مياست. بودا 

نباش. هميشه از مرزها گذر كن، پا فراتر بگذار. به وقت لزوم مرز بساز، ولي به خاطر بسپار: بايد گام 

، مذهب، ايم: ارتباط، عقيده برداري و عبور كني. سعي نكن زندان بسازي. ما زندانهاي متفاوتي ساخته

وزد. ديگري احساس  كند، چون بادهاي وحشي نمي همه اينها زندان هستند.. يگي احساس گرما مي

كند، اگر چه حافظت دروغين است، چون مرگ خواهد آمد تا شما را به سوي ماوراء  حفاظت مي

 يد.بكشاند. قبل از اينكه مرگ سر رسد و شما را به ماوراء ببرد، سعي كنيد با پاي خودتان برو

 يك داستان:

Ĉù Ç¾úÝ ¿v ówÅ ¹Āý ÿ ¹Āz ¾Ċ~ ĈöĊ· ÿv )¹Āz ï¾ù ów³ ½¹ û» yăv½  5¢æñ ÿ ¹ĀÊñ v½ ÈýwúÊ¯ ûwĄñwý )¢É¼ñ

<K¢Åw¬í øĉwĄÊæí; 

 5 ¹v¹ xvĀ« Ç¹¾ñwÉ<Ĉù w¬í ĂývĀĉ¹ Kćÿ¾z ĈăvĀ·  āºÉ Ĉù ć½v¹ Kćv  ûj ¾ă )¢ÆĊý ćºĊùv Ă¤æñ ìÉÀ~ ÿ ć¾Ċù

)ć¾Ċúz ¢Åv üîúù; 

 5¢æñ ¾Ò¤´ù ¹¾ù<Èæí ¾Õw· üĊúă Ăz Ĉù v½ øĉwă Ĉúý I÷ÿ¾z ûw¤Å¾{é Ăz ÷½v¹ ¢Åÿ¹ )øăvĀ·  I÷ĀÉ āºĊÊí øăvĀ·

Ĉù Ĉù v¾ù wúÉ I÷ĀÉ āºýwÊí ÷½vºý ¢Åÿ¹ Iøþí ¡wéĒù v½ ï¾ù ÿ ÷ÿ¾z w¬ýj Ăz ÷¹Ā· ćw~ wz øăvĀ·  Àñ¾ă IºĊÅwþÉ

ā¹¾îý ĂĊî£ ĈÆí Ăz  ¾æý ½wĄ¯ Ăí ¢Åv ¢É¿ ĈöĊ· I÷v ôú³ v¾ùK¢ÆĊý ½ĀÖþĉv Iºþþí ; āv½ Ăz ûw¤Å¾{é ćĀÅ Ăz ÿv

)¹¾Zù ÿ ºĊÊí ¿v½¹ ûj ûÿ½¹ ½¹ ÿ ¹¾í ¾æ³ v½ Ç¾{é ÿ ¹w¤åv 
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چه شهامتي براي پذيرش ناشناخته، چه شهامتي براي ادامه خواسته و استقبال از ماوراء! آنوقت 

ميرد. مرگ مغلوب  ميكند، مرگ ديگر نيستي نيست. چنين مرد با شهامتي هرگز ن ماهيت مرگ تغيير مي

رود،  رود، براي كسي كه به ميل خود به ماوراء مي شود. چنين مرد باشهامتي به ماوراي مرگ مي او مي

گويد. اگر به پيشواز  آيد و به او خوشامد مي ماوراء هرگز مرگ نيست. آنوقت ماوراء به استقبالش مي

 پژواك صداي شماست.آيد. ماوراء هميشه  ماوراء برويد، ماوراء به استقبال مي

 

 

 زندگي هميشه بكر است

كند. اين ترفند  نفس چون ديواري شما را احاطه كرده است. نفس شما را قانع كرده كه محافظتتان مي

ماني. تو بسيار  حفاظ مي اگر من حضور نداشته باشم، بي»كند:  نفس است. بارها و بارها تكرار مي

ات  كند، پس بگذار از تو محافظت كنم، بگذار احاطه ميشكننده هستي و خطرهاي زيادي تهديدت 

 «كنم.

شود. حفاظت بسيار  بله، يقيناً محافظت مطمئني در نفس وجود دارد، ولي ديوار زندان شما هم مي

ديد. بله، حمايت شديدي وجود  محكم است، وگرنه هيچكس از درماندگي حاصله از نفس صدمه نمي

. درست مثل اين است كه كند ند، ولي با دوست هم همين كار را ميك دارد، نفس ترا از دشمن حفظ مي

آيد ولي چون  شما بخاطر ترس از دشمن در را ببنديد و خود را پشت آن پنهان كنيد. آنوقت دوستي مي

شود و  تواند وارد شود. از شدت ترس از دشمن در به روي دوست هم گشوده نمي در بسته است و نمي

گشايي، خطر زيادي وجود دارد كه دشمن هم وارد شود. شخص بايد در مورد اگر به روي دوست در ب

توانند از  اين موضوع عميقاً فكر كند. اين بزرگترين مشكل زندگي است و اندك افراد باشهامتي مي

شان را از دست  كنند و بدنبال آن، كل زندگي شوند و خود را پنهان مي پس آن برآيند. بقيه ترسو مي

است، ولي مرگ خطري ندارد. بميريد، در اينصورت مشكلي وجود ندارد و دگي خطرناك دهند. زن مي

ايد. وارد  تواند شما را بكشد، در حالي كه خود قبلاً مرده تواند شما را بكشد. چطور كسي مي كسي نمي

 و اضطراب و مشكلي وجود نخواهد داشت. شماگور شويد و خاتمه پيدا كنيد! آنوقت هيچ گونه بيماري 



    ww.oshods.comw                                        105                 شهامتشهامت 

تر  ايد، سرشار از مشكل هستيد. هر چقدر كسي زنده يابيد. اما تا وقتي زنده از تمام مشكلات رهايي مي

باشد، مشكلاتش بيشتر است. اما اين اصلاً اشتباه نيست، چون مبارزه با مشكلات ، جنگيدن با حريف، 

گذارد كسي  و نمي كند زند. نفس ديوار ظريفي در اطراف شما ايجاد مي چگونگي رشدتان را رقم مي

يت گياهكي نگونه است. اين ام كنيد، اما اين امنيت مرگ واردتان شود. احساس محافظت و امنيت مي

داند. جهان بسيار  ترسد. چه كسي مي است كه در درون دانه پنهان شده است. گياه از جوانه زدن مي

ماند.  سلول پنهان ميخطرناك است و گياه چنان نرم و ظريف، پس پشت ديوار دانه، در درون 

 اينطوري همه چيز حفاظت شده است.

به كودك كوچكي در رحم مادر فكر كنيد، همه چيز در آنجا مهياست. هر چيزي كه كودك نياز داشته 

اي. كودك خيلي ساده در  شود. هيچ اضطرابي وجود ندارد و نه جنگي، نه آينده باشد فوراً فراهم مي

براي هميشه در شود. اما آيا حاضريد  نيازي توسط مادر برآورده ميكند، هر  سايش زندگي ميآكمال 

يا حاضريد براي هميشه در آنجا آرحم مادر بمانيد؟ جاي بسيار امني است ولي اگر مختار باشيد، 

 تر از آنجا، كجاست؟ بمانيد؟ جاي راحتي است، راحت

بسازند، گويا رحم نهايت راحتي و  تر از رحم مادر اند محيطي راحت دانشمندان معتقدند هنوز نتوانسته

آسايش است. بسيار راحت، بدون اضطراب، بدون مشكل، بدون نيازي به كار كردن، حيات محض 

گردد. حتي زحمت نفس  است. هر چيزي بطور خودكار فراهم شده است. هر نيازي فوراً رفع مي

غذا نيست، مادر به جاي كشد. نگراني براي  كشيدن هم وجود ندارد و مادر به جاي كودك نفس مي

آري، راحت است ولي زندگي نيست.  ر باشيد؟دخورد. با اين حال، دوست داريد در رحم ما كودك مي

زندگي هميشه بكر است. زندگي در بيرون از محدوده جريان دارد. كلمه انگليسي از خود بي خود 

بي  يستادن است. از خودبسيار بسيار بااهميت است. اين كلمه به معناي بيرون ا ecstasyشدگي 

ها و  ها و تمامي راحتي ، تمامي نقش خودشدگي به معناي خارج شدن از تمامي زندانها، تمامي حمايتها

يعني خارج شدن، آزاد بودن، حركت كردن و به « بي خود شدن»آميز است:  تمامي ديدارهاي مرگ

 گذرد. ميآيد و از لاي درختان  پيش رفتن است. چنان ظريف چون بادي كه مي

معناي دقيق اين عبارت همان از خودبي « تجربه در بيرون است.»گوييم:  ما اصطلاحي داريم و مي

شود و نور پنهان دروني شروع به  اي شكفته مي خودشدگي است: بيرون ايستادن. وقتي دانه
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ها را  يتها و رضا كند و تمام راحتي شود و رحم را ترك مي كند، وقتي كودكي متولد مي درخشيدن مي

دارد. اين مفهوم از خود بي خودشدگي است.  گذارد و به سمت دنياي ناشناخته گام بر مي پشت سر مي

 كند، اين از خود بي خودشدن است. شكند و به سوي آسمان پرواز مي اي اخم را مي وقتي پرنده

ها خارج شو.  ا و امنيتها، سلوله نفس چون تخم است، بايد از آن بدر آييد. از خود بدر آ! از تمام حفاظ

اي و  انتها. تنها در آن صورت زنده يابي، دنيايي وسيع و بي تري حضور مي آنگاه در دنياي گسترده

كند. كودك قبل از خروج از رحم بايد همچنان  ماني. اما ترس شما را فلج مي نهايت سرزنده مي بي

دارد. شايد به همين خاطر مادر  ميو گامي به پس بر مردد باشد، خارج شود يا خير؟ گامي به پيش 

كشد. كودك مردد است، هنوز كاملاً آماده از خود بدر آمدن نيست. گذشته او را به سمت  اينقدر درد مي

خواند و او بين او دو گرفتار مانده است. اين ديوار  فرا ميكشد و آينده او را به جلو  خويش مي

بريد، بعضي  شدن به نفس. شما آن را به همه جا ميتصميمي است. آويزان شد به گذشته، آويزان  بي

اوقات، در لحظات نادري كه بسيار سرزنده و هشيار هستيد ممكن است قادر به ديدن آن باشيد، 

اش  وگرنه، اگر چه ديوار شفافي است ولي قادر به ديدن نخواهيد بود. كسي ممكن است در كل زندگي

كرده است. همان  و در مكاني بسته، بدون روزنه زندگي ميهاي بيشماري نفهمد كه در سلول  يا زندگي

روزنه، محصور در  ناميد، بي در، بي« جوهر الهي»گراي آلماني( آن را  )فيلسوف عقلنيتس  كه لايب

اي. اين نفس را بايد دور انداخت. شخص بايد شهامت كافي كسب  درون. اما شفاف، ديواري شيشه

دانند جهنم  كنند و نمي . اما مردم به ميليونها روش آن را تغذيه مينمايد تا آن را روي زمين خرد كند

 دهند. خود را گسترش مي

$ û¾íĀí øýw·CochranĈåĀæ¤ù ¾Æúă ¡Āzw£ ½wþí ½¹ #  ûv½v¹vÀÝ )¹Āz ā¹¿ Āýv¿ Ç½wþí Ç¾Æ~ ÿ ¹Āz ā¹w¤Æĉv Çv

Ĉîĉ Ĉù wĄýj ôzwêù ¿v Ĉîĉ $ ćÿ¾í øýw· )ºþ¤É¼ñCroy 5¢æñ #< ć¹½¹ ¾òĉ¹ đw³Ĉúý ÃwÆ³v K¹¾ù ½ĀÖ¯ Iºþí ;

 5¹v¹ xvĀ« û¾íĀí øýw·<!¹¾ù ëv¿ĀÅ ¿v; 

 5¢æñ ÿ ºÉ ā¾Ċ· ºÆ« Ăz ć¾òĉ¹ û¿<Èùv½j ºþ¸{õ È£½ĀÍ ćÿ½ IĂ¤åwĉ ¹Ā{Ąz ¾òĉ¹ đw³  ¢öÝ IĂ¤Æz Èêý ĈÊ¸z

K¹Āz Ă¯ Èñ¾ù; 

 5¹v¹ xvĀ« ĈåĀ¤ù āĀĊz<!¹¾ù ëv¿ĀÅ ¿v; 
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 5¢æñ ÿ ºĊÊí ć½wþí Ăz v½ Ç½¹wù ¾Æ~ ûwĄñwý<½¹wùĈù ½º~ ¹½Āù ½¹ Ĉíwþ¤Ê³ÿ ÀĊ¯ Ă¯ I  ëv¿ĀÅ ¿v Ăí ÿv )ĈĉĀñ

!¹¾ù ówĄÅv ¿v Iā¹¾úý ; 5¢æñ û¾íĀí øýw·<Ĉù v½ üĉv  ô¨ù ºþþí ¾îå ÷¹¾ù ā¾¤Ąz Ĉõÿ I¹Āz ćºý¾¯ ÷¹j Ăîþĉv wz !øýv¹

!¹¾ù ¹¾úývĀ« ìĉ; 

دروغين بودن بلكه شما را به  ،گذارد حقيقي باشيد تا آخرين نفس به بازي ادامه مي دهند. نفس نمي

كند. نفس دروغ است و شخص بايد تصميم بگيرد. براي اين كار شهامت عظيمي لازم است.  وادار مي

كند. ممكن  شود. شما را كاملاً متلاشي مي ايد، خرد مي چون تمام چيزهايي كه تاكنون محافظت كرده

رونتان ادامه داشته است كسي وجود داشته باشد ولي يقيناً نيستيد. ممكن است هستي منقطعي در د

شود، آنوقت هر جا كه  باشد، كه تازه بوده و با گذشته تحريف نشده باشد. در اينصورت ديوار حذف مي

 نهايت را بدون هيچ مرزي در آغوش خواهي كشيد. باشي، بي

Ă{ĉ¾á Ăz v½ Èĉw« Ĉö{é ½wî¤ùº· Ăí ºÉ Ă«Ā¤ù ĈòÊĊúă ½wz Ăz ¹ÿ½ÿ ÷wòþĄz ć¹¾ù¾Ċ~ vº¤zv )¢Åv ā¹v¹ ćv  y¬Þ£

 5¢æñ Ăýwz¹Āù ºÞz Ĉõÿ ¹¾í<)¹Āz ÀĊ¯ Ăúă yév¾ù )÷ºĉ¹ Ăí ¹Āz ć¾¤·¹ üĉ¾¤Ąz IĈýđĀÕ ¡ºù  üĉv ½¹ ; ½wî¤ùº·

 5¹v¹ ¶Åw~ Ĉ¸ö£ Ăz ÿ ¢·vºýv üĊĉw~ v½ Ç¾Å I¹Āz ½ÿ¾âù Ăí ā¿w£<Ĉúý Ăí øæÅm¤ù )øăºz ¶Åw~ v½ wúÉ ã½wÞ£ øývĀ£ ;

 5¹v¹ xvĀ« ć¹¾ÆýĀ· wz ¹¾ù¾Ċ~<Ý IxĀ· ĈöĊ· IāÿvĈúý ÷ÀĉÀ  ßÿ½¹ Àñ¾ă KĈþí ½w¤å½ üù üĊÝ ĈývĀ£Ă¤æòý KĈĉ; 

ما چيزي جز كمك به نفس همديگر نيست. همه آنها دروغ هستند. شما به كسي  تمام رسم و رسوم

گوييد. ما  تان راست نمي دهد. نه شما و نه او هيچكدام گوييد و او تعارف شما را پاسخ مي چيزي مي

ها. آنوقت ناچاريد با  مشغول بازي هستيم؛ آداب معاشرت، تشريفات، صورتكهاي متمدن و ماسك

توانيد چيزي را ببينيد. ديوار هر روز  شوند كه نمي كم ديوارها چنان عريض مي يد. كمديوار مواجه شو

شود، پس منتظر نمان. اگر احساس كردي در پيرامونت ديواري داري، آن را  تر مي تر و ضخيم ضخيم

. اش نكني فرو بريز! از آن بدر آ. كافي است تصميم بگيري از آن بدر آيي. همين. سعي كن ديگر تغذيه

شوي كه ديوار فرو  كني، توقف كن. پس از چند روز متوجه مي هر وقت ديدي از ديوار مراقبت مي

 ريخته است. چرا كه نيازمند حمايت پيوسته توست. نياز به شير دادن دارد.
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 انجام آغاز، بي شهامت نهايي: بي

 

هستند. اسم اين  هاي يك درخت ها متفاوتند ولي همه آنها انشعابات يك ترس اصلي، شاخه ترس

درخت مرگ است. شايد بدانيد، اين ترس و همه ترسها در ارتباط با مرگ هستند. مرگ فقط سايه 

ترسيد! در مقابل مرگ  پولي مي است. شايد ندانيد كه اگر از ورشكستگي هراسانيد، اگر واقعاً از بي

 شويد. مردم پول را بعنوان حامي قبول دارند. پذير مي آسيب

دانند سپري براي محافظت در مقابل آن وجود ندارد. اما هنوز معتقدند بايد كاري  خوبي مياگر چه به 

دارد. و مشغول بودن نوعي ناهشياري، نوعي اعتياد است. از  كرد. چون حداقل شما را مشغول نگه مي

را درگير  اين رو، همانطور كه افراد الكلي وجود دارند، افراد معتاد به كار هم هستند. آنها مدام خود

اي را بخوانند كه از  توانند دست از كار بكشند. ممكن است روزنامه كنند. نمي هاي متفاوت مي مشغله

خواهند درگير باشند، چون اين كار حايلي بين آنها و مرگ  اند. آنها تنها مي صبح تاكنون سه بار خوانده

تشخيص اين نكته كه تمامي  نظر از مسائل سياسي، تنها ترس از مرگ وجود دارد. است.اما صرف

توان  ها انشعابات يك ترس واحد هستند، بسيار مهم است، چون اگر ريشه را بشناسيد، مي ترس

ترسي،  شود، پس تنها راه بي كاري كرد. اگر مرگ اساسي است و ترس بنيادي از مرگ ناشي مي

تواند شما  يت اجتماعي نميموقعتجربه درونيِ آگاهي زنده است. هيچ چيز ديگر: پول، قدرت و نه حتي 

كند كه جسم خواهد مرد. ذهن، از بين  را در مقابل مرگ بيمه كند. تنها مراقبه عميق به شما يادآوري مي

زندگي واقعي شما،  أخواهد رفت. اما شما وراي ساختار ذهن و جسم هستيد و هسته اصلي شما، منش

د. گر چه به شكلهاي متفاوتي تغيير كرده، از مان همين جا در مقابل شماست و بعد از شما هم باقي مي

شود. از ابتداي كار تا به انتها ادامه  صورتهاي مختلفي حاصل شده، تكامل يافته ولي هرگز ناپديد نمي

خواهد داشت. )البته اگر آغاز و پاياني وجود داشته باشد، چون من اعتقادي به آن ندارم( هستي ازلي و 

 كنند. ها تغيير مي حتي در اين زندگي هم شكلابدي است. اشكال متفاوتند، 

تان نبوديد. اگر تصويري به  اولين روزي كه به رحم مادرتان وارد شديد، بزرگتر از نقطه علامت سوال

 توانيد تشخيص دهيد كه اين خود شما هستيد. در مورد قبل از آن چطور... شما نشان داده شود، نمي
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 Ăîþĉv ¹½Āù ½¹ ¾æý ÿ¹ ½ºê¯Ĉù ý¹Āz óº« ÿ ¦´z óĀâÊù ºý½ÿwĊz ¹wĉ Ăz v½ ¹Ā· Ă¤É¼ñ ÿ ºý¹¾ñ¾z yêÝ Ăz ºþývĀ£ )º

Ĉù ¢æñ Ĉîĉ Ĉí¹Āí ºývĀ£  5¢æñ ć¾òĉ¹ I¹½ÿwĊz ¾Õw¸z ĈòõwÅ ĂÅ w£ Mw{ĉ¾ê£ v½ Çv< ć¿ÿ½ üù I¢ÆĊý ćÀĊ¯ Ăí üĉv

Ĉù ¾Õw· Ăz v½ ìĊ~ Ăz ÷½¹wù ÿ ½º~ Ăí ÷½ÿj ~ ûÿ½¹ ½¹ üù ÜéĀù ûj Iºý¹Āz Ă¤å½ ìĊý Ĉ¤éÿ wùv )÷¹Āz ÷½ºìĊ~ ¿v  ìĊý

)!÷¹Āz ÷½¹wù ÈĊ~ üù øĊ¤Êñ¾z; 

توان تصويري به تو نشان داد،  كني؟ مي تواني خودت را وقتي درون پدرت بودي، شناسايي مي

 نمايي شده كه با چشم غيرمسلح هم بتوان ديد، اما قادري شناسائي كني؟ تصويري چنان درشت

تپد. تو هر روز تغيير  هم اكنون در درونت ميحيات كه اين همان شكل حيات است. همان منشأ 

گذشت، قادر به شناسائي نبودي.  كني. وقتي تازه به دنيا آمده بودي و فقط يك روز از عمرت مي مي

 «خداي من، اين منم؟»ممكن است بگويي: 

ست و گذرد و پير خواهي شد. مدتها پيش دوران كودكي گذشته ا كند. جواني مي همه چيز تغيير مي

كند. اساس كار يكي است. تنها چيزي كه در طول  مرگ فرا خواهد رسيد. اما تنها شكل آن تغيير مي

كنند و مرگ چيزي جز تغيير نيست؛  ها هر لحظه تغيير مي كند فرم و شكل است. شكل زندگي تغيير مي

شوي  ا متوجه نميتغيير حياتي، تغييري كه كمي بزرگتر و سريعتر از مرحله كودكي تا جواني است. شم

طور... همه  شويد. از جواني تا پيري هم همين يابد و وارد مرحله جواني مي چه وقت كودكي پايان مي

دهيد در چه تاريخي، چه روزي، چه سالي  دهد كه هرگز تشخيص نمي چيز آنچنان تدريجي رخ مي

د. مرگ جهش كوانتومي از افت اين تغيير بسيار تدريجي و آرام اتفاق ميكند.  جواني شما را ترك مي

ميريد. بلكه  يك جسم، از يك فرم به فرم ديگر است. اما پايان كار نيست. شما هرگز متولد نشده، نمي

روند ولي رود زندگي جاري است و ترس از مرگ شما را  آيند و مي ها مي هميشه در اينجا هستيد. فرم

 كند، مگر اينكه اين تجربه را انجام دهيد. ترك نمي

توانم يا آنچه تمام متون مقدس  تواند ياري دهنده باشد. آنچه من مي تنها مراقبه ... تنها مراقبه مي

داند. مردم ممكن  تواند كمك كند، چون هنوز هم شكي باقي است. چه كسي واقعاٌ مي گويند، نمي مي

گول بخورند. اما تا خودشان را فريب دهند يا حتي از فرهنگ و آموزگاران بيگانه است دروغ بگويند يا 

 دامي كه شكي باقي بماند، ترس هم حضور دارد.ام
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دارد. آنوقت كه بفهميد زندگي چيست، هرگز در مورد مرگ  مراقبه شما را رودروي واقعيت نگه مي

تان است. اما بايد تلاش  توانيد به ماوراء برويد... اين عمل در توان شماست، حق شويد. مي نگران نمي

 ذهني بكنيد. كت از ذهن به سوي بيكوچكي براي حر

اين تصور درست كنيد اين لحظه آغاز زندگي است.  شود، شما تصور مي اي كه كودكي متولد مي لحظه

اش فرا رسيده است، اين  كنيد كه پايان زندگي ميرد، باز فكر مي اي كه آدم پيري مي نيست. لحظه

تولد و مرگ دو سر زندگي نيستند، چه بسا  تر از تولد و مرگ است. درست نيست. زندگي بسيار وسيع

غاز و انجام ندارد. زندگي و ابديت آشماري رخ دهد. زندگي به تنهايي  هاي بي در زندگي تولد و مرگ

شود، حتي تصديق اين  دانيد چطور زندگي به مرگ تبديل مي طراز همند. اما شما، خيلي ساده، نمي هم

 رسد. امر غيرممكن بنظر مي

دانيد چه وقت زندگي به  ي از آنها اين است كه نميكر اين دنيا غيرقابل تصور هستند. يبعضي از امو

توانيد  اي مي رسد. در چه نقطه يابد و مرگ فرا مي اي زندگي خاتمه مي شود. در چه نقطه مرگ ختم مي

ع توانيد اين خط را در نقطه تولد، وقتي كه زندگي شرو گذاري كنيد. حتي نمي اين خط را علامت

شود يا اينكه زماني كه مادر  نقطه تولد وقتي است كه كودكي متولد مي گذاري كنيد. آيا شود، علامت مي

د كه حتي قبل از باروري، تخمك مادر و اسپرم پدر زنده هستند. آنها حيات يدان شود؟ لابد مي باردار مي

 شود؟ اني كودك متولد ميگيرد. در چه زم ي دو چيز مرده حيات جديدي شكل نميقدارند. چون از تلا

هايي كه مادر  گيري نيست. چون تخمك علم براي اين پرسش پاسخ دقيقي ندارد. راهي براي تصميم

ولدش در وجود او جريان دارند. شما مدتها قبل از بارداري در درون مادرتان تمان زكند، از  حمل مي

البته سهم پدر بايد زنده باشد. وقتي وجود داشته و نيمي ديگر را هم پدرتان واگذار نموده است، كه 

آنها طولاني نيست، تنها دو   كنند، زنده هستند، البته مدت زندگي ها جسم پدرتان را ترك مي اسپرم

كنند. در طي اين دو ساعت بايد تخمك مادر را ملاقات كنند. اگر آنها در طي اين دو  ساعت عمر مي

 افتد. ردان باشند، اتفاقي نميگاين ور و آن ور سر ي نكنند، اگر در طي اين مدتقساعت با هم تلا

كار هستند، وقتي  كاملاً مسلم است كه هر اسپرمي بايد خصوصيات ذاتي خود را دارا باشد. تعدادي كم

روي صبحگاهي  روند، آنها انگار مشغول پياده ها با سرعت مستقيماً بسوي تخمك مي بقيه اسپرم
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؟ اين خاصيت ذاتي آنهاست، توانند بكنند رسند. اما چه كار مي هستند، اينطوري هرگز به مقصد نمي

 دانند چه چيزي در انتظارشان است. دهند، حتي نمي توانند سريع عمل كنند، آنها مرگ را ترجيح مي نمي

دوند و رقابت شديدي بين  كنندگان المپيك هستند. بلافاصله باشتاب مي اما تعدادي ديگر مثل شركت

شتابند، چون مادر تنها يك تخمك از مجموع  صدها سلول به سوي يك تخمك ميگيرد.  آنها در مي

شود. به  هايش را آزاد كرده است. اين محدوديت وجود دارد و ماهانه تنها يك تخمك آزاد مي تخمك

ها كه شامل ميليونها سلول  همين دليل عادت ماهانه وجود دارد. بنابراين تنها يكي از مجموع تخمك

 شود. اين مسئله واقعاً مشكل فلسفي بزرگي است! زاد ميزنده است، آ

شناسي است. از بين ميليونها رقم تنها يكي بايد متولد شود. سرنوشت ميليونها  اين مسئله زيست

 رسند چيست؟ اسپرمي كه به تخمك مادر نمي

مواليد شانكاراچاياس در مخالفت با كنترل  –ها  پانديت –هاي علماي هندو  اين موضوع محور بحث

 است.

كند ولي حتي يك  هندوستان استاد مباحثه است. پاپ، بارها در مخالفت با كنترل مواليد صحبت مي

اند. يكي  هاي بظاهر معتبري بوجود آورده گيرد. اما مخالفان هندي تعدادي بحث بحث جدي سري نمي

و تا يا سه تا؟ آنها اي توليد بچه متوقف شود؟ د ها بدين قرار است كه: در چه مرحله از اين بحث

ات نگرفت، رابيندر گويند رابيندرات تاگور سيزدهمين فرزند خانواده بود، اگر كنترل مواليد صورت مي مي

آيد. چون كنترل مواليد به معناي توقف توليد در دو يا سه  آمد. اين استدلال معتبر بنظر مي بوجود نمي

توانيد  بميرد يا اتفاق ديگري رخ دهد. شما ميبچه است. شانس ديگري وجود ندارد، يكي ممكن است 

آيد. اما تاگور  بار ديگر دو فرزند به جانشيني پدر و مادر توليد كنيد، بنابراين جمعيت بوجود نمي

كردند، يقيناً  . اگر والدينش پس از دوازدهمين فرزند، توليد را متوقف ميسيزدهمين فرزند خانواده بود

 بينند؟ ها كه تعليم نمي تاناداد. اكنون تصور كنيد چه تعداد رابيندر دست ميتاگور تعليم و تربيت را از 

كاملاً درست است، اين موضوع درست است »كردم. گفتم:  ها صحبت مي اسيمن با يكي از شانكاراچا

توانست در صلح زندگي  كه ما ممكن بود يك رابيندرات تاگور را از دست بدهيم، اما اگر كل كشور مي
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اش را رفع كند، من حاضر بودم او را از  و لباس كافي داشته باشد و بتواند نيازهاي اساسي كند، غذا

 ارزيد. دست بدهم، فكر كنم مي

را از دست بدهم، چيز مهمي نيست، موازنه را ببينيد: ميليونها نفر در نات تاگور اام يك رابيندر من آماده

بايد تا گوييد والدين  آيد. باز هم مي ور به وجود مينات تاگاميرند و فقط يك رابيندر فقر و گرسنگي مي

 ر مورد نفر چهاردهم، پانزدهم چطور؟دنفر سيزدهم ادامه دهند؟ اما 

شود، هر وقت مردي ميل  از اين ارقام بگذر، در هر هوسراني يك مرد ميليونها اسپرم آزاد مي

روند.  ر در هر ارضاء جنسي از بين مينشيند. ميليونها نف كند، كودكي به بار نمي اش را ارضاء مي جنسي

فهميم چه تعداد برندگان جايزه نوبل در ميان آنهاست! چه تعداد رئيس جمهور،  ما هرگز نمي

 اي در بين آنها وجود دارد. وزير و در مجموع از هر نوع حرفه نخست

ر كاملاً گلگي ابنابراين دستاورد من اين است: اگر مردي از سن چهارده سالگي تا سن پنجاه و دو سا

كند.  اش بپردازد، تقريباً به اندازه كل جمعيت كره زمين اسپرم آزاد مي عادي به ارضاي غرايز جنسي

 آوري! تواند كل زمين را پر از آدم كند، چه جمعيت سرسام تنها يك مرد مي

چيز  آور است و همه اين جمعيت فرديتي واحد ندارند. جز انسان بودن هم اكنون هم جمعيت سرسام

شود. زندگي خيلي پيشتر آغاز گشته است. از  مشتركي ندارند. نه، زندگي ما را در آنجه هم آغاز نمي

 فرضيه است ولي براي من تجربه است.نظر شما اين تنها 

ميريد، در يك سمت، يك فصل از  شود. وقتي شما مي تان آغاز مي زندگي در نقطه پايان زندگي گذشته

شود، اما آن قسمت فقط فصلي از كتابي با  كل زندگي است، بسته مي زندگي كه به گمان مردم

اب بسته نشده است. به ترسد ولي ك نهايت است. يك فصل از كتاب به اتمام مي بخشهاي بي

اش را تجسم  گردد. شخص به هنگام مرگ، زندگي آينده رويد و فصل ديگر آغاز مي ي بعدي مي صفحه

 كند. مي

افتد. يك آن است.  اي است، چون قبل از اينكه فصلي بسته شود، اتفاق مي شده  اين حقيقت شناخته

آورد، مثلاً در حال غرق شدن بوده كه به طريقي  شخص خاطره بسيار بسيار دوري را به خاطر مي

دهند، تا  به او تنفس مصنوعي مي يابد. در كما است و آبهاي بلعيده شده بايد برگردانده شود. نجات مي
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 ست. اين افراد تاكنونااش  شدن بسته شدن فصلي از زندگيند. او در آستانه بسته نجات پيدا ك

 اند. حقايق جالبي را گزارش كرده

كند كه در حال مرگ است و زندگي پايان يافته  ديگر اينكه در لحظه پاياني وقتي انسان احساس مي

د تا لحظه مرگ را مرور گذرد. در يك آن از تول كل زندگي گذشته به سرعت از جلوي ديدگانش مي

كند. كل وقايع زندگي چه آنها كه به خاطرش مانده و چه آنها كه فراموش شده در برش كوتاهي از  مي

 شود. زمان مرور مي

گذرد. شخص در حال مرگ  ميتمام فيلم زندگي با سرعت زياد شايد در يك ثانيه از جلو چشمانش 

اش را مرور كند. حتي اگر كل فيلم را هم ببينيد،  گيتواند سه ساعت تمام زند است، وقت ندارد، نمي

اهميت به هم وصل نموده و بررسي نمايد. اما  اش را با جزييات كوچك و بي تواند داستان زندگي نمي

اي مسلم و با اهميت است. قبل از پايان فصل او بار  گذرد و اين پديده همه چيز از مقابل ديدگانش مي

ها، دردها و لذتها و خلاصه همه  به جا مانده، انتظارات، نااميديها، درماندگي ديگر تمام تجارب، تمايلات

 كند. بندي مي چيز را دوباره جمع

نامد.  مي)واژه بودايي به معناي آرزو ، اشتياق و تمنا( اي براي اين مسئله دارد. او آن را تانها  بودا واژه

حاظ استعاري به معناي كل زندگي است. تمام اين كلمه از لحاظ ادبي به معناي تمنا است، ولي از ل

ناميد، اتفاق  اي كه شما تمنا مي اين وقايع: درماندگي، ناكامي، موفقيت، شكست، همه اينها در عرصه

 افتد. مي

بندي مجددي است،  انسان محتضر ناچار است كل آن را قبل از اينكه دورتر شود، ببيند. اما تنها جمع

رود و تمناهاي رها شده  ماند. ذهنيت با جسم نمي لي ذهن باقي ميچون جسم در حال مرگ است و

اش تصميم بگيرند. هر آنچه ناكام باقي  ممكن است به روح بچسبند و بخواهند در مورد زندگي آينده

 مانده باشد، به سمت هدفش حركت خواهد كرد.

تر، در زمان  شود، قبل از بارداري مادر يا حتي خيلي خيلي قبل پيش از تولدشان آغاز ميها  زندگي خيلي

اي  شود و فصل تازه زندگي گذشته. پايان زندگي پيشين، آغاز زندگي نوين است. يك فصل بسته مي

 خورد. آنچه شود. اكنون نود و نه درصد چگونگي زندگي جديدتان با آخرين لحظه مرگ رقم مي آغاز مي
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دهد، گل داده يا  اي، تبديل به درخت شده و ثمر مي اي، يا آنچه مثل دانه بذري با خود آورده جمع كرده

 دهد.  اتفاق ديگري رخ مي

زندگي يك دانه را بخوانيد، اما دانه طرح و نقشه كلي دارد. امكان دارد روزي دانشمندان كل توانيد  نمي

كند، سرگذشتش به چه  چگونه خواهد بود، چه مدت عمر ميبرنامه يك دانه را درآورند: شاخه درخت 

شكلي خواهد بود. چون طرح وجود دارد، ولي فعلاً بر آن واقف نيستيم. همه آنچه كه قرار است در 

اش هم اكنون حاضر است. بنابراين آنچه در لحظه مرگ انجام  آينده اتفاق بيفتد، ظرفيت وجودي

 زند. دهيد، تولد بعدي شما را رقم مي مي

خواهند بميرند، شايد بتوان فهميد كه چرا از مرگ  ميرند، آنها مي خيلي از مردم در وابستگي شديد مي

اند. خيلي ساده،  يابند كه زنده نبوده ن حقيقت گزنده را در ميآكنند. چون تنها در لحظه مرگ  دوري مي

گي باقي نمانده است. مرگ به رسد. اكنون وقتي براي زند گذرد و مرگ فرا مي يا ميؤزندگي مثل يك ر

ارزش بوديد. قبل از  شما سرگرم هزار  يك چيز بي شد زندگي كرد، زند. آنوقت كه مي در ضربه مي

ها كه مشغول بازي شطرنج يا ورق بودند  كرديد. من از بعضي اينكه زندگي كنيد، بيشتر وقت تلف مي

 «.وقت كشي»جواب دادند: « كنيد؟ چه كار مي»پرسيدم: 

 «وقت كشي»ام هميشه مخالف اين اصطلاح بودم:  مان كودكياز ز

زمان  ،كنيد كشي مي شويد، ولي هنوز وقت داريد پير مي»باز بزرگي بود، به او گفتم:  پدربزرگم شطرنج

دانيد وقت چيست، كجاست، فقط  كنيد، شما حتي نمي كشي مي گوييد وقت كشد! مي شما را مي

رود، همه نوعي  گذرد، از دست مي عبارات كه وقت تنگ است، مي تمام اين« بگيريدش و نشانم دهيد.

كنيد كه  شويد اما تصور مي گذريد و هر لحظه هدر مي دلگرمي هستند. در واقع اين شما هستيد كه مي

گذرد. ساعت  گذرد، انگار قرار است شما بمانيد و وقت بگذرد! زمان سرجايش است، نمي وقت مي

 گذرد. زمان است. زمان اصلاً نميري گي اختراع بشر براي اندازه

چون « ساعت چند است؟»اگر زماني در ايالت پنجاب هندوستان سفر كرديد، هرگز از كسي نپرسيد: 

دهند كه زنده گريختنتان  اگر تصادفاً ساعت دوازده باشد، شما را چنان مورد ضرب و شتم قرار مي
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فسلفه بدست افراد احمق بيفتد، اينطوري  معجزه است. اين عمل دليل فلسفي خاصي دارد. اما وقتي

 كند. عمل مي

 

 Ĉĉw« )¢Åv ā¹¿vÿ¹ ¢ÝwÅ ½¹ øă Ăz Ăz¾êÝ ÿ¹ ûºĊÅ½ ô¨ù IĈă¹wùwÅ ÛĀéÿ ĂÚ´õ Ăí Ă¤æñ ÷ÀĊîĊÅ ½v¼òýwĊþz ëwýwý

Ĉù ô¨ù Ôêå ÿv )¢ÆĊý ±¾Öù Ĉòýwñÿ¹ Ăí Ĉòýwñÿ¹ IĈă¹wùwÅ ĂÚ´õ ½¹ Ăí ºý¿  ôĉº{£ Ĉòýwòĉ Ăz IāºÉ Ā´ù

Ĉù Ĉù µ½ øă ï¾ù ½¹ çwæ£v üĉv )¹ĀÉ ÑĀ£ wăºÞz ÿv )ºă¹ĊĈù ¿ÿ¾z øă ï¾ù ĂÚ´õ ½¹ çwæ£v üĊúă Ăí ¹v¹ Ĉ´  )ºþí

Ĉù ¢í¾³ Ăýwñvº« Ăí Ăz¾êÝ ÿ¹ Ĉù øă Ăz Iºý¹¾í Ĉù Ĉîĉ IûºÉ äéĀ¤ù ¿v Ä~ ÿ ºþÅ½  wz wúÉ yĊ£¾£ üĉv Ăz )ºý¹¾ñ

Ĉù Ĉîĉ Ĉ¤Æă ÿ½ üĉv ¿v )ºĉĀÉ  5ĈÅ¾ z Ĉ«½v¹¾Å ¾ă ¿v ¾ñv I¢Åv ï¾ù ô{úÅ ā¹¿vÿ¹ ¢ÝwÅ xw¬þ~ ½¹< ¢ÝwÅ

K¢Åv ºþ¯ ;Ĉù ¢ý¹¿ Ăz Ûÿ¾É ā¹wÅ ĈöĊ· IºÉwz ā¹¿vÿ¹ ¢ÝwÅ Mwéwæ£v ÿ  û¹¾í ā¾¸Æù ĈþÞù Ăz óvĀÅ üĉv ûĀ¯ Iºþþí

Ĉù ï¾ù ½w¯¹ v½ ÿv Ăîþĉv ÿ ¢Åÿv  ĈÆí ā¾Ą¯ ¾ñv )ºĊþíøá ÿ ûwÊĉ¾~ Iāºýwù½¹ IāºĊÊí Éwz ÀĊòývĈù ÷¹¾ù º  5ºþĉĀñ

<)¢Åv ā¹¿vÿ¹ ¢ÝwÅ üĊÝ È£½ĀÍ;  

دهند. وقتي عقربه ساعت به  ( را ديدم كه بسرعت ساعتهايشان را تغيير ميSardarsمن سردارها )

برند تا سر ساعت دوازده نماند. دردآور است كه  رسد، فوراً پنج دقيقه آن را جلو مي دوازده مي

نند. عدد دوازده يادآور بدبختي، غم و مرگ است، آنها ز هاي خودشان هم به آنها حقه مي ساعت

ميرد يا بقولي ساعت برايش  اند. وقتي كسي مي سامادهي را كه مقصود ناناك بود، بكلي فراموش كرده

گذرد، اما اكنون  كرده كه زمان مي اش تصور مي چسبد. در كل زندگي مي دوازده است، به زندگي

تواند كمكش كند.  بور كرده است و هيچ نوع وابستگي نميگذرد. او ع كند خودش مي احساس مي

اش چنان غيرقابل تحمل است كه اغلب مردم قبل از مردن به نوعي وضعيت  درماندگي و بيچارگي

 دهند. شان را از دست مي بندي كلي زندگي افتند. بنابراين جمع ناهشياري يا كُما مي

ماندن حتي براي يك لحظه بيشتر نباشد، آنوقت در  اگر مرگ بدون وابستگي باشد، اگر در تمناي زنده

هوش كند يا شما را به سوي كما سوق  هشياري خواهد مرُد. چون نيازي نيست كه طبيعت شما را بي

بندي كرده و ببينيد كه هر آنچه تاكنون  ميريد و قادريد كل زندگي گذشته را جمع دهد. شما آگاهانه مي

ه ولي دستاوردتان چه بوده دوده است. با اينكه آرزوهايتان برآورده شايد، چقدر احمقانه ب انجام داده
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است؟ و يا اگر آرزوهايتان برآورده نشده و شما ناراحت هستيد، به اين فكر كنيد وقتي آرزوهايتان 

 ايد؟ قابل توجهي بدست آوردهانجام گرفت، چه چيز 

تفاوت است. خوشي  بازنده بودنتان بياين بازي عجيبي است كه شما هميشه بازنده هستيد. برنده يا 

تان بر سنگ خارا حك شده است. اين همه رنج را  جنشما چون امضايي روي آب است، ولي درد و ر

كشيد آن هم براي  كنيد. شما در تمام زندگي عذاب مي فقط به خاطر امضاي روي آب تقبل مي

تر نيستند. از اين ارتفاع، از اين بازي بيش هاي كوچكي كه در اين سطحي كه هستيد، از اسباب خوشي

ها هم شكست هستند. شكست يقيناً  كنيد، موفقيت تان را مشاهده مي نقطه كه كل ورطه زندگي

شكست است و خوشي هم چيزي جز محركي براي عذاب كشيدن بيشتر نيست. تمام 

 د.يپرس مي هتان است. با دستاني خالي ر ي تان، تنها عملكردِ تواناييِ رؤيا رضايتمندي

چرخيد  چرخيد و مي كنيد، مي اي حركت مي اي است: در مدار بسته رحمانه كل اين زندگي فقط دور بي

توانيد به جايي برسيد؟ هر كجاي  رسيد. چون با دور زدن در يك مدار بسته چطور مي اما به جايي نمي

آيند و بدبختي و  تان تا مركز يكسان است. موفقيت، شكست، خوشي و درد مي مدار كه باشيد فاصله

به يك اندازه  رتان از هر نقطه مدا ، مركز وجوديشادماني وجود دارد، اما هر اتفاقي كه در مدار بيفتد

 است. تا زماني كه در مدار قرار داريد، مشاهده اين قضيه مشكل است.

ز از شويد كه همه چي توجه ميايد، اما ناگهان م اي از آن شده هچون بسيار درگيريد و بخش عمد

 ايد. دست خالي مانده تان خارج شده و كنترل

: مصطفي، پيامبر به شتاب به سوي مردمي كه اي دارد جمله« پيامبر»جبران خليل جبران در شاهكارش 

كشتي من آمده است و وقتم به پايان رسيده است. به اينجا »گويد:  آيد و مي كردند مي در مزرعه كار مي

حوادث اتفاق افتاده و نيفتاده گذشته بكنم و در اينجا قبل از سوار شدن به آمده بودم تا نگاهي گذرا به 

تان را به آن جلب  خواهم توجه اي كه مي جمله« ام داشتم. كشتي، فرصتي طولاني براي بازبيني زندگي

اي  لحظهپيوندد، رودخانه  اي هستم كه به اقيانوس مي من چون رودخانه»گويد:  ميكنم اين است كه او 

آنها گذشته بكند. زندگي پرثمري كه كند تا نگاهي گذرا به زمين، جنگل، كوه و مردمي كه از  ف ميتوق
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درست مثل اند. بنابراين  اكنون، در يك آن همه آنها محو شدهدر برگيرنده هزاران كيلومتر بوده ولي 

 «نگرم. رودخانه در مرز سرازير شدن به اقيانوس مي

در هراس از اما اين نگرش به عقب تنها زماني ميسر است كه به گذشته وابسته نباشيد. و گرنه چنان 

 اش نداريد. فرصت شما تنها كسري از ثانيه است. دست دادن آن هستيد كه وقتي براي مشاهده

ر كل اي است كه پشت سر گذاشته و بدليل نظارت ب اگر كسي در آگاهي كامل بميرد، ناظر بر كل عرصه

 شود. اش، بطور خودبخودي با زيركي، هوشمندي و شهامت بيشتري متولد مي حماقت زندگي

گويند: شما مثل نوزاد، زيرك، تيزهوش و با شهامت هستيد، من حتي به آن باشهامتي  مردم به من مي

اين  گويند نيستم. علت آن است كه من به روشي متفاوت از شما در زندگي پيشينم مرُدم. كه آنها مي

شويد. مرگ و  ميريد، دوباره متولد مي اي كه مي آورد. چون شما بگونه كار تفاوت عظيمي بوجود مي

 تولدتان دو روي يك سكه هستند.

، سردرگمي، بدبختي، اضطراب، اتكا و آرزو وجود داشته باشد، آنوقت در اين روي اگر در آن روي سكه

روشني و آگاهي داشته باشيد. اين انتظار كاملاً  توانيد انتظار ذكاوت، هشياري، شهامت، سكه نمي

اي است ولي توضيح دادنش خيلي مشكل است.چون من از  مورد است. اين موضوع بسيار ساده بي

تي به اين حام.  ام تلاشي براي باشهامت بودن، تيز بودن و هوشمند بودن انجام نداده ابتداي زندگي

دريافتم چقدر مردم احمق هستند، بعدها متوجه اين كم  مكردم. مدتها گذشت تا ك مسائل فكر هم نمي

كردم همه بايد اينطوري باشند. تنها  دانستم با شهامت هستم، فكر مي تر از آن نمي بازتاب شدم. پيش

كردم شروع به فهم  مدتي بعد برايم روشن شد كه مردم اينطوري نيستند. همانطوري كه رشد مي

 آوردم كه چقدر آسان مرُدم. نه تنها به آساني بلكه بسيار با اشتياق. زندگي گذشته و مرگم كردم و بياد

هايي كه قبلاً تجربه كرده بودم. هرگز به گذشته  ام بيشتر به شناخت ناشناخته بود تا شناخته علاقه

 ننگريستم و اين روش كلي زندگي من است.

دهيد؟  د، پس چرا وقت را هدر ميتوانيد به عقب برگردي اي وجود ندارد. نمي به عقب نگاه نكن، نكته

نگرم و همين موضوع به من فهماند  كنم. حتي در لحظه مرگ هم به جلو مي من هميشه به جلو نگاه مي
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دارد. اين موانع بدليل ترس از ناشناخته  چرا دلتنگ موانعي باشم كه ديگران را از انجام امور برحذر مي

 فراهم شده است.

از حركت به سمت ناشناخته هراسانيد. شما به شناخته و مقولات آشنا ايد و  شما به گذشته چسبيده

شناست و ارتباط دوستانه و محكمي با آن آآويزان هستيد. شايد دردناك و زشت باشد ولي حداقل 

 از برخورد با هزاران نفر است.ايد. شايد متعجب شويد ولي اين تجربه من  برقرار كرده

اند.  اند و ارتباط دوستانه و محكمي با آن بوجود آورده شان چسبيده اي به بدبختي مردم بدليل ساده

و اند كه تقريباً ترك كردنش مثل طلاق دادن است. همين وضعيت در مورد ازدواج  آنقدر با آن زيسته

هم همينطور، اما  زنان كنند. طلاق هم وجود دارد. مردان حداقل دوازده بار در روز به طلاق فكر مي

ن با هم و زندگي با يكديگر رضايت ها به كنار آمد سرانجام هر دو به دليل ساده ترس از ناشناخته

 دهند. مي

شناسد؟ او ممكن است بدتر  داند اين مرد بد است، خيلي خوب، اما چه كسي آن ديگري را مي زن مي

توانيد آن را تحمل كنيد. شما آن را  و مي ايد عشقي اين مرد عادت كرده باشد. حداقل شما به بدي و بي

دانيد آيا بايد  ايد. وقتي با مرد جديدي روبرو شويد، هرگز نمي كنيد چون پوست كلفت شده تحمل مي

 دهند. ها ادامه مي است كه مردم به چسبيدن به شناختهدوباره از صفر شروع كنيد. به همين دليل 

درد است، واقعاً  از مرگ نيست، مرگ دردي ندارد، كاملاً بيشان  مردم را در لحظه مرگ تماشا كن، رنج

كنيد خواب عميق دردناك باشد؟ اما مردم نگران  خوشايند است، درست مثل خوابي عميق. فكر مي

 دهند. اي هستند كه از دست مي مرگ، خواب عميق و خوشايند نيستند، بلكه نگران شناخته

خته و ورود به ناشناخته. شهامت نقطه مقابل ترس است. ترس تنها يك معني دارد: از دست دادن شنا

هميشه آماده بدور انداختن شناخته باش. حتي منتظر رسيدن زمان مناسب نباش، جلوتر از خواسته 

انگيز است. آنگاه شهامت  انتهايي تازگي و طراوت بسيار وسوسه عمل كن، تنها بدرون تازگي بپر. بي

 نمايد. رخ مي

ترين مخرب شهامت. بنابراين پيشنهادم به  بزرگترين ترس است. و همينطور قوي ترس از مرگ يقيناً

توانيد به عقب برگرديد پس كاري را شروع كنيد. در هر تجربه يا در هر  شما اين است : اكنون كه نمي
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چيزي هميشه آماده حركت از شناخته به سوي ناشناخته باشيد. حتي اگر ناشناخته از شناخته بدتر 

العاده  تان از شناخته به ناشناخته فوق است. مهم نيست، تنها تغيير و آمادگي حركت باز بهترباشد، 

كند.  اي اين آمادگي را حفظ كن كه تو را براي پذيرش مرگ آماده مي ارزشمند است. در هر نوع تجربه

ي را ترك گزينم و زندگ من مرگ را بر مي»بگيري:   تواني فوراً تصميم چون مرگ وقتي بيايد، نمي

توان ناگهاني گرفت. بايد ذره ذره آماده شويد و لحظه به لحظه  اينگونه تصميمات را نمي« كنم. مي

اي در شما شكل  شويد، كيفيت تازه شنا ميآزندگي كنيد. همچنان كه بيشتر با زيبايي ناشناخته 

كرديد. قبل از اينكه مرگ فرا رسد،  گيرد. كيفيتي كه در درونتان وجود داشته ولي هرگز استفاده نمي مي

 هنگي بهتر است.كاز شناخته به سوي ناشناخته حركت كن. هميشه به خاطر بسپار: تازگي از 

گويم، حتي اگر تمام كهنه از طلا هم باشد،  ولي من ميگويند هر آنچه كهنه است، طلا نيست.  مردم مي

فراموشش كن. تازه را برگزين، طلا يا غير طلا مهم نيست انتخاب با شماست: انتخاب براي آموختن، 

 براي تجربه كردن و رفتن به سوي تاريكي.

شود و زيركيِ هوش چيزي جدا از شهامت نيست، بلكه سازمان  تان وارد عمل مي كم شهامت كم

گيرد و  كند و شتابش را مي و مانعي است كه ذهن را كنُد ميواحدي است. ترس همواره بزدلي است 

 كنند. دهد. اين دو با هم هستند، همديگر را حمايت مي آن را به حد متوسط تقليل مي

پذيري، توانايي يادگيري و ... است. با  امت، ذكاوت، هوشمندي، گشادگي، انعطافبه همراه شه

آزمايش كوچكي آغاز كن: هميشه بخاطر بسپار، هر وقت حق انتخابي وجود داشت، مورد ناشناخته، 

لحظه در اينصورت پرمخاطره، خطرناك و ناامن را برگزين و بدان چيزي را از دست نخواهي داد و فقط 

دهد. نه تنها بصيرت  شود و به تو بصيرتي در مورد تولد جديدت مي العاده روشني مي ه فوقمرگ تجرب

و تواني پدر و مادري مطمئن برگزيني. معمولاً اين كار ناآگاهانه  بلكه انتخابي مطمئن. با آگاهي مي

 شود. ميرد، با آگاهي هم متولد مي تصادفي است، اما وقتي انساني با آگاهي مي

از مادرم مورد خاصي را بپرسيد، چون تصادفاً اينجاست... بعد از تولدم، به مدت سه روز شير  توانيد مي

خوردم و اين كارم موجب نگراني و ناراحتي همه شده بود. دكترها همه نگران بودند چون فكر  نمي

خبر  بي تواند زنده بماند؟ اما آنها از موضوع زند، چطور مي كردند، اين كودك كه شير را پس مي مي
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كردند و راهي نبود كه به  بودند. چه مشكلاتي كه برايم فراهم نكردند! مرا وادار به انجام هر كاري مي

 فهميدند. آنها توضيح دهم، خودشان هم چيزي نمي

روز روزه بگيرم. ولي  21خواستم  بردم. مي ام، قبل از اينكه بميرم در روزه بسر مي در زندگي گذشته

ام به قتل رسيدم، سه روز باقي مانده بود. آن سه روز باقيمانده، حتي به آگاهي تولد  قبل از تكميل دوره

كردم. واقعاً كه يكدنده هستم! و گرنه مردم هرگز  ام را كامل مي جديدم وارد شده بود. پس بايد دوره

ه شده كشانند. وقتي فصلي بسته شد، براي هميشه بست مسائل را از زندگي پيشين به زندگي نوين نمي

گرداندم. ولي بعد  توانستند چيزي در دهانم بگذارند. خيلي ساده، بر مي است. آنها به مدت سه روز نمي

كرده؟  چرا در طي سه روز اخير از خوردن امتناع مي»از سه روز كاملاً خوب شدم و همه متعجب شدند: 

 «شده است.مريض كه نبود، مشكلي نداشت و درست بعد از گذشت سه روز كاملاً طبيعي 

صحبت كنم. خواهم در موردش  اين مسئله بصورت راز برايشان باقي ماند و اين چيزي است كه نمي

خواهم حتي به شما  چون براي شما تنها فرضيه هستند و هيچ راه حل عملي براي اثبات آن ندارم و نمي

 كند، قيچي كنيد.اي بدهم. بنابراين هر چيزي كه ممكن است در ذهن شما نظام فكري ايجاد  ايده

شما عاشقم هستيد، به من ايمان داريد، پس ممكن است هر چه بگويم، باور كنيد. اما اصرار دارم، 

تان نيست، در حد  گويم كه هر چيزي كه بر اساس تجربه شخصي براي بارها و بارها و بارها اين را مي

زنم، ضرورت محض است. چون  مي فرضيه بپذيريد.  آن را جزء باور خود قرار ندهيد. اگر گاهي مثالي

 اي؟ پرسند: چطور در زمان كودكي اينقدر تيزهوش و باشهامت بوده مردم مي

تان  دادم. شهامت بسوي ام را ادامه مي كردم، خيلي ساده، تنها عملكرد زندگي گذشته من كاري نمي

 خواهد آمد.

 تنها با فرمولي ساده شروع كنيد: هرگز ناشناخته را از دست نده.

ميشه ناشناخته را برگزين و به پيش برو. حتي اگر به زحمت بيفتي، ارزشش را دارد. هميشه سودمند ه

 شويد. تر مي تر و هوشمند تر، صادق ن صورت بالغياست و شما بد
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 ترسي در جستجوي بي

 هاي مراقبه و پاسخ به سؤالات تكنيك

 

Ĉù Ăúă  Ăúă Ăí ¢Åv ûwþ¯ Ĉñºý¿ )ºþÅ¾¤z ºý½w¯wý IºþÅ¾£Ĉù Ã¾¤ý Ăí Ĉù¹¾ù ÿ ºý½w¯wý  IûºÉ Ûw¬É wz ºýĀÉ

Ĉúý Ã¾¤ý Ĉù xĀí¾Å v½ ÈÅ¾£ wĄþ£ Ûw¬É ¹¾å ûĀ¯ )ºýĀÉ  ÈĉwĄÅ¾£ Ç¾ĉ¼~ wz Ì¸É )¢ÆĊý Ã¾¤ý MwÞévÿ ÿv )ºþí

Ĉz Ĉù Ã¾£ ā¹wÅ ĈöĊ· I¢ÆĊý ¢Ýw¬É ¿v ÈÅ¾~ üĉv )¹ĀÉI  wĄÅ¾£ üĉv Ăîþĉv ÌĊ¸Ê£ ÿ Ĉñºý¿ èĉwê³ ûºĉ¹ wz

Ąýj Ì¸É Iºþ¤Æă ĈÞĊ{ÕĈù v½ w )¹¾ĉ¼~ 

 

شود و  يا ترس و گناه يكي هستند؟ ترس و گناه يكي نيستند، ترس پذيرفته شده به آزادي تبديل ميآ

گردد. اما شما ترس را بعنوان بخشي از  ترس انكار شده، پس زده و نكوهش شده به گناه تبديل مي

 ...شرايط بپذيريد

ار كوچك و ناچيز و كل وسيع است: ترس بخشي از شرايط است. فقط يك بخش است، بخشي بسي

ممكن است در »شود:  يك قطره، يك قطره بسيار كوچك در مقابل كل، كل اقيانوس دچار اضطراب مي

اين ترس از مرگ است. تمامي ترس، ترس از مرگ است. ترس « كل گم شوم، هويتم از دست برود.

اين را بپذيريد، اگر بگوييد  از فنا شدن است. طبيعي است كه انسان بترسد و هراسان شود. اگر

شود و ترس،  نوقت هراس و دلواپسي فوراً متوقف ميآزندگي اينگونه است و آن را كاملاً بپذيريد، 

شود. آنوقت  آيد و تبديل به آزادي مي همان انرژي كه بصورت ترس درآمده بود، از سردرگمي در مي

در آنجا حضور دارد. در واقع، بخشي از كليت  كنيد حتي اگر قطره در دريا ناپديد شود ولي باز درك مي

ترسيد... آنگاه  گردد. آنوقت از دست دادن خود نمي شود. آنگاه مرگ به نيروانا تبديل مي اقيانوس مي
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ات را حفظ كني آن را از دست خواهي داد و  اگر زندگي»كنيد كه:  اين جمله عيسي مسيح را درك مي

 «نمود. اگر آن را از دست بدهي، حفظش خواهي

شود. ولي اگر ترس  به آزادي تبديل ميترسي، پذيرفتن ترس است. آنگاه انرژي آزاد شده  تنها راه بي

بكشيد ترسيد، اگر حفاظي بدور خود  را نكوهش كنيد، سركوب كنيد و اين حقيقت را كتمان كنيد كه مي

هر چيز واپس زده ايجاد گناه  آورد. و خود را محصور كنيد و حالت تدافعي بگيريد، آنگاه گناه سر بر مي

آفريند.  آورد. هر چيز كه مخالف طبيعت انجام شود، گناه مي كند. هر چيز ممنوعه گناه بوجود مي مي

 گوييد. حقيقت گناه اينگونه است. كنيد و به خود و ديگران دروغ مي سپس احساس گناه مي

باشد يا نباشد. بستگي دارد  خير. ترس ممكن است گناه« يا ترس و گناه يكي است؟آ»پرسد:  مي

 چگونه با آن مواجه شويد.

شود و اگر خيلي ساده آن را بپذيريد و با آن  اگر به روش غلطي با آن روبرو شويد، تبديل به گناه مي

ترسي  شود، تبديل به بي آنگاه تبديل به آزادي مي –شود كرد!  كاري هم نمي –كاري نداشته باشيد 

د بد و نادرست و گناهكار هستيد. خودتان را نكوهش نكنيد، هر چه كه باشيد شود. به خودتان نگويي مي

در « شما»خود حقيقي شماست. گناهكار نباشيد و احساس گناه نكنيد. حتي اگر چيز غلطي وجود دارد، 

شود.  اشتباه نيستيد، ممكن است مرتكب اشتباه شويد ولي بواسطه عمل اشتباه، وجودتان اشتباه نمي

 است خطاكار باشيد، ولي وجودتان هميشه راست است. گاهي ممكن

ام هميشه سعي دارم ديگران را قانع كنم من آدم مهم و قدرتمندي هستم و بر دلايل اين  متوجه شده

 كنم اين ترس است. ام و فكر مي موضوع مراقبه كرده

و حمايت  ترس نفس ندارد. نفس نوعي حفاظ شود و شخص دائماً بي نفس هميشه از ترس ناشي مي

كنيد، كه شما اينطور و آنطور، اين و آن هستيد؟  ترسيد، زنداني در اطراف خود ايجاد مي است. چون مي

كند به شما صدمه بزند، از طرفي اين اساساً ترس است. كار خوبي است اگر  بنابراين كسي جرأت نمي

شوند،  د و مسائل خيلي ساده ميبيني به درون آن عميقاً و بدرستي نگاه كنيد، ناگهان علت اساسي را مي

دهند، در حالي كه نفس مشكل واقعي نيست. بنابراين فقط با  گرنه مردم به جنگ با نفس ادامه مي و

جنگند نه با خود بيماري. بيماري اصلي ترس است. شما به جنگ با نفس ادامه  علائم بيماري مي
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نيست، بلكه دشمن ساختگي است. رود. چون نفس دشمن واقعي  دهيد و هدف اصلي از دست مي مي

شود نه دشمن ساختگي كه اصلاً حيات ندارد و تنها يك  برنده شويد، برچيزي مغلوب ميحتي اگر 

 پوشانيد. صورت ظاهري است. گويي زخم زشتي داريد كه به جاي درمان آنرا با زيورآلات مي

كرده بود كه بيايند و مرا ببينند.  ي سينما بودم و او از افراد زيادي دعوت يك وقتي در منزل يك ستاره

آنجا حضور داشت كه ساعت بسيار زيبايي با بندي خيلي پهن به مچ دستش بسته  هم دربازيگر فيلمي 

اش در مورد ساعت از او پرسش كرد و او كمي نگران شد. من خيلي ساده فقط نگاه  بود. كنار دستي

خواست آن را از دستش جدا كند. اما مرد  خواست ساعت را ببيند و دختر نمي كردم. آن مرد مي مي

بياورد . آنوقت فهميدم مشكل چه بوده است. دختر خال سفيد در او ناچار شد ساعتش را اصرار كرد و 

بزرگي روي دستش داشت، يك خال جذامي. او آن لكه جذامي را زير بند ساعت قشنگش پنهان كرده 

 بود. اكنون همه چيز فاش شده بود. او شروع كرد به عرق كردن و عصباني شدن...

آن را نشان دهد. از اين خواهد  نفس درست مثل اين است. ترس وجود دارد ولي هيچكس نمي

ترسيد اگر ترس خود را نشان دهيد افراد بيشتري شما را بترسانند. همين كه مردم بدانند عميقاً  مي

رد. تان لذت خواهد ب ترسيد، آنگاه هر كسي صدمه سختي به شما وارد خواهد كرد و از تحقير كردن مي

 برند... تر است، از استثمار كردن و خرد كردن او لذت مي مردم همين كه بفهمند كسي از آنها ضعيف

كند تا  ترسد، در عمق وجودش، در اطراف ترسش نفس بزرگي خلق مي بنابراين هر كسي كه مي

ا ديگران را كنند ت افرادي از اين تيپ بسيار باد مي تر شود. آدولف هيتلر ، ايدي امينِ اگاندا حجيم

داند كه خودش هم بايد عميقاً ترسيده باشد، و گرنه به چه دليل اين كار را انجام  بترساند، بخوبي مي

، پس چه لزومي دارد شما را بترساند؟ بنابراين ترسد دهد؟ مسئله چيست؟ اگر كسي واقعاً نمي مي

نطوري احساس راحتي كنند. آنها مردمي كه لبريز از ترس هستند، سعي دارند ديگران را بترسانند تا اي

 شان شود.  تواند بدون اجازه وارد محدوده دانند كه اينطوري كسي با آنها تماس پيدا نكرده و نمي مي

جاست. پس با نفس نجنگيد، بهتر است ترس را مشاهده كرده و   شما سرحال هستيد و نكته همين

ي است. نيازي به پنهان كردن آن نيست. سعي كنيد آن را بپذيريد. اين طبيعي است، بخشي از زندگ

هستند، چون بخشي از وجود انساني نياز به تظاهر كردن نيست. ترس وجود دارد. همه پر از ترس 
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اي كه آن را بپذيري، نفس ناپديد خواهد شد. چون ديگر جايي براي  است. آن را بپذيريد و لحظه

 كه پذيرش ترس فايده آني دارد.كند. بل حضور آن نيست. جنگ با نفس كمكي به قضيه نمي

ما در اين جهان بيكران چنان كوچك هستيم كه ممكن نيست نترسيم. زندگي با مرگ محاصره شده 

آيد،  توان نترسيد؟ هر آن ممكن است ناپديد شويم. يك چيز كوچك كه غلط از آب در است. چطور مي

كم  اين واقعيت را بپذيريد. ترس كموقتي شما شويم. بنابراين چطور ممكن است نترسيد!  ما محو مي

ايد.  ايد، آن را مسلم فرض كرده ماند. شما آن را پذيرفته شود. چون ديگر ابهامي باقي نمي ناپديد مي

 فقط همين!

در مخالفت با ترس يا پنهان كردن آن خلق نكنيد. وقتي شما چيزي در مقابله با آن بنابراين چيزي 

گويم  گويم هيج ترسي وجود نخواهد داشت، بلكه مي رود. نمي يخلق نكنيد خيلي ساده به حاشيه م

نبايد از چيزي بترسيد. ترس حضور دارد ولي شما نبايد بترسيد. از من پيروي كنيد. ترسيدن يعني شما 

بپذيريد، خواهيد در آنجا باشد ولي عليرغم ميل شما حضور دارد. وقتي آن را  مخالف ترس هستيد و نمي

كه درختان سبز هستند. بشريت پر از ترس است. پس چه كار بايد كرد؟  درست مثل اين است

كنند. هر كسي در معرض مرگ است . ترس سايه مرگ است، فقط آن را  درختان خود را پنهان نمي

 بپذير!

 

با توانم به روشهايي مردم را دوست بدارم، اما به محض اينكه  كنم مي وقتي تنها هستم، احساس مي

 افتند. ها مي شوم، پرده آنها مواجه مي

كند.  دوست داشتن مردم واقعي مشكل است. چون انسان واقعي انتظارات شما را برآورده نمي

معناست. او به اينجا نيامده كه انتظارات ديگري را برآورده كند. او بايد زندگي  وجودش براي شما بي

هنگ كند يا با احساسات و دريافتهاي شما هما خودش را دنبال كند. هر جا كه مخالف شما عمل مي

شود. فكر كردن به عشق بسيار ساده است اما عشق ورزيدن خيلي مشكل.  نيست، مشكل ايجاد مي

عاشق جهان شدن خيلي آسان است، اما مشكل واقعي دوست داشتن يك وجود بشري منحصر بفرد 

آيد كه با  است. خيلي راحت است كه به خدا يا انسانيت عشق بورزي. اما مشكل واقعي وقتي بوجود مي
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خص واقعي برخورد كنيد و رويارويي با او به معني گذر از تفسير و زورآزمايي عظيم است. قرار ش

نمايد. اگر  يا شما به بردگي او درآييد. در اين جاست كه مشكل واقعي رخ مي نيست او برده شما باشد

كس آيد كه هيچ قرار باشد شما يا او برده شويد، مشكلي نيست، ولي مشكل در صورتي پيش مي

 خواهد برده باشد و يا نقش برده را بازي كند. نمي

هر كسي فاعل مختار است. تمام وجودش سرشار از آزادي است، اصلاً خود آزادي است. پس بخاطر 

بسپار: مشكل واقعي است و با شخصيت شما كاري ندارد، بلكه با كل پديده عشق درگير است. آن را 

افتي. هر كسي ناچاراً با مشكل مشابهي مواجه است،  ميگرنه به دردسر  مشكل شخصي تلقي نكن و

 بيشتر يا كمتر. هرگز به كسي برنخوردم كه در عشق مشكلي نداشته باشد.

كنند و خوب است از آن عبور  رساند كه مشكلات قد علم مي ارتباط تنگاتنگ شما را به وضعيتي مي

ببين. آنها شروع به انكار و پس زدن عشق اند، وضعيت آنها را  كنيد. در شرق مردم از عشق فرار كرده

كم ضعيف  نامند و بعد هم كم شوند و آن را عدم وابستگي مي عشق مي كنند و بدين ترتيب بي مي

 شوند. تقريباً عشق از شرق رخت بربسته و تنها مراقبه باقي مانده است. مي

نكه تنها با خودتان مرتبط ايمراقبه يعني اينكه شما در تنهايي احساس خوبي داريد. مراقبه يعني 

 شويد. شود و از آن خارج نمي هستيد، حلقه شما تنها به خودتان ختم مي

البته نود و نه درصد از مشكلات شما حل شده است، اما به قيمتي گزاف و اكنون دردسر كمتري داريد. 

 . باانسان غربي كمتر مضطرب است. تنش او كم است چون در غار درون محافظت شده است

اش سيال باشد. او سيري كوتاه، حركت كوچك  دهد انرژي كند. اجازه نمي چشماني بسته زندگي مي

اش  اش زنده نيست. خوشحالي كند. خوشحال است، اما خوشحالي انرژي در درونش ايجاد مي

تواني بگويي كه اين اصلاً خوشحالي نيست يا اينكه  شادماني و خوشي عميقي نيست. بيشتر مواقع مي

گويي سالمي، چون مريض نيستي. اما اين به خاطر  منفي در موردش داشته باشي. همانطور كه مي نظر

يابد. اگر  اي مثبت است و به خاطر عدم بيماري معني نمي سلامتي بسيار نيست، سلامتي مقوله

. بنابراين در شرق ما سعي اينطوري بود حتي يك جسم مرده هم سالم بود، چون بيماري نداشت
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ايم بدون عشق زندگي كنيم. انكار جهان به معني انكار عشق، انكار مرد و زن و تمام احتمالاتي  كرده

 شود. است كه عشق در آنها متبلور مي

رهبران چين، هندو و بوديست اجازه ندارند. وقتي تنها هستند با زني صحبت كنند. اجازه ندارند زني را 

آيد، آنها مجبورند به  تند. وقتي زني براي پرسشي ميلمس كنند. حتي اجازه ندارند رودروي هم بايس

داند،  زني را ببينند. كسي چه مي شان نگاه كنند. مبادا تصادفاٌ ينيپايين نگاه كنند. آنها بايد به نوك ب

 ياور است. يك چيزي بايد جا بيفتد. شخص در دستان عشق تقريباً بي

رود،  كند، به خانه مردم نمي ي درنگ نميانديشد براي مدت طولاني در جاي انساني كه چنين مي

دهد، پرهيز از هرگونه ارتباطي. آنها در  بنابراين به حركتي مداوم، حيراني و پرهيز از ترس ادامه مي

مانند. ظاهراً، آدمهايي عادي و بدون آشفتگي هستند، اما در درونشان  وضعيت ثابت سكون باقي مي

 پردازند.  و به جشن و پايكوبي نمي خوشحال نيستند

كنند از راه عشق به خوشحالي  غرب درست برعكس اين وضعيت حاكم است. مردم سعي مي اما در

اند. آنچنان از خود  اند. تمام تماس با خود را به فراموشي سپرده برسند. آنها مشكلات زيادي آفريده

دانند راه كجاست، خانه كجاست. از اين رو  نمايد. نمي شان غيرممكن مي آند كه بازگشت دور شده

كنند و سعي دارند بيشتر و بيشتر در پي كسب عشق در روابط  خانماني مي معني بودن و بي احساس بي

 خواهي و يا حتي هر دو جنس خواهي باشند. خواهي، همجنس با زن و مرد به شكل غيرهمجنس

كنند. چون روابط عاشقانه به تنهايي  ميزنند ولي باز هم احساس تهي بودن  آنها به هر دري مي

شود. پس خوشي بدون  تواند به شما خوشحالي بدهد، چون سكوت و آرامشي در آن يافت نمي نمي

 سكوت باز هم چيزي كم دارد.

زماني كه بدون آرامش خوشحال هستيد، خوشي شما مثل تب است، هيجان و هياهويي بسيار براي 

شود، جز شتاب  آفريند و چيزي از آن حاصل نمي هاي زيادي مي تنش آلود در شما هيچ. اين وضعيت تب

ثمر بوده است، چون هنوز  ها بي فهمد كه تمام تلاش و تاختن به دنبال كسي. و يك روز شخص مي

 خود را نيافته، سعي در پيدا كردن ديگري داشته است.



    ww.oshods.comw                                        127                 شهامتشهامت 

در انجام مراقبه بدون شوند. شرق شكست خورده، چون سعي  ها منجر به شكست مي تمام اين روش

عشق دارد و غرب هم شكست خورده چون در پي عشق بدون مراقبه است. تمام تلاش من اين است 

كه به شما فرايندي بدهم، كليتي كه در گيرنده مراقبه و عشق باشد. شخص بايد چه به تنهايي و چه با 

اي زيبا در درون و  او بايد خانهمردم شاد باشد. بايد هم در درون هم در ارتباط با مردم شاد باشد. 

خوابي زيبا در درون منزل داشته  اي زيبا در اطراف منزل و هم اتاق بيرون بسازد. شما بايد هم باغچه

باشيد. اتاق خواب مخالف باغچه نيست. بنابراين مراقبه بايد پناهگاه و معبدي دروني باشد. هر وقت 

خود برويد و شستشويي در وجود دروني خود داشته احساس كرديد جهان بسيار بزرگ است، به معبد 

 باشيد.

برآييد،  توانيد از رستاخيز  اي داشته باشيد و به خود نشاط ببخشيد. مي توانيد تجربه حياتي دوباره مي

 شويد. زندگي و حيات بيابيد. نو باطراوت و جوان و  بار ديگر زنده و 

برو شدن با مشكلات را داشته باشيد. چون سكوتي اما همچنين بايد توانايي دوست داشتن مردم و رو

تواند با مشكلات روبرو شود. در اين صورت سكوت نيست و ارزش  كه قوي نباشد، ناتوان است و نمي

ماند، قابل ارزش و تمنا است و  شود و ساكت مي چنداني ندارد. تنها سكوتي كه با مشكلات مواجه مي

 توان در اشتياقش سوخت. مي

دو چيز را بگويم: اول اينكه شروع به انجام مراقبه كنيد، چون هميشه خوب است از دوست دارم 

 نزديكترين مركز وجودتان شروع كنيد و آن مراقبه است ولي هرگز در آن غرق نشويد. دوم اينكه:

مراقبه بايد متحول، شكوفا و سيال باشد تا به عشق تبديل شود. نگران نباشيد و سخت نگيريد، 

ترسند، بايد هم بترسند، زندگي اينگونه  . بسادگي انسان است، طبيعي است. همه ميمشكلي نيست

گردد. چون  شوند، با شجاع شدن نترس نمي است كه هر كس بايد بترسد و مردمي كه نترس مي

ترس نيست. انسان تنها با پذيرش  اقعاً بيو. او ستا  انسان شجاع، تنها ترسش را سركوب كرده

ود. مسئله شجاعت نيست، خيلي ساده ديدن حقايق زندگي و شناسايي اينكه ش رس ميت ترسش بي

شود كه بخواهيد آنها را  اين ترسها طبيعي هستند. شخص بايد آنها را بپذيرد! مشكل وقتي ايجاد مي

 رد كنيد.
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معني! چقدر احمقانه! چطور يك آدم  چه بي« شجاع باش»اند:  اي آموخته به شما عقايد خودپسندانه

تواند ترسهايش را انكار كند؟ اگر احمق باشيد كه اصلاً ترسي نداريد. فرض كنيد راننده  ش ميباهو

آيد و  ايد، بدون ترس و يا گاو نري به سوي شما مي زند و شما وسط جاده ايستاده اتوبوسي بوق مي

 ند فوراًايد، بدون ترس. اگر همانطور بمانيد احمق هستيد! آدم هوشم حركت ايستاده شما همچنان بي

اي را براي پيدا كردن مار  كشد. و يا اگر وسواس پيدا كنيد و بخواهيد هر بوته خودش را كنار مي

بگرديد، پس مشكل داريد. اگر ماشيني در جاده نباشد. و شما همچنان بدويد، پس باز هم مشكل 

ص شويد، منظورم تان خلا گويم بايد از ترس داريد. و گرنه ترس امري عادي است. بنابراين وقتي مي

 اين نيست كه در زندگي ترس وجود ندارد.

هاي شما خيالي هستند و تنها ده درصد حقيقي است كه شخص  شايد بدانيد كه نود درصد از ترس

كنم آنها را پذيرا، حساس و آگاه كنم و  خواهم مردم را شجاع كنم، سعي مي بايد آنها را بپذيريد. نمي

هايشان بعنوان سكوي پيشرفت  شوند تا بتوانند از ترس مردم اگاه ميكند.  شان كفايت مي آگاهي

 استفاده كنند. بنابراين نگران نباشيد.

 

 

 

 چرا من هنوز از افشاء شدنم در هراسم؟

 

آفريند. و اين طبيعي است. چون افشاء  چه كسي در هراس نيست؟ افشاء شدن فرد ترس عظيمي مي

كند. آشغالي كه براي قرنها، در  شغالهايي است كه ذهن حمل ميآشدن يعني بيرون افكندن تمامي 

درپي روي هم انباشته شده است. بر ملا شدن به معني آشكار شدن تمامي  هاي پي طي زندگي

هاي شخصي است و نهايتاً اينكه، افشگري يعني آشكار شدن ميزان  ها، محدوديتها و كوتاهي ضعف
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شخص به معناي نمايان ساختن خلاء دروني و تهي بودن پذيري است. مرگ... بر ملا شدن  آسيب

 است.

در پشت تمام اين آشغالها و هياهوي ذهني، ابعاد شخصيِ محض وجود دارد. انسان بدون خدا تهي 

خواهد عرياني، زشتي و  است. هر كس بدون خدا تو خالي است و هيچ هم نيست. شخص مي

كند كسي است،  بندد. تظاهر مي پوشاند و آذين مي زيبا مي اش را پنهان كند. او آنها را با گلهاي تنهايي

تواند خودش را چون كتابي بگشايد.  چيزي است. و اين مشغوليتي شخصي است نه جهاني. كسي نمي

 «كنند؟ مردم در مورد من چه فكري مي»اندازد:  ترس به شما چنگ مي

زي نيست صورتي زيبا داشته باشيد، هاي زيبا. نيا ايد كه ماسك بزنيد ماسك از زمان كودكي آموخته

تنها ماسكي زيبا اين كار را انجام خواهد داد. ماسك ارزان است. نقاشي كردن صورت آسان است 

 ولي تغيير شكل دادنِ چهره كاري است بسيار مشكل.

لرزاند. هراسي  شود، ترس عميقي سراسر وجودتان را مي تان نمايان مي واقعي  اكنون كه ناگهان چهره

داند، آيا مردم  ت خواهند داشت؟ آن را خواهند پذيرفت؟ چه كسي ميسآورد: مردم آن را دو بر مي سر

اند،  هنوز شما را دوست خواهند داشت و خواهند پذيرفت؟ چون مردم ماسك شما را دوست داشته

اگر : »شود اند. پس بار ديگر ترس ظاهر مي هايتان را تجليل كرده اند و جامه شخصيت شما را پذيرفته

ناگهان عريان شوم، آيا باز هم مردم مرا دوست خواهند داشت؟ خواهند پذيرفت، تحسين خواهند كرد 

 «يا از من گريزان خواهند شد؟ ممكن است به من پشت كنند و تنها رها شوم.

 يابد و تمام موارد جعلي سر بيرون از ترس تظاهر حضور ميدهند.  به اين دليل مردم به تظاهر ادامه مي

 ترس و حقيقي باشد. آورد. شخص نياز دارد بي بر مي

شود و هر چه افشاء گردد  يكي از قوانين اساسي زندگي اين است: هر چيز كه پنهان شود بزرگتر مي

شود و اگر حقيقي باشد، تغذيه  گردد. انگار در مقابل خورشيد تبخير مي اگر غلط باشد، ناپديد مي

شود. راست شروع به مردن  را پنهان كنيد، متضاد آن ظاهر مييابد. هر چيزي  شود و رشد مي مي

، چون تغذيه نشده است. احتياج به باد و باران و خورشيد دارد. نياز دارد كل طبيعت در دستش كند مي

كنيد، ضعيف و  عشود. اگر خوراكش را قط كند و تنها از حقيقت تغذيه مي باشد. تنها با حقيقت رشد مي
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ي  كنند. چهره ها را تغذيه مي و غير واقعيت دارند شان را گرسنه نگه مي ردم واقعيتشود. م تر مي ضعيف

شود، پس ناچاريد دست به دروغهاي بيشتر و بيشتر بزنيد. چون يك  غير واقعي شما با دروغ تغذيه مي

ي  شويد، چهره دروغ بايد با دروغهاي ديگر حمايت شود. بنابراين وقتي پشت ظاهر فريبنده پنهان مي

شود. اگر حقيقت  كند و بزرگتر و بزرگتر مي كند و طرف غيرواقعي رشد مي تان شروع به مردن مي واقعي

خودتان را برملا كنيد، چهره غيرواقعي خواهد مرد، محكوم به مرگ خواهد شد. چون غيرواقعي 

 ند.ما حفاظ باشد. تنها در امنيت، در تاريكي و در تونلهاي ناداني باقي مي تواند بي نمي

اي است اما  شود. اين كل راز موفقيت روانكاوي است. راز ساده وقتي آن را به آگاهي بياوريد، محو مي

كند تا همه آنچه در بخش ناآگاه شما پنهان شده، در  اساس كلي روانكاوي است. روانكاو كمك مي

جايي كه براي  اعماق تاريك شما دفن شده، به سطح آگاهي بيايد. او مكنونات شما را به سطح، به

دهد. حتي بينايي شما در آغاز مرگش  آورد و آنگاه معجزه رخ مي شما و ديگران قابل ديدن باشد، مي

 بود.

شگرف  اگر به كس ديگري مرتبط شويد، حتي افشاء شدن در مقابل يك فرد هم براي ايجاد تغييرات

روانكاو ا خود را در برابر گيرد، شم كافي است. و اين همان كاري است كه در روانكاوي انجام مي

چون تنها در حضور يك نفر آن هم در  . ولي بر ملا شدن در مقابل روانكاو محدود است.كنيد آشكار مي

وضعيتي بسيار دقيق و خصوصي و با شرط اينكه او راز شما را بر ملا نخواهد كرد، خود را آشكار 

. او سوگند خورده است كه راز شما را به استايد. اين بخشي از حرفه پزشك، روانكاو و درمانگر  نموده

هيچ كس نخواهد گفت و موضوع سرّي باقي خواهد ماند. بنابراين افشاءگري موفقيت محدودي است 

ولي با اين حال هنوز هم كارساز است. افشاءگري پزشكي است ولي هنوز هم مفيد است. سالها طول 

انجامد. چهار سال، پنج  ها در روانكاوي به طول ميافتد، سال كشد. آنچه در طي چند روز اتفاق مي مي

ز هم در جهان يك مورد روانكاوي ديده نشده وشود. هن سال و حتي بعد از آن هم روانكاوي تكميل نمي

 كه روند عمل آن كاملاً تكميل شده و به نتيجه نهايي رسيده باشد.

بسيار محدود و اند، چون افشاءگري به خودي خود، عملي  حتي روانكاوان شما هم كاملاً روانكاوي نشده

شنود، چون قرار نيست آن را براي  اي به شما گوش مي دهد، كه انگار نمي مشروط است. روانكاو بگونه

يي مؤثر است. اگر گشا العاده در عقده كند و فوق كسي بازگو كند. اما حتي اين حرف زدن هم كمك مي
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اي، بلكه خيلي ساده در تمام  بتوانيد خود را علناً بر ملا كنيد، نه در خلوت و درحضور شخصي حرفه

 ارتباطات شخصي، اين اصل روانكاوي است.

كند. روانكاوي بيست و چهار ساعته، روز به روز، اين روانكاوي در همه  ياس عمل مي سانيهمانطور كه 

حضور زن، دوست، فاميل، دشمن، غريبه، رئيس، خدمتكار و كل افرادي كه نوع شرايطي است: در 

 بيست و چهار ساعته با شما مرتبطند.

اگر به افشاءگري خود ادامه دهيد، در ابتدا واقعاً ترسناك است، اما بزودي توانمند خواهيد شد. چون 

دار  ند شدن، حقيقت ريشهميرد. با قدرتم و غيرحقيقت مي شويد تر مي وقتي حقيقت آشكار شود، قوي

گيرد. شخصيت دروغين  يابد. و در پي آن شخصيت ناپديد شده و فرديت شكل مي شده، مركزيت مي

 ، شخصيت مثل ظاهري فريبنده است ولي فرديت حقيقت شما است.تاست ولي فرديت اساس اس

 ،تفرديت واقعيت شماس وشخصيت از بيرون تحميل شده است و تنها هويت و ماسك است 

است. فرديت همانطوري كه خداوند شما را خلق كرده است. شخصيت تحريف و جلاي اجتماعي 

العاده است. اما ترس طبيعي است چون شما  وجودي دست نخورده، رام نشده و قوي با توانمندي فوق

ب به ايد كه بدور انداختن آْن در حكم ارتكا ايد. آنچنان با دروغ آميخته از كودكي دروغ را ياد گرفته

شود. براي مدت پنجاه الي  خودكشي است و وقتي بحران هويتي عظيم بوجود آيد، ترس ظاهر مي

ها بايد به مرز شصت سالگي رسيده  ايد، اكنون قدمت پرسشنامه شصت سال تمام آدم ثابتي بوده

انداختن تان دور  ي زندگي ايد. حالا در آخرين مرحله ، چون براي شصت سال آدم ثابتي بودهباشد

شود. اكنو  تر مي هويتّ گذشته و آموختن وضعيتي تازه ترسناك است. مرگ هر روز نزديك و نزديك

 داند آيا قادر به تكميل آن خواهيد بود يا خير؟ چه كسي بايد درسي تازه را آغاز كنيد؟ چه كسي مي

في براي كسب قديمي را دور بيندازيد ولي وقت، انرژي و شهامت كات داند؟ ممكن است هويّ مي

هويّت جديد نداشته باشيد. پس آيا بايد بدون هويّت بميريد؟ آيا بايد در آخرين گام زندگي هويّت 

 نداشته باشيد؟ زندگي بون هويّت نوعي ديوانگي است.

بهتر ي عمر  براي چند روز باقيمانده»انديشد:  شود و شخص با خودش مي رود، منقبض مي قلب فرو مي

 «شنا، امن و ارضاء كننده است.آي سر كنم و به زندگي ادامه دهم، بهرحال قديمي است با هويّت قديم
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ايد.  ايد، شصت سال با آن زيسته عي يافتهيايد و گسترش وس اي شده شما با هويّت گذشته حرفه

گويم كه آن را دور بيندازيد،  ايد و اكنون به شما مي يافتهايد، معني و مفهوم  بنوعي آن را اداره كرده

اي لازم نيست. در واقع، تمام عقايد بايد دور ريخته  چون شما آن نيستيد! براي شناخت خود هيچ ايده

توانيد خود را بشناسيد. ترس طبيعي است، آن را سركوب نكنيد و فكر نكنيد چيز  شود. تنها آنوقت مي

تر رفت. بدون غلطي است. فقط بخشي از دستاورد كل جامعه است. بايد آن را پذيرفت و از آن فرا

 توانيم از آن فراتر رويم. ميسركوبي 

خودت را آرام آرام آشكار كن، نياز به پرشي نيست كه نتوانيد از پسش برآييد. قدم به قدم و بتدريج 

شويد وقتي بفهميد كه تمام آن شصت  ي حقيقت را خواهيد چشيد و متعجب مي ادامه دهيد. بزودي مزه

است. هويّت قديمي شما بايد از دست برود، شما مفهموم كاملاً سال گذشته، اتلاف محض بوده 

اي خواهيد داشت. البته صرفاً هويّت نيست، بلكه ديدي تازه، روشي نوين براي ديدن امور و  تازه

و چيزي در پس آن پنهان باشد. شما « من»اندازي تازه است. قادر نيستيد براي بار ديگر بگوييد  چشم

دانيد كه اين كلمه معني ندارد،  كنيد، چون مفيد است ولي در تمام اين مدت مي مياز اين كلمه استفاده 

انتها،  اقيانوسي بي« من»جايگزين ندارد و حتي خاصيت هم ندارد. اصلاً علائم حياتي ندارد. در پشت 

وسيع و الهي نهفته است. هرگز به هويّت ديگري متوسل نخواهيد شد. هويّت قديمي از بين رفته است 

و براي اولين بار، خودتان را بعنوان موجي از اقيانوس خداوند احساس خواهيد كرد. اين احساس 

ايد و خداوند بر شما محيط گشته است. اگر  هويّت نيست، چون شما در آن فرديت نداريد. محو شده

ن شما بتوانيد دروغ را به مخاطره بيندازيد، حقيقت از آن شما خواهد بود و اين ارزشمند است، چو

را « همه»اندازيد و  را به خطر مي« هيچ»آوريد.  كنيد و حقيقت را بدست مي درخصوص دروغ خطر مي

  آوريد. بدست مي

ايد خودمان را بپذيريم. هر چه  كنم. شما گفته ام و احساس لذت نمي ام كه از خودم خسته شده دريافته

توانم زندگي را بپذيرم، پس چه  دهم، نمي ام را از دست مي كه هستيم. با علم به اينكه خوشي دروني

 كار بايد كرد؟
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دهد، بلكه بحران روحي عميقي  اند كه نه تنها تسكين نمي ام آرامبخش جديدي درست كرده شنيده

 آورد. بوجود مي

اما نه بيشتر از سه بار. امتحان  –امريكايي باشيد!  –امتحان كنيد! بارها و بارها و بارها امتحان كنيد 

اي ندارد. از من  امتحان كنيد و دوباره امتحان كنيد و بعد دست نگه داريد، چون احمق بودن فايده كنيد،

فهمم! تعداد كمي  اين كشف بزرگي است، بله، مي« ام... ام كه از خودم خسته شده دريافته»پرسيد:  مي

دانند.  اين حقيقت را مي العاده خسته. همه بجز خودشان اند، فوق اند. و آنها خسته آگاهند كه خسته شده

دانستن اينكه كسي خسته است سرآغاز كشف بزرگي است. حالا مفهوم ضمني، كمي قابل درك 

اي است. اين بخشي از  كند. اين امتياز ويژه شود. انسان حيواني است كه خستگي را درك مي مي

شوند.  خسته نمي ايد كه احساس خستگي كند. آنها كرامت انساني است. آيا بوفالو يا خرسي ديده

تواند واقعه بزرگي باشد. براي درك  خستگي يعني اينكه روش زندگي شما غلط است. از اين رو مي

بنابراين فكر نكنيد كه « ام و كاري بايد انجام دهم، تغيير و تحولي لازم است. خسته»اين مفهوم كه 

سته. اما در اينجا هم ي خوبي است. آغازي خوش، شروعي خج احساس خستگي بد است، بلكه نشانه

 متوقف نشويد.

اي كه  كنيد چون بر اساس الگوهاي مرده كند؟ احساس خستگي مي را كسي احساس خستگي ميچ

اي بدر آييد!  كنيد. اين الگوها را تغيير دهيد. از اين الگوهاي كليشه اند، زندگي مي ديگران به شما داده

قدرت و وجهه اجتماعي نيست، مسئله اين است  بر اساس معيارهاي خود زندگي كنيد. مسئله پول و

را انجام دهيد و در پي آن  رخواهيد چه كار كنيد. بدون در نظر گرفتن نتايج، آن كا كه حقيقتاً مي

بايست امو را به روش  بايست تابع عقايد ديگران باشيد، شما مي شود. شما مي خستگي شما ناپديد مي

يست بر اساس برنامه تعيين شده عمل كرده باشيد، اينها كه با انجام داده باشيد، شما مي« راست»

 برشمردم، سنگ بناي خستگي است.

كل بشريت خسته است. چون انساني كه بايد راز باشد، حسابگر شده است. انسان حسابگر هم 

تاجر است. هر كس نوع ديگري است. كسي در جايگاه  سياستمدار است. انساني كه بايد شاعر باشد،

پرسيد :  شود. از من مي ست، انسان بايد ريسك كند، اگر آماده خطر باشد، خستگي محو ميخودش ني

 «ام ام كه از خودم خسته شده دريافته»
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ايد، خودتان  ايد، با خودتان روراست نبوده ايد چون با خودتان خالص نبوده شما از خودتان خسته  شده

توان احساس سرخوشي كرد؟  چطور مي« كنم. احساس سرخوشي نمي»گوييد:  ايد. مي را احترام نكرده

ونسان ونگوگ تان را انجام دهيد، هر چه كه باشد.  شود كه كار مورد علاقه سرخوشي زماني حاصل مي

العاده خوشحال بود، اما حتي يك تابلو هم نفروخت. هرگز كسي او را تحسين  هنگام نقاشي كردن فوق

توانست زنده  داد. با آن پول فقط مي نكرد. گرسنه بود و در حال مرگ. برادرش پول ناچيزي به او مي

نقاشي تهيه كند؟ ولي او و بوم مو  توانست رنگ و قلم ميبماند. چهار روز را روزه باشد و گرنه چطور 

خودكشي  شناخت. فقط سي و سه سال داشت كه مرُد نهايت خوشحال بود. از شادي سر از پا نمي بي

كرد. اما خودكشي او خيلي بهتر از به اصطلاح زندگي شماست. چون بعد از كشيدن تابلوي مورد 

اش را به اتمام رساند،  نهاش خودكشي كرد. روزي كه نقاشي غروب خورشيد، آرزوي ديري علاقه

كارم پايان يافت، موفق شدم و اكنون اين جهان را در كمال »يادداشتي به اين مضمون نوشت: 

نامم. او با تمام وجود زندگي كرد.  خودكشي نميرا او خودكشي كرد ولي من آن « كنم. رضايت ترك مي

ي متحرك باشيد، فقط  ما مردهخود را به آب و آتش زد. شما ممكن است صدها سال زندگي كنيد، ا

علم به اينكه  با ،ايد خودمان را بپذيريم، هر طور كه هستيم گفته»گوييد:  جسم، جسمي مرده. مي

گويم خودت را بپذير،  وقتي مي« ام را بپذيرم. توانم زندگي ، نميدهم خوشي دروني را از دست مي

گويم خودت را بپذير منظورم رد  ميمنظورم پذيرش الگوهاي زندگيت نيست. اشتباه نكنيد، وقتي 

اما تو بايد بر اساس روش خودت تفسير كني. جريان امور  ،را بپذير« خودت»چيزهاي ديگر است. 

 بدينگونه است...

 

Ĉ¸ĉ¾ù $ ü¤Ąþù ½¹ āºþ~ xwêÊz wz wăManhattan Ĉtvºñ Ăz ûºùj ûÿ¾Ċz Ð´ù Ăz wĄýj ¿v Ĉîĉ )ºýºùj ¹ÿ¾å #

 5ºĊÅ¾~ vºñ ¹¾ù I¹½Ā·¾z<wéj KºĊăºz üù Ăz Ĉ¤þÅ ā¹ ìĉ Ăþîúù ; 5¢æñ Ĉ¸ĉ¾ù<þÅ ā¹¤KĂĊ¯ Ĉ ;ĂÚ´õ vºñ  ćv

 5¢æñ ÿ ¹¾í ¾îå<!āºz ¢þÅ ¢ÆĊz Ä~ ¢ÅĀ£ wz è³ IĈ¤æñ ¢Åv½; 

 

گويم آن را بپذير. ليكن هسته  برداشت شما سخنان من نيست. تمام مسائل تحميلي را رها كن. مي

اي  اي. لحظه كني زيان كرده اي، پذيرا باش. آنوقت احساس نمي ات را كه از ماوراء با خود آورده دروني
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شده و كند. شادماني سرريز  كه خودت را بدون شرطي شدن بپذيري، ناگهان سرخوشي غليان مي

 شود. آميز مي زندگي واقعي و نشاط

 

ĂÚ´õ ½¹ ¢Å½¹ )¹Āz wúQí ów³ ½¹ ÿv Ĉõÿ I¢Åv ā¹¾ù ÿv Ăí ºý¹¾í ¾îå ć¹¾ù ĈúĊúÍ ûw¤Åÿ¹ Ĉù ½ĀÎ£ Ăí ćv  ºý¹¾í

Ĉù ÿ ā¹¾ù ûwÊ¤Åÿ¹  5¹¾í Ïv¾¤Ýv øă ºÞz ÿ ¹v¹ ¿ÿ¾z Ç¹Ā· ¿v Ĉ£wĊ³ øtĒÝ ā¹¾Vù ûwĄñwý Iºþþí Èþå¹ ºþ¤ÅvĀ·

<ā¹¾úý üù !ā¹¾ù ā¹¾í ë½¹ v½ āºÉ ć¾ Å ¡wÚ´õ ÷wú£ I÷v ÷vĈù ) ā¹¾úý ¿Āþă ø¤Æýv¹  ÿ ºý¹Āz ¹¾Å øĉwăw~ ûĀ¯ I÷v

Ĉù ĈòþÅ¾ñ ÃwÆ³v )÷¹¾í; 

 5ºĊÅ¾~ Çÿwî¬þí ûw¤Åÿ¹ ¿v Ĉîĉ<Ĉù ½ĀÎ£ ÃwÅv Ă¯ ¾z āºý¿ ¿Āþă Ăí ć¹¾í Kćv ;( <Ĉù IxĀ·  ½¹ ¾ñv ø¤Æýv¹

ĉ¹ ćw« ½¹ ¾ñv ÿ øþí ĈòþÅ¾ñ ÃwÆ³v ºĉw{ý ø¤Æă ¢ÊĄz)ºÉwz ¹¾Å øĉwăw~ ºĉw{ý Ăí ø¤Æă ć¾ò; 

 

اي و پاهايت سرد است، پس بلند  اي. چون گرسنه كسي ممكن است مطمئن باشد كه تو هنوز نمرده

 شو و كمي بالا و پايين بپر!

 

Ĉz ÿ ¾Ċêå ¹¾ù ¢ĊÞéĀù ÷wú£ ¿v Ăí ć¹vĀÅ ā¾Ąz û¿ĀÅ ¾Å ĈÝwú¤«v ćwă  ć¾ýĀĊöĊù ¾¤·¹ èÉwÝ I¹Āz ā¹¾{ý ćv )ºÉ

ÿv ¾¤·¹ Ăýw· ½¹ Ç½¹wù ÿ ½º~ wz w£ ¹¾í ¡ĀÝ¹ v½ ôö¬ù ÿ ìĊÉ ć  ûv¾ñ ĂĊ§w§v ÿ xw{Åv Ăz ¹¾ù )ºþí ½vºĉ¹ ûwÉ

òĉ¹ ÿ Ăùº· I¢úĊé¾ ĂýwÊý Ăýw· ćwă   ĈýwĊÝvĈÞÅ ÷wú£ ÷wùv I¢Évºý ¡¹wÝ  )ºÉwz Ă¤Év¹ ć¹wÝ ć½w¤å½ w£ ¹¾í v½ Çv

z Ă¤ÆÊý Ĉñ½Àz ÀĊù ½ÿ¹ Ăí ½ĀÖýwúă )ºÉ ÷wÉ ã¾Í ÜéĀù Ăîþĉv w£ ¡v¾§v ¿v Ç¾Å ÿ ¹Ā ûwĄñwý I¹Āz āºÉ ÷¾ñ xv¾É

 āºĊúõ ¹¾ù ćw~ ½wþí ½¹ Ăí ÈòÅ Ăz ÿ ¹¾í ºþöz v½ Ç¾Å ¾¤·¹ ½º~ )¹¾í Ĉõw· ćºþöz ćvºÍ ÿ ¾Å wz v½ ÈúîÉ ¹wz

 5ºĊ~Ā£ ćÀĊùj ºĉºĄ£ ü´õ wz ÿ ºÉ ā¾Ċ· ¹Āz<!½ÿv½; 

z ĂêĊé¹ ºþ¯ ā¹¾í Èíÿ¾å ðÅ ¾z ¹¾ù øÊ· Ăîþĉv ¿v ¾Õw· ā¹ĀÅj ¾Ċêå ¹¾ù ºÞ)¹¾í ½v¾î£ v½ ÈöúÝ 

 5¹¿ ¹v¹ ¾£ºþöz ćvºÍ wz ÿ ºÉ ā¾Ċ· ðÅ Ăz ûwzÀĊù øă ½wz üĉv<!Kÿv½; 

þ¯º  5¹¿ ā¾Þý ÿ ºĊ°Ċ~ øă½¹ øÊ· ¿v ºþú£ÿ¾§ ¹¾ù ¡½ĀÍ )¹¾í ½v¾î£ v½ ÈöúÝ øă ¿wz ¹¾ù ½wz üĊùĀÅ ćv¾z ºÞz ĂêĊé¹

<!ëw¯ Ăz ûÀz ºþí äĊ¨í v½ ¢ĉw~ w£ ¾Å Ăîþĉv ¿v ô{é I½ÿv½; 
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اي شهامت نياز است،  ايد خارج شويد! تنها به ذره وقت است، از زنداني كه تا اكنون زيسته هنوز هم

: چيزي براي از دست دادن وجود كند. بخاطر داشته باش ي جسارتِ يك قمارباز كفايت ميمتنها ك

ي كه رود و اين احساس مداوم درون ات از بين مي شود، تنها خستگي هايت پاره مي نها زنجيرهتندارد. 

چيزي در حال از دست رفتن است. واقعاً چه چيزي براي از دست دادن وجود دارد؟ از زندگي يكنواخت 

خارج شو و حياتت را پذيرا باش. بدون در نظر گرفتن موسي، عيسي، بودا، مهاويرا و كريشنا خودت را 

ليت تو تنها در قبال پذيرا باش. مسئوليت تو در قبال بودا يا زرتشت يا كبير يا ناناك نيست. مسئو

برم، لطفاً توجه كن كه غلط تفسير نكني.  خودت است. مسئول باش. وقتي من كلمه مسئول را بكار مي

كنم، خيلي ساده، مفهوم ادبي كلمه منظور من  ها صحبت نمي من در مورد شرح وظايف و مسئوليت

برآوردن اي داشته باشي،  هاست : به واقعيت پاسخ بده و مسئول باش. ممكن است زندگي غيرمسئولان

تمام مسئوليتهاي متفاوتي كه ديگران از تو انتظار دارند، ولي چه چيزي براي از دست دادن وجود 

اي. از زندان چه  ات را از دست داده اي. اين وضعيت خوبي است. تو شادابي دارد؟ تو خسته و كلافه

گويند: قبل از پريدن  قب نگاه نكن! مردم ميانتظاري بيش از اين داري؟ از آن بدر آ. پرواز كن و به ع

 «خواهي فكر كن! اول بپر، بعد هر چقدر مي»گويم:  يكبار ديگر فكر كن. من مي

 

 

 مراقبه براي ترس از تهي بودن

 

سعي كن هر شب قبل از خواب، چشمانت را به مدت بيست دقيقه ببندي و به تهي درونت بروي. آن را 

شود، مهم نيست، بگذار حضور داشته باشد. ممكن است از ترس  بپذير و در آنجا باش. ترس ظاهر مي

اش را  يبلرزي، ولي اين وضعيت بوجود آمده را پس نزن. در طي دو يا سه هفته قادر خواهي شد زيبائ
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مند شوي. ترس هم به روش خود محو خواهد شد و لازم نيست با آن  درك كني و از تبرك آن بهره

 بجنگي.

روي زمين چهار زانو بنشين و يا در هر وضعيت ديگري كه دوست داري راحت قرار بگير. اگر سرت به 

به زانو يا حتي  ، ممكن است سرتتاي كه در رحم مادر اس جلو خم شد، مانع نشو. درست مثل بچه

زمين برسد، مانع نشو. در رحم خاص خودت وارد شو و با تمام وجود در آنجا حاضر باش. هيچ تكنيك 

اي. ذهنت مضطرب  و مانترا يا تلاشي لازم نيست فقط با آنچه هست آشنا شو. چون قبلاً آن را نشناخته

به راحتي بر آن فائق آيد. قبلاً چيزي تواند  آيد. ذهن نمي است، چون از بُعدي بسيار متفاوت و غريب مي

خواهد آن را  ممكن است گمراه شود. ذهن ميشبيه به آن را تجربه نكرده است. بنابراين خيلي ساده 

بندي نموده و برچسب بزند. اما شناخته ذهنيت است و ناشناخته خدا. ناشناخته هرگز به حوزه  دسته

، ديگر خداي ناشناخته نيست. ناشناخته، ناشناختني آيد. اگر روزي بخشي از شناخته شود شناخه نمي

ماند اين معما هرگز حل  ماند. حتي بعد از اينكه آن را شناختي، هنوز هم ناشناخته باقي مي باقي مي

نخواهد شد. معما ذاتاً غيرقابل حل است. بنابراين هر شب به آن فضا برو. در آنجا ترس هست، 

شود و شعف بيشتر و  است. ترس بتدريج كمتر و كمتر مي لرزيدن هست، كه البته خيلي هم خوب

بيشتر خواهد شد. پس از طي سه هفته، يكروز ناگهان شاهد بركت خواهي شد. جوشش شديد انرژي 

 كيفيتي وجدآور در درون، گويي شب خاتمه يافته و خورشيد از افق سر بر آورده است.

 

 

 مراقبه براي از بين بردن الگوهاي قديمي ترس

 

گيرند يا  ام را تكرار كنم: هرگاه الگوهايم از من خرده مي ام كه هنوز هم الگوهاي زمان كودكي دريافته

كنم و با اين  شوم و فرار مي چيزي در درونم گفته شود كه احساس كنم منفي است، فوراً عصباني مي
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بينم كه با دوستانم  مي دهم. اكنون توانم سر كنم و تنها باشم خودم را تسلي مي فكر كه بدون مردم مي

 كنم. هم به همين روش رفتار مي

 

يك عدت قديمي است كه ثابت و تغييرناپذير شده است. سعي كنيد عكس آن را انجام اين مثل 

خواهد برويد، سعي  بدهيد و هر وقت احساس منقبض شدن كرديد، خودتان را بگشائيد. اگر دلتان مي

بزنيد، سعي كنيد حرف بزنيد. اگر ميل داريد بحث را خاتمه دهيد، خواهيد حرف  كنيد نرويد. اگر نمي

متوقف نشويد، بلكه با حرارت تمام وارد بحث شويد. هر وقت وضعيتي پيش بيايد كه ترس ايجاد كند 

گرا و قديمي كودك  گريزيد. در كشورهاي سنت جنگيد يا از آن مي آيد: يا با آن مي دو انتخاب پيش مي

جنگد، در حالي كه والدين اغلب  د بجنگد. در امريكا كودك بيشتر از والدين خود ميتوان معمولاً نمي

هايي كه هنوز  كنند! ولي در كشورهاي كهن، در كشورهاي در بندِ سنت و در بين خانواده فرار مي

، كودك قادر به جنگيدن نيست. تنها راه، بستن و يا پيچيدن كسي تارزشهاي سنتي در آنها حاكم اس

 توانيد حقه فرار را بياموزيد. بعنوان محافظت است. بنابراين ميون شخص ديگر در در

لجوجانه جنگي اكنون تنها امكان باقي مانده اين است كه هر وقت خواستيد فرار كنيد، همانجا بمانيد و 

اش را خواهيد ديد.  تان عمل كنيد، نتيجه يك ماه متضاد ميلحسابي راه بيندازيد. اگر دقيقاً به مدت 

شويد. چون هر دو غلط  ترس مي آنگاه، هر دو وجه را دور بيندازيد. اگر هر دو صورت ريخته شود، بي

است. مكانيسم كار بدين قرار است كه هرگاه عمل ديگري در توازن با آن صورت گيرد. پس به مدت 

واقعي باشيد. آنوقت احساس خيلي خوبي خواهيد داشت، واقعاً خوب، يك ماه در هر چيزي مبارزه 

يابد،  اينطور نيست؟ چون هر وقت يكي رها شود، آن ديگري كه احساس خيلي بدي دارد، كاهش مي

 شود. هاتان مي يك حقه بزدلانه است كه منتهي به انقباضاين 

ت در عمق وجود، همان بزدلي است. افكنيم. چون شجاع شجاع باش! خوب؟ آنوقت ما هر دو را دور مي

 تان را بكنيد! شود. سعي وقتي شجاعت و بزدلي هر دو محو شوند، آنوقت شخص نترس مي

 

 مراقبه براي نيل به اعتماد
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اگر احساس مي كنيد اعتماد كردن مشكل است، پس ناچاريد برگرديد. بايد عميقاً به خاطراتتان فرو 

تان را از ملامتهاي سركوب شده گذشته باز داريد. شما  بايد ذهن رويد، بايد به گذشته مراجعه كنيد.

كنيد. وقتش رسيده كه خود را سبكبار كنيد. كليد  اي از زباله گذشته را حمل مي احتمالاً حجم گسترده

 توانيد از گذشته بعنوان خاطره ياد كنيد، پس روي مرور آن مراقبه كنيد. انجام كار اين است: اگر نمي

تان را به  هنگام شب به مدت يك ساعت به عقب برگرديد و سعي كنيد تمام وقايع كودكيروزانه، ب

تان فرو رويد، بهتر است. چون، چيزهاي پنهان زيادي داريد  تر در كودكي خاطر بياوريد. هر چه عميق

 كه واقعاً اتفاق افتاده است.

كنون اجازه دهيد به سطح بيايند. هر روز مان وارد شوند. ا ايم كه به آگاهي ما هرگز به آنها اجازه نداده

تري خواهيد داشت. در ابتداي امر، سنين چهار پنج سالگي را  تر و عميق گذرد، احساس عميق كه مي

تان ظاهر  وار چين در مقابلآوريد، شايد نتوانيد از اين فراتر رويد. چون ناگهان چيزي مثل دي بخاطر مي

ايد: سه سالگي، دو سالگي.  رفته رت شويد كه عميق كم متوجه مي شود اما به كنكاش ادامه دهيد، كم مي

اند. كساني كه به خاطرات درون  اي كه از رحم خارج شده اند، به لحظه مردم حتي به نقطه تولد رسيده

اند.  شان، پيش از مرگ برگشته اند و كساني كه از آن هم فراتر رفته و به زندگي گذشته رحم برگشته

ايد و آن خاطره را مرور كنيد، عميقاً دچار درد و عذاب  د به جايي برسيد كه متولد شدهاما اگر بتواني

ايد. ممكن است مثل نوزاد تازه متولد شده جيغ و داد راه بيندازيد و  شد، انگار دوباره متولد شدهخواهيد 

و براي چند آيد احساس خفگي كنيد.  درست مثل نوزادي كه براي اولين لحظه از محيط رحم بيرون مي

آيد: آنوقت جيغ و داد و فرياد راه  ثانيه قادر به نفس كشيدن نباشيد. خفگي شديدي بوجود مي

كنند. ممكن  ها شروع به كار مي شود و ريه اري تنفسي باز ميجاندازيد و در پي آن هوا وارد شده و م مي

فت و آمد ادامه دهيد. حداقل قطه برسيد و بعد از اين جايگاه برگرديد. هر شب به اين رناست به اين 

كنيد. سبكبار و سبكبارتر  كشد و هر روز سبكباري بيشتري احساس مي سه الي چهار ماه طول مي

گيرد. وقتي گذشته پاك شود و همه رويدادها را مرور  در كنارش پهلو ميشويد و همزمان اعتماد هم  مي

تان آگاه شويد، از آن  از هر چيزي در حافظه اين است: اگر ديابيد. كلي كنيد، آنوقت از آنها رهايي مي

پذير  بخش است و ناآگاهي دست و پاگير. بدينگونه اعتماد امكان يابيد. اگاهي آزادي خلاصي مي

 شود. مي
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 مراقبه براي تبديل ترس به عشق

 

 كنيد بنشينيد. آنگاه دستهايتان توانيد به روي صندلي يا هر وضعيت ديگري كه احساس راحتي  مي مي

تان روي هم بگذاريد. دست راست را زير دست چپ قرار دهيد. اين حالت مهم است،  را روي دامن

گيرد و  چون دست راست با نيمكره چپ در ارتباط است و ترس هميشه از نيمكره چپ نشأت مي

 آيد. دست چپ با نيمكره راست مرتبط است و شهامت از سمت راست مي

توانيد فردي  دليل هم ترسو است، به همين خاطر است كه نمينيمكره چپ جايگاه استدلال است و 

بيابيد كه هم شجاع باشد و هم باهوش. هر وقت آدم شجاعي ديديد، بدانيد كه باهوش نيست و غير 

نمادين است و منطقي است. بايد هم اينطور باشد، نيمكره راست شهودي است. بنابراين اين فقط 

 اي مشخص. دهد، در رابطه يانرژي را در وضعيتي مطمئن قرار م

شوند. آنوقت  گيرد و دو شست به هم متصل مي بنابراين دست راست در زير دست چپ قرار مي

تان را ببنديد و اجازه بدهيد فك پاييني استراحت كند. نه اينكه فشاري به آن  استراحت كنيد، چشم

نفس نكشيد و فقط با دهان اين عمل اي كه بتوانيد با دهان نفس بكشيد. با بيني  وارد شود، فقط بگونه

توانند  بخش است وقتي با بيني نفس نكشيد: الگوهاي قديمي ديگر نمي را انجام دهيد. خيلي آرامش

اي به سهولت شكل  اي در نظام تنفسي جديد است كه طي آن عادت تازه عمل كنند. اين پديده تازه

رود، بلكه  شود. هوا به مغز نمي هم تحريك نمي با بيني نفس نكشيد، مغزتانگيرد. ديگر اينكه وقتي  مي

يابد. چون هوا در تنفس از  مداومي ادامه ميرود در غير اينصورت، تحريك و ماساژ  مستقيم به سينه مي

كند. تنفس از يك سوراخ بيني، يك بخش مغز را  هاي بيني تغيير مي راه بيني بارها و بارها در سوراخ

كند.  را. و اين روند بعد از هر پنجاه دقيقه تغيير ميسمت ديگر ر دهد و از سوراخ ديگ ماساژ مي

بنابراين خيلي ساده در وضعيت تنفس با دهان قرار بگيريد. بيني دو طرفه است و دهان يكطرفه. وقتي 

شود. اگر براي يك ساعت هم بنشينيد، پس تغييري هم  با دهان نفس بكشيد، تغييري حاصل نمي
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ر وتان بط توانيد در وضعيت ثابتي باشيد. حالت با تنفس از راه بيني، نمي وجود نخواهد داشت. اما

 كند، بدون اينكه از تغيير آن مطلع باشيد. خودكار تغيير مي

آورد و انرژي  بنابراين اين وضعيت يكطرفه، سكوتي بسيار بسيار عميق و استراحتي تازه بوجود مي

كند. خيلي ساده، حداقل براي پنج دقيقه ساكت بنشينيد و هيچ كاري  يني فوران ميوشما به روش ن

اين عمل به مدت يك ساعت انجام گيرد، كمك بسيار بزرگي خواهد بود. پس اگر انجام ندهيد. اگر 

را كم آن را به شصت دقيقه برسانيد. هر روز اين عمل  ممكن است با پنجاه دقيقه شروع كنيد و كم

يد و در اين بين هيچ فرصتي را از دست ندهيد. هر فرصتي كه دست داد به درون آن برويد. انجام ده

هميشه زندگي و عمل را برگزينيد. هرگز خود را عقب نكشيد و فرار نكنيد. از هر فرصتي براي انجام 

 آيد، لذت ببريد و خلاق باشيد. تان مي به سويكاري كه 

 

 آخرين سؤال: ترس از خدا

 

قيده كه خدا تجسم قدرتي است كه مراقب ماست، حتي اگر بعنوان فرضيه مطرح شود، به آيا اين ع

 كند. ي خداوند مرا شديداً هراسان مي اد در مرود دور انداختنِ ايدهقهيچ وجه مفيد نيست؟ چون اعت

دارد.  مياي شما را از ترسيدن باز  خدا هراسانيد؟ يقيناً تصور خداوند بگونه  چرا از دور انداختنِ ايده

كنيد. اين عمل نوعي محافظت روانشناسانه  اي كه آن را دور بيندازيد، احساس ترس مي چون لحظه

 است، فقط همين.

ام كودكي در شكم  ترسد. هرگز نشنيده كودك محكوم به ترسيدن است، اما در رحم مادرش نمي

د و يا حتي در مورد بود و نبود مادرش به فكر رفتن به كنشت، كليسا يا خواندن انجيل، قرآن و گيتا باش

توانم قانع شوم كه كودك در شكم مادرش مطبق روشي خاص به خداوند  خدا نگران باشد. نمي

علاقمند باشد يا به بهشت و جهنم توجه كند. چرا اين كار را بكند؟ شرايط براي او به بهترين نحو 

شود. تعجب  بخش محافظت مي اي دنج، در تركيبي زندگي ممكن است. او در محيطي گرم، خانه



    ww.oshods.comw                                        142                 شهامتشهامت 

. در طي تكند. در مقايسه با نود سال بيشتر اس نهُ ماه ميكنيد اگر بدانيد رشدي كه كودك در طي  مي

 يابد. كند و از هيچ تا موجودي زنده تغيير مي نه ماه سفري بسيار طولاني را آغاز مي

ين مرحله حيات تا وضعيت حاضر از گذرد. از اول در طي نه ماه از روند تكامل در طي ميليونها سال مي

 گذرد. مراحل مختلفي مي

ي  وجود دارد. همه قزندگي كاملاً امن است: نه نيازي به كار و نه نرس از گرسنگي، قحطي و عش

تمهيدات توسط بدن مادر انجام گرفته است. نُه ماه زندگي در رحم مادر در وضعيت امنيت كامل، 

 ه اصطلاح مذهب آن را توليد كرده است: نترس.كند كه ب همان مشكلي را ايجاد مي

افتد ترس است. بديهي است كه  شود، اولين چيزي كه اتفاق مي همين كه كودك از رحم مادر خارج مي

شناخته  خانه، امنيت و گرمي پيرامونش از دست رفته است. همه آن چيزهايي كه بعنوان جهان مي

ده است. جهاني كه برايش ناشناخته است. او بايد به شبكلي از دست رفته و او به جهاني عجيب پرت 

آيد. تنها براي درك اين حقيقت، دكتر او را سر و ته  تنهايي نفس بكشد. اكنون تنفس مادر به كار نمي

آمدگويي! و درست بعد از آن ضربه او شروع  زند: چه آغازي، چه خوش گيرد و محكم به پشتش مي مي

 يابد؟ ترسيد، آهنگ نفس كشيدنتان تغيير مي ايد كه هر وقت مي دهكند. متوجه ش به نفس كشيدن مي

تان تغيير  توانيد دقت كنيد. هر وقت كه بترسيد، فوراً تنفس ايد اكنون مي اگر تاكنون مشاهده كرده

تان موزون، هماهنگ و  ترسيد، تنفس و راحتي هستيد و از هيچ چيز نميكند. هر وقت در آرامش  مي

 شود. تر مي آرام و آرام

تنفس قطع واقع  درتان قطع شده است.  كنيد كه انگار تنفس ي عميق گاهي احساس مي در مراقبه

كند. به مدت نه ماه در تاريكي بود و  اش را با ترسيدن از همه چيز شروع مي نشده است. كودك زندگي

جا پر از ستونهاي گيرد. هم  بعد از آن در بيمارستاني مدرن، جايي كه قرار است متولد شود، قرار مي

 كننده نور است. خيره

براي چشمان او، شبكه چشمانش كه پيش از اين نوري را نديده است، حتي نور يك شمع هم خيلي 

كشد كه دكتر بند ناف  ي شوكي براي اوست. حتي چند ثانيه هم طول نمي شديد است. اين نور به منزله
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شود.  ي اتكا گسسته مي كرد. آخرين نقطه وصل مي منبع ارتباطي كه او را به مادرشبرد: تنها  را مي

 طفلك اين موجود كوچك ...

اي به اندازه انسان مستأصل و درمانده  ي هيچ موجود زنده دانيد كه در كل هستي بچه شما به خوبي مي

ي  ها در مورد ايده اند، فيل ي خدا را خلق نكرده ها فرضيه نيست. شايد به همين دليل است كه اسب

شروع به راه رفتن و نگاه ي فيل به محض تولد  اند، چون نيازي نبوده است. بچه د فكر نكردهخداون

ي انسان، ناتوان نيست.  بچه  كند. او به اندازه كردن به اطراف كرده و جهان پيرامونش را شناسايي مي

متعجب سان بستگي به عوامل بسياري دارد كه ممكن است از شنيدنش ني ا بچهدر واقع درماندگي 

 شويد:

خانواده، جامعه، فرهنگ، مذهب، فلسفه، و هر چيز ديگري را كه با ناتواني بچه مرتبط است. در ميان 

 حيوانات خانواده وجود ندارد، به اين دليل ساده كه كودك به والدين نياز ندارد.

هم باشند. چون بشر بايد براي نظامي واقعي تصميم بگيرد. پدر و مادر بايد براي مراقبت از كودك با 

فرزند حاصل فعاليت عشقي هر دوي آنهاست. كودك حاصل عمل آنهاست و اگر چون بقيه حيوانات به 

تواند زنده بماند. غير ممكن است! از كجا غذا بدست آورد؟ چه چيزي بخواهد؟  حال خود رها شود، نمي

 شايد خيلي زود آمده باشد؟

شود. نُه ماه كافي نيست، چون بسيار  رس متولد ميكنند كه بچه انسان زود تصور ميشناسان  زيست

تواند بيش از نه ماه كودك را نگه  اي است كه مادر نمي ناتوان است. اما فيزيولوژي بدن انسان بگونه

ام اكه اگر كودك  دارد و گرنه خودش خواهد مرد و مرگش به معني مرگ كودك است. من حساب كرده

داقل سه سال زندگي كند، آنوقت شايد نيازي به وجود پدر و مادرش براي ح مانسان بتواند در شك

تواند براي سه سال در رحم مادر  مادر، خانواده، جامعه، فرهنگ، خدا و كشيش نباشد. اما كودك نمي

 زندگي كند.

شناختي بر كلِ عادت، تفكر، ساختار خانواده و جامعه تأثير گذاشته و علت ايجاد  اين وضعيت زيست

نظر  ين و آخرين تجربه كودك ترس است. تولد هم نوعي ترس است. اگر از نقطهترس است. اول

كرد، جهاني كه كاملاً  توانيد آن را بخاطر آوريد: او در جهاني امن زندگي مي كودك به آن نگاه كنيد، مي
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راضي كننده بود. اصلاً نيازي نداشت و در حسرت چيزي نبود. بسادگي از زندگي كردن و رشد كردن 

ي مرگ است. مردن  برد، تا اينكه ناگهان به بيرون پرت شد. از نظر كودك اين تجربه، تجربه مي لذت

 و جدا شدن از كل جهانش، كل امنيتش، كل جايگاه دنجش.

مان براي  اي به راحتي رحم بوجود بياوريم. تمام تلاش ايم خانه گويند ما هنوز نتوانسته دانشمندان مي

تا همان احساس ايم بسترهايي بسازيم  آرامش رحم است. ما سعي كرده اي به راحتي و ساختن خانه

توان كمي احساس زمان  هاي داغ داريم كه با دراز كشيدن در درون آن مي را به شما منتقل كند. ما وان

ريزيم، چون داخل رخم بسيار شور است، درست  تي كمي نمك هم در آن ميحكودكي را تداعي كرد. 

توان در وان دراز كشيد؟ ما مخازن مجزايي داريم كه در واقع  اما تا كي ميبه شوري آب دريا. 

 جستجوي مشابهي براي رحمِ از دست داده شده است.

زيگموند فرويد مرد روشنگري بود. در واقع بيشتر شبيه فاخته بود. خب، گاهي فاخته هم آواز زيبايي 

كند كه عاشق زني شدن چيزي  ل، او فكر ميخواند. اما بعضي از عقايد او برجسته است. براي مثا مي

مجدد به داخل رحم نيست. ممكن است مفهومي در اين عقيده باشد. اين مرد جز تلاش براي ورود 

رسد، اما حتي اگر مردي مثل زيگوند فرويد ديوانه  ديوانه است و اين فكر خيلي دور از ذهن بنظر مي

اش وجود داشته باشد:  اي از حقيقت در ايده نم پارهك باشد، بايد به دقت به او گوش داد. احساس مي

تواند دوباره به  ي مسيري كه از آن بيرون آمده است. فرد نمي راهي مشابهجستجوي رحم، براي يافتن 

اختن غار، خانه و سزند. شروع به  رحم برگردد. اين درست است، آنوقت دست به ابداع انواع چيزها مي

ايد. تعجبي ندارد اگر روزي ببينيد كه مردم در هواپيما، در  واپيما را ديدهكند. شما داخل ه هواپيما مي

ت داخل رحم را به شما وضعيتواند دقيقاً همان  هاي آب گرم و شور شناورند. هواپيما مي داخل مخزن

آيد. كودك چيز ديگري را نشناخته است. سعي ما بر آن است كه آن  القاء كند، ولي بنظر خوشايند نمي

اي را فشار بده مهماندار حاضر است. ما آن را تا حد ممكن  سيار دنج و راحت بسازيم. تنها دگمهرا ب

نيازي به فشار دادن دگمه نداشتيد، تواند به راحتي رحم باشد. در داخل رحم  ايم ولي نمي راحت ساخته

باشد به آن شديد و پيش از آنكه به هوا نياز داشته  حتي قبل از اينكه گرسنه شويد، تغذيه مي

 رسيديد. مي
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شود، اگر حقيقتاً چيزي  ي شما نبود. بنابراين كودك كه از رحم مادر خارج مي اصلاً مسئوليتي بر عهده

حس كند، آن احساس بايد تجربه مرگ و مردن باشد. غير ممكن است احساس تولد داشته باشد. 

يافته است و براي بار دوم لد گوييم كودك تو هستيم. مي دي ماست، چون ما خارج از گو اين ايده

اي كوچك، خانواده،  اش، قادر شده چيزي بسازد: خانه روزي، بعد از تمام تلاشهاي زندگيدوباره 

ي دنجي در اين دنيا كه بتواند استراحت كند و  محفل كوچكي از دوستان، كمي ملايمت، گرمي، گوشه

زندگي توأم با كشاكش و ناگهان يك روز خودش باشد، جايي كه او را بپذيرند. مشكل است، يك عمر 

يابد كه دوباره به بيرون پرت شده است. دكتر بار ديگر آمده است ، اين مردي كه به پشت او  در مي

كرد، اما اين دفعه، تا جايي كه ما  ضربه زده بود! اما در آن موقع او بايد نفس كشيدن را آغاز مي

 دانيم... مي

شود تخيل  از طرف ديگر خبري نداريم. در مورد آن سمت تنها مي اكنون ما در اين سمت هستيم و

كرد. به همين خاطر است كه بهشت و جهنم و هر نوع تجسمي بكر و بدوي است. ما در اين سمت 

فقط است. از نظر ما او در حال مرگ است ولي شايد در حال تولد باشد. هستيم و مردي در حال مرگ 

 «ام. ام، زنده نگران نباشيد، نمرده»دد و به ما بگويد: تواند برگر داند، نمي خودش مي

تواند به رحم مادرش برگردد و يك آن به همه نگاه كند و خداحافظي نمايد. حتي الان هم  نمي

ام ،  نگران نباشيد، نمرده»شمانش را بگشايد و با شما خداحافظي كند و بگويد: چتواند برگردد،  نمي

 «ام. زنده

 پايان
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